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بنده خدا:تهیه و تنظیم 

صلواتي براي تعجیل در ظهور اقا امام :قیمت 
زمان

داستان آدم وحوا

بعد از جدایي آسماا و زمين از هم، جدایي زمينـ از            

هـ           خورشید ودور شدن سیارات از ستارگان و آنگاه ك

رـ              دود و گاز همه جا را فراگرفته بود، روي زمينـ پ

رـد تاـ جلوـي       از آب شد و خداوند باد را مأ        مور ك

1پیشروي آب ها را بگيرد، سپس در یك شب كه دحوالارض        

رـ               نام گرفت، رحمت خدایي فرـود آمدـ و زمينـ از زی

دـ               كعبه ن شده و زندـگي روي آن میسـر شدـ خداون

:فرشتگان را از خلقت آدم باخبر ساخت آاـ گفتندـ          

دـ     خدایا آیا در زمين كسي را مي         آفریني كه فساد كن

ن بریزد؟ و ماییم كه تسبیح مي كنیم و         و در آن خو   

:به حمد و تقدیس توـ مشـغولیم؟ پروردگاـر فرموـد           

بدرستي كه من مي دانم آنچه را كه شما نمي دانید بعد            

از آنكه صورت آدمي را ازگل مصـور كرـد و روح در             

وـن بوـد، او را              او دمید به جهت اینكه او گندم گ

.آدم نام اد، چه آدم به معني گندم گون

الحمدـالله رب   :گفتـ .آدم به خود جنبید و عطسه كرـد       

العالمين و به الهام خداوندي همه نامهاي مخلوقاـت را          

 روز بیست وپنجم ذي القعده، روز دحوالارض نام دارد وداراي اهمیت 1
ثواب براي روزه داري وعبادت مي باشد
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!ا ي فرشتـگان   :از علوي و سفلي آموخت پس فرموـد       

خبر دهید مرا به نام اینها كه بر شما معروض شدـه،            

زـ              اگر راست مي گویید و چوـن فرشتـگان اظهاـر عج

هت اظهاـر فضـیلت و      از ج (كردند خطاب كرد به آدم      

خبر ده ملائكه را كه     !اي آدم «)شرافت او به ملائكه   

در پاي منبر تو نشسته اند، به نامهاـي آن اشیـاء            

برـ             كه عرض به ایشان كرده بودم پس آن هنگام آدم خ

داد ملائكه را به نامهاي آن اشیاء، و چنانچه اسم          

.هرچه و منافع و مضار هر یك را اعلام ایشان كرـد           

هـ            فرمود   حق تعالي ملائكه را، آیا نگفتـم شماـ را ب

تحقیق كه من مي دانم آنچه را پوشیده است از احوال           

!آسماا و زمینها

هـ  (سپس به فرشتگان دستورداد كه از روي تعظیـم           ن

زـ            )عبادت به آدم سجده كنند، همهـ سجـده كردندـ ج

نه فرشته بود و نه از جنـس      ( كه ازآتش بود     1ابلیس

)خاك

:ر ابا كرـد، خداوندـ از او پرسیـد         او از این كا   

تـ            چرا سجده نكردي؟ مگر ندانستي كه او آفریدـه دس

يـ               قدرت من بود؟ ابلیس كه خوـد را برترـ از او م

من از آتشـ آفریدـه      .من بهتر از اوبودم   :دید، گفت 

شده ام در صورتیكه او از گل آفریده شده و مخالفت           

ت كرد و خداوند نیز به سبب این سرپیچي او را لعن          

از اینجا خارج شو كه تو رانده شده        :كرد و فرمود  
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شیطان دست  .درگاه مایي تا قیامت مشمول لعنت هستي      

دـ  .از لجاجت برنداشت و از خدا مهلت خواستـ         خداون

وـد   ذـیرفت و فرمـ وـاهش او را پـ زـ خـ اـ روز :نیـ تـ

تـ    .مهلت داري )قیامت(معين هـ  :شیطان دوباـره گف ب

رـ      عزتت سوگند كه همه را از راه به در          مي برـم مگ

دـ او را راندـه و گفتـ             :بندگان مخلص ترـا، خداون

يـ                 رـ م دـ پ جهنم را از تو و هركس از تو پيرـوي كن

و خداوند ابلیس را از رحمت خویش دور ساخت و          .كنم

هـ ابلیـس             او را درآرزوهاي طولاني اش رها كرد و ب

گـ            :گفت هـ آو از و آهن بلغزان هركه را توانسـتي ب

 با سواره و پیاـده ات و        خود و تاخت آور برایشان    

شركت ده ایشان را درمال و فرزندان و وعده ده به           

هـ            آنان و وعده نمي دهد شیطان جز فریب، اما بدانك

بر بندگان برگزیده ام نمي تواني تسلط یاـبي چرـا           

تـ              كه دلهایشان به سوي تو نیست و بهـ خواستـه های

.گوش نمي دهند

 حق تعالي   آدم به بهشت آمد به جهت تنهایي ملول شد،        

از باقي گل آدم، حوا را آفرید، آنگاه بهـ آندـو            

تـ هاـي          :وحي فرمود  دراین بهشت ساكن شوـید از نعم

گندـم  (گواراي آن بخورید، اما نزدیكـ اینـ درختـ           

نشوید كه از ستمگران خواهید شدـ و بهـ آدم           )…یا

متذكر شد كه شیطان دشمن تو و همسـرت استـ، مباـدا             

از رحمت خدـا دور شدـه       فریب او را بخوري شیطان كه       

 ابلیس به معني ناامید مي باشد1
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بود، به مقام و منزلت آدم حسـرت ميـ خوـرد و از              

فرصت استفاده كرد تا درخت ممنوعه را به یاد آندو          

.آورد

آدم و حوا كه از لذت هاي بهشتي بهره مندـ بودندـ و              

از سایه و گلهاي درختان لذت مي بردند و در كنار           

جویهاي آب و باغ هاي بهشتي زندگي خوشيـ داشتـند و            

ام اوقات شان بهار بود و خزان و گرماـ نداشتـند            تم

تـ        دـ      :شیطان به آا نزدیك شد و گف يـ دانی آیاـ م

تـ منعـ كرـد؟              پروردگار شما چرا شما را از این درخ

اگر شما از این درخت ارتزاق كنید فرشته مي شوـید           

و به علم و پادشاهي دست مي یابید یاـ از زندـگي             

وـن          دـ ولي چ يـ گردی اـ فرشتـه     جاودانه بهره مند م  شم

سـ             نیستید و این درخت نیز درخت جاویدـاني استـ پ

.سزاوار است تا از آن بخورید تاـ جاـودان بمانیدـ           

سپس براي اینكه اعتماد آا را جلب كند، قسم یاد          

زـ از آن             اـ نی كرد كه قصدي جز خيرخواهي ندارد، آ

درخت تناول كرند و بدین سبب چون سفـارش خدـا را            

 بهشت را بر آا تحريم كرـد و         سرپیچي كردند، خداوند  

مگر شما را از این درخت برحذر نكردم        :به آا گفت  

طبق (و نگفتم كه شیطان دشمن آشكاري است براي شما؟          

هـ        12آنچه در آیه      سوره طه آمده استـ، پسـ از آنك

اـ               دـ عوـرت آ آدم و حوا از آن درخت تناـول كردن

و خواستند كه از برـگ     )بي حجاب شدند  (پدیدار شد   

)درختان خود را بپوشانند
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هـ              آدم و حوا از كار خویش پشیمان شدند و بهـ توب

پروردگارا ما بهـ خویشـتن      «:درآمدند و عرض كردند   

يـ             ستم كرديم اگر گناهمان نبخشي و به ما رحم نكني ب

تـ   »شك زیان خواهیم كرد    از بهشـت بيرـون     :و خدا گف

نـ                شوید كه بعضي از شما نسـبت بهـ بعضـي دیگرـ دشم

اـ در زمينـ پایدـار و ماندـگار و بهرـه               هستید  و شم

.مندید تا قیامت

دـ   )ع(طبق روایت، حق تعالي، آدم    :آورده اند  را بع

از آفریدن، به آسمان برد و بر ساق عرش، صورت چند           

دید بر هیئت خود، نام هر یك را بر باـلاي سرـ او              

خدواندا قبل از من به صورت من خلقي        :نوشته، گفت 

پسـ اینهـا كیسـتند؟      :نه گفتـ  :آفریده اي فرمود  

رـ غرـض منـ، وجوـد               خطاب آمد كه فرزندان تو و اگ

آدم عرض كرد   .ایشان نبود، تو را هرگز نمي آفریدم      

:پس اینها گرامیترین بندگانند؟ حقـ تعاـلي فرموـد         

بلي، این نامها را یادگير كه در وقت درماندگي به          

نام هاـي ایشـان را یاـد        )ع(آدم.فریاد تو رسند  

نانكه حق تعالي از آن یاد مي دهد، كهـ آن           گرفت، چ 

يـ             كلمات نام هاي آل عبا صلوات اله علیه اجمعينـ م

و در  .پس قبول نمود حقـ تعاـلي توبهـ او را          .باشد

مگرـ آن   !یا آدم :گفت)ع(روایت آورده اند جبرئیل   

نامها را كه بر ساق عرش نوشته بود فراموش كردي؟          

يـ    چون این سخن شنید، دست برداشتـه و مت         وجهـ قاض

يـ        !بارخدایا:الحاجات شد و گفت    به حقـ محمدـ و عل
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سـ               وفاطمه و حسن و حسين توبه مرـا قبوـل فرماـ، پ

!1توبه آدم قبول شد

و در روایات صحیح از امام باقر آمده است كه آدم           

اللهم لا اله الا انت سبـحانك و        :این كلمات راگفت  

تـ            بحمدك اني عملت سوء و ظلمت نفسي فاغفرلي انك ان

 سبحانك اللهم و بحمدـك لاالهـ الا         …التواب الرحیم   

انت عملت سوء و ظلمت نفسي و اعترفت بذنبي فاـغفرلي           

انك انت الغفور الرحیم، سبحانك اللهم و بحمدـك لا          

سـي و اعترفتـ بذـنبي              اله الا انت عملت سوء ظلمت نف

فاغفرلي انك انت خيرـ الغاـفرین سبـحانك اللهـم و            

ت سوـء و ظلمتـ نفسـي و         بحمدك لا اله الا انتـ عمل ـ      

اعترفت بذنبي فاغفرلي انك انت التواب الرحیم 

وـ     »سراندیب  «به حوا خطاب شد كه به        رو تا نسل ت

درعالم پراكنده شود، او هم به آن جانب رفت، روزي          

جبرئیل آمد و هفت پاره آهن بهـ آدم داد و آدم را             

دـ    .آدم به آتش محتاج بود    .آهنگري آموخت  خطاـب آم

دار و برـآهن زن تاـ آتشـ از آن بيرـون             كه سنگ بر  

اـ      .جبرئیل آدم را آهنگري   .آید درودگرـي آموختـ ت

آلات برزگري از چوب و آهن ساخت و به آدم برزگرـي            

.و كار در مزرعه وكشت و زرع آموخت

داستان فرزندان آدم

سالها آدم و حوا در كنار هم در روي زمين زندگي مي            

رگرفتـ و حوـا     قرا»سرـاندیب «كردند، آدم در زمين     

 برگرفته از حیوه القلوب به نقل از كتاب قصص الانبیاءراوندي1
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رـ بطنـ پسـر و                بیست یا چهل نوبت آبستن شد و در ه

دختري بود و آدم، دختر یك بطن را به پسر بطن دیگر            

هـ  (طبق آنچه دركتاب قصه هاـي قرـآن         .مي داد  ترجم

قابیل و خواهرش لیوـذا     .آمده است )سید رضا هاشمي  

نـ               هابیل و خواهرش آدن با هم دوقلوـ و از یكـ بط

1بودند

ي مي كرد و هابیل دامدـاري، اكنوـن         قابیل كشاورز 

هر دو به حد بلوغ رسیده بودند و نیاـز بهـ همسـر              

پیدا كردند و آدم كه مي خواست خواهران بطن مخالف          

را براي برـادران بهـ همسـري درآورد چوـن خوـاهر             

)اقلیماـ (قابیل زیباتر بود او مخالفت كرد و آدن         

وــزا  هــ لی وــز(را ب تــ)الی يــ داد و گف رــجیح م :ت

نـ              خواهر من بهتراست در رحم با من آمدـه و او بهـ م

حكم الهي به این صورت استـ،       :آدم فرمود .اولي است 

ا ي  :مرا در این امر اختیار نیسـت، قابیلـ گفتـ          

هـ            !پدر تو هابیل را از من دوست تر مي داري آن ك

:گفتـ )ع(خوبتر و زیباتر است به او ميـ دهيـ آدم          

قرباـني  اگر سخن مرا باور نداري، قرباني كنیدـ،         

تـ یابدـ              تـ دس .هركه قبول شد، هرچه بهـ میلـ اوس

هابیل از دام هاي خود، دامي پروار و سالم پیش كش           

كرد و قابیل دسته ا ي گندم كمرنگ و كم دانهـ را             

نشانه قبولي قرباني اینـ بوـد       .براي قرباني آورد  

 دركتاب تاریخ انبیاء نوشته سید محمد مهدي موسوي اسم خواهر-1
قابیل اقلیما آمده است و خواهر هابیل الیوز نام بود
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كه صاعقه اي از آسمان فرود آید و آن را بسـوزاند            

را بر سر سنـگي باـلاي       هر دو برادر هدیه هاي خود       

كوه ادند و نظاره گر امر پروردگار شدند، صاعقه         

هـ،    رـو گرفتـ لـ را فـ فـند هابیـ تـ و گوسـ اي درگرفـ

سوزاند، هابیل از قبولي قرباني اش تبسم نمود و به          

آسمان نگاه كرد، قابیل از غضب، دندان خشم خود را          

رـ               هـ كرـد، اگ به هم مي فشرد، شیـطان او را وسوس

تـ و          هابیل را زنده   هـ زیباترس  بگذاري، با زنيـ ك

مورد علاقه توستـ ازدواج ميـ كندـ، آنگاـه صاـحب             

يـ                هـ بهـ فرزندـان توـ فخرـ م فرزنداني مي شود ك

هـ  : قابیل نگاهي به هابیل نمود و گفت       ….فروشند ب

هابیل كه از عقل سلیم     .خدا سوگند ترا خواهم كشت    

تـ روان          برخوردار بود درمقام نصیجت برآمد و خواس

هـ      :ادر را آرا م كند، گفت     سركش بر  اگرـ تصـمیم ب

كشتن من گرفتي و مي خواهي دست به خون من آلوده كني            

يـ               ولي من این كار را نمي كنم، چرا كه من از خدا م

ترسم و از معصیت او گریزانم، چه بهتر كه تو با كشتن            

يـ              من، بار گناه من را تحمل كني و از دوزخیاـن باش

حت هاي هابیلـ روح     كه جزاي ستمگران دوزخ است نصی     

هـ مسـت جنوـن و               سركش قابیل را آرام نكرد و او ك

.خیال بود به كشتن هابیل دست خود را آلوـده كرـد           

قابیل با سنگي بر سر هابیل كوفت و او در دم جان            

لـ            سپرد چون هابیل نخستين كشته روي زمين بوـد، قابی

نمي دانست چگونه كالبد بي جان او را پنهان سازد،          
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هـ         كم كم بوي ن    اخوشي ازآن برخاست، اینجاـ بوـد ك

يـ دارد تاـ كلاـغ               خداوند كلاغ سیـاهي را مأـمور م

ينـ دفنـ كندـ،                دیگري را بكشـد و سپـس آن را درزم

تـ كهـ برـادرش را در دل خاـك              اینچنين قابیل آموخ

هـ           .پنهان نمایدـ   آدم چهلـ شبـانه روز گریسـت و ب

درگاه خدا ناله كرد، سرانجام خداي بزرگ او را به          

یگربه جاي هابیل بشارت داد كه نام او را         فرزند د 

يـ باشدـ        (هبه االله گذاشت     یـث م چوـن  )هبه االله لقب ش

پیغمبري آدم تمام شد و ایام عمر او به آخرـ رسیـد             

پیغمبري تو به سر    !اي آدم :خدا وحي نمود به او كه     

هـ               سـ آن علميـ ك رسید و روزهاي عمر تو تمام شد، پ

مـ     نزد توست از ايمان و نام بزرگ خدـا           و ميرـاث عل

.وآثار پیغمبري، نزد پسر خود هبه االله بگذار

شیث به سفارش پدر، بر كوه رفت و دعا كرد تا خدا            

دـ             میوه نازل گرداند، او چنين كرد و جبرئیلـ را دی

كه با حوري مي آیدـ و طبقيـ در دستـ دارد از زر               

سرخ و درآن طبق، ده گونه طعام و میوه بهشت اـده            

)ع(اب برچهره داشت چوـن آدم     بود، و این حوري، نق    

حق !به آن حوري نگاه كرد، جبرئیل عرض كرد اي آدم         

تعالي، این حوري را به تو فرستاد تا به عقد شیـث            

تـ كهـ حوـري میوـه نزـد آدم                درآوري و قولي آن اس

حوري را  )ع(بازگشت ولي اصلح آنست كه آدم     .رسانید

به عقد شیث درآورد و آن حوري، عرب زباـن بوـد و             

دـ             از ش  یث و حوري هر فرزندي كه به بوجوـد ميـ آم
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از )ص(عرب زبان بودند وحضرت بهترین كائناـت، محمدـ        

آدم شیث را به فرزندان خوـد       .شیث و آن حوري است    

.خلیفه گردانید

اـ              پس چون آدم بیمار شد به آن بیماري كهـ از دنی

اگر جبرئیل یا دیگري    :رفت، هبه االله را طلبید وگفت     

پدرم :لام مرا به او برسان و بگو      از ملائكه بیني، س   

پس هبهـ االله    .ازتو هدیه مي طلبد از میوه هاي بهشت       

جبرئیل .به جبرئیل رسید و پیغام پدر خودرا رسانید       

كه اي هبه اله پدرت به عالم قدس ارتحال نموـد           :گفت

و من نازل نشدم مگر از براي نماز كردن بر او، پس            

كه چگونه او را    چون جبرئیل به آن حضرت تعلیم نمود        

دـ       .غسل دهد، سپس او را غسل داد       چون وقتـ نماـز ش

نـ          :هبه اله گفت   كه اي جبرئیل پیش بایست و نماـز ك

رـ         :به آدم، جبرئیل گفت    اي هبه اله خدا ماـ را ام

اـ               كرد كه سجده كنیم پدر توـرا در بهشـت، پسـ برم

سـ  .نیست كه امامت كنیم احدي از فرزندـان او را          پ

ونماز كرد برآدم و جبرئیل پشت      هبه اله پیش ایستاد     

سراو ایستاد باگروهي از ملائكه و بر او سي تكبـير           

پس خدا امر كرد حبرئیل را كهـ بیسـت و پنـج             .گفت

تكبير را بردارد از فرزندان آدم، پس امرـوز سنـت           

لـ   )ص(در میان ما پنج تكبير است و رسول خدا         بر اه

ده و در حدیث آم   :بدر هفت تكبير و نه تكبير هم گفت       

درحرم خداست و از حضـرت رسوـل        )ع(است كه قبر آدم   
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در روز  )ع(روایت است كه وفات حضـرت آدم      )ص(اكرم

.جمعه بود

)ع(حضرت ادریس

مردي فربه و گشـاده     )ع(آورده اند كه حضرت ادریس    

يـ               سینه بود و موي سر بسیار داشتـ و آرام سخـن م

مـ           :گفت و هنگام راه رفتن گام هاي خود را نزدیك به

1ي داشت برم

نام گرفت چون حكمت هاي خدا و       »ادریس  «براي این   

تـ         هـ   :سنت هاي اسلام را بسیار درس مي گف و اینگون

این آسماا و زمینها    :مردم را به تفكر وامي داشت     

رـ و             و این خلق عظیم و آفتاب و ماه وستارگان واب

باران و سایر مخلوقات را پروردگاري هست كه تدـبير          

هـ         اینها مي كند و ب     ه اصلاح مي آورد و اینها را ب

هـ              قدرت خود، سپس سزاوار است كهـ او را آنطوـر ك

شایسته قدرت اوست پرستش كنیم و همواره قوـم خوـد           

يـ    اـن مـ اـلق جهـ اـب خـ ذـاب و عقـ دـرت و عـ را از قـ

تـ           .ترسانید یكي پس از دیگرـي، دعوـت او را اجاب

نـ             نمودند تا به هفت، هفتاد و هفتصد و سپس هزار ت

دـ          پس هف .رسید ت تن را از میان خود اختیاـر كردن

رـ              كه دعا كنند و مابقي آمين گویند، پس دست هاـ ب

زمين گذاشتند و بسیار دعا كردند، چیزي بر اینهـا          

ظاهر نشد، پس دست به سوي آسمان بلند كردند و دعا           

 مطالب مربوط به داستان زندگي ادریس ازحیوه القلوب علامه مجلسي 1
برداشت شده است
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كردند، پس خدـا وحيـ كرـد بسـوي ادریسـ و او را               

 و  پیغمبر گردانید و پیوسته ایشان عبادت مي كردند       

شرك نمي ورزیدند تا خدا ادریس را بسوي آسمان باـلا           

يـ              برد و آا كه از او متابعت مي كردند، عدـه كم

بر دین پا برجا ماندند آا هم به بدعت و اختـلاف            

1پرداختند تا اینكه خداوند نوح را مبعوث گردانید

هـ               در بعضي روایات است كه او اول كسي بوـد كهـ ب

تـ و         قلم چیزي نوشت و اول كسي       بود كهـ جامهـ دوخ

يـ             پوشید، بیشتر پوست مي پوشیدند و چوـن خیاـطي م

2كرد تسبیح وتهلیل و تكبير خدا مي كرد 

روایت است كه مسجد سهله خانه      )ع(و از امام صادق   

ادریس پیغمبر بود كه درآنجا خیاطي مي كرـد و نماـز            

مي گذارد و هركه درآنجا دعا كند حق تعاـلي حاـجتش            

را در قیامت به درجه ادریس باـلا        را برآورد و او     

1برد

قصه پادشاه جبار 

در زمان ادریس پادشاه جباري بود كه برـاي گرـدش           

از سرزمين ایشان گذشت سرزمين آبادي كه ملك یكي از          

دـ و             مؤمنان خالص بود مي گذشت از آن زمين خوشش آم

هـ               صاحب آنرا جویا شد و خواست با هر قدـر ماـلي ك

تـ        شده آنرا خریداري كندـ       ينـ نخواس ولي صاـحب آن زم

پادشاه در غضب شد، او زني داشت كه        .آنرا بفروشد 

 بنقل از علل الشرایع 1
 نقل از قصص الابنیا راوندي2
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يـ             به او علاقه مي ورزید و دركارها با او مشورت م

تـ          اي پادشاـه   :كرد، با او به شورا نشسـت، زن گف

دـ            كسي غم میخورد كه قدرت بر انتقام نداشته با ش

آن تدـبير   :من تدبيري درباره او دارم، پادشاه گفتـ       

اصحـاب  (جماعتي را از از ارقهـ       :زن گفت !گورا باز 

مي فرستم به نزد او كه او را نزد تو آورند           )خود

تـ             و شهادت دهند كه از دین تو خارج شده است آنوق

جایز است او را بكشي اینچنين كردند و آن مؤمن را           

به شهادت رساندند پس حق تعالي بر ادریس وحي نموـد           

قاـم او را در     كه نزد آن جبار برو و بگو كهـ انت         

قیامت از بكشم و در دنیا پادشاهي را از تو سلـب            

پس حضرت نزد او رفت و او را دید كه در مجلس            .كنم

اي :نشسته و اصحابش بر دورش جمع شدـه اندـ، گفتـ           

من رسول خدايم به سوي تو و رساـلت را تماـم            !جبار

سـ منـ اي        :آن جبار گفت  .اداء كرد  بيرون رو از مجل

. من جان نخواهي بردادریس كه از دست

مترس كسي را مي فرستم تا ادریس را بكشـد          :زن گفت 

ادریس با اصحاب خود از رافضیان مؤمن كه در         ..…و

برـ را از                 تيـ اینـ خ مجلس او با او انسـ داشتـند وق

آن زن نیز كساني را براي      .ادریس شنیدند ترسیدند  

كشتن ادریس فرستاد ولي ادریس را نیافتند و اصحـاب          

درحذـر باـش    ::رق شدند و به ادریس گفتند     نیز متف 

كه این جبار اراده كشتن ترا دارد ادریس با جماـعتي           

3/494 همان منبع از كافي 1
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از آن شهر بيرون رفت و چون سحر شدـ مناجاـت كرـد              

سـ       !پروردگارا:وگفت مرا فرستادي به سوي جباري پ

شـتن كرـد،                رسالت ترا رساـندم و مرـا تهدیدـ بهـ ك

ه كناري  از شهر بيرون رو و ب     :خدایتعالي وحي فرمود  

هـ               رو و مرا با او بگذار ادریسـ درخواستـ كرـد ك

دـ    .خداوند بر آنان باران نبارد     پس اینچنين خداون

اـ اصحـاب     .با ادریس عهد را وفا داري نمود       ادریس ب

خود كه بیست نفر بودند به سوي غاري كهـ در كوـه             

قـ             بلندي بود، بيرون رفتند و آنجا پنهان شدـند و ح

ید كه هر شام طعاـم او       تعالي ملكي را موكول گردان    

حق تعالي  .را مي آورد واو روزها را روزه مي داشت        

پادشاهي آن جبار را سلب كرد و او را كشت و شهرش            

را خراب كرد و گوشت زنش را به خورد سگان داد به            

رـ             سبب غضب نمودن بر آن مؤمن و درآن شهر جبار دیگ

)ع(پس بیست سال پس ا زبيرو ن رفتن ادریس        .پیدا شد 

دـ بهـ مشـقت            ما ندند و چون باران برایشـان نباری

افتادند و حالشان بد شد و دانستند كهـ از دعاـي            

دـ            ادریس بوده است پس تصمیم گرفتند تا توبهـ كنن

وبا تضرع و زاري درحالیكه پلاس پوشیدند و برـروي          

خود خاكستر مي ريختند و استغفار و گریه و تضرع مي           

ه سؤـال   كردند، خداوند به ادریسـ وحيـ فرموـد ك ـ         

پس حق تعالي   .سؤال نمي كنم  :باران نماید ادریس گفت   

سه شبانه روز طعام را از ادریس منع كرد و او به            

اي ادریس سهـ شبـانه      :جزع درآمد خداوند وحي كرد    
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روز طعام ترا حبس كردم به جزع آمدي پس چرا براي           

گرسنگي و مشقت اهل شهر خود درمدت بیست سال سؤال          

س گرسنگي را برتو چشاندم صبرـت       نكردي و بخل كردي پ    

بـ                 كم و جزعت ظاهر شد پسـ از غاـر پاـیين آي و طل

اـ               هـ ه روزي نما پس او وارد شهر شد در یكي از خان

دودي مشاهده كرد به سوي آن خانه رفت و پيرزني را           

هـ              دید كه دو نان را تنگ گرفتهـ و برـآتش انداخت

يـ         !اي زن :است گفت  مرا طعام ده كه از گرسنـگي ب

نفرین ادریس  !اي بنده خدا    :شده ام زن گفت   طاقت  

تـ كهـ بهـ دیگرـي                براي ماـ زیاـدتي نگذاشتـه اس

هـ        :ادریس گفت .بخورانیم آنقدر طعام به من بدـه ك

یكي برـاي   :زن گفت .جان خود را با آن نگاه دارم      

وـ               من و دیگري براي پسر من است هركدـام را بهـ ت

لـ      :ادریس گفتـ  .بدهم تلف خواهیم شد    پسـر توـ طف

ست، نیم قرص براي زندگي او كافي است و نیم قرـص            ا

براي من كافي است كه زنده بمانم پس زن سهـم پسـررا             

با ادریس تقسیم نمود، پسر كه دید ادریس از گرـده           

:نان او مي خورد اضطراب كرد تا مرد، مادرش گفتـ          

جزـع  :فرزند مرا كشتي، ادریسـ گفتـ      !اي بنده خدا  

 مي گردانم، پس دو     مكن، من او را به اذن خدا زنده       

تـ و گفتـ              اي :بازوي طفل را به دو دستـ خوـد گرف

بهـ اذن   !روحي كه بيرون رفته اي از بدن این پسـر         

خدا برگرد به سوي او و منم ادریس پیغمبر، پس روح           

طفل برگشت، پس چون آن زن سخن ادریس و معجزـه اش            
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گواهي مي دهم كه تو ادریس پیغمبري و        :را دید گفت  

در میان شهر با صداي بلند بشارت داد        بيرون آمد و    

.خدا فرج حاصل نموده و ادریس به شهر درآمدـه         :كه

از ادریس خواستند تا دعا كند باران ببارد ادریس         

دعا نمي كنم تا بیاید این پادشاه جبار شما و          :گفت

اـر شنـید       .جمیع اهل شهر با پاي برهنه      چوـن آن جب

را نزـد   مأموراني نزد ادریس فرستاد و تا ایشـان         

هـ              وي برند آن حضرت نفرین كرد بر ایشان و همگيـ ك

ينـ            چهل نفر بودند مردند، عده دیگر نیز آمدند و هم

را خواستند، ادریس آن چهل نفر را به آاـ نشـان            

سـ نزـد جباـر               داد و از آا خواست كه برگردندـ پ

هـ             رفتند و از او التماس كردند تا پیاـده و برهن

بـ       پسـ قب ـ  .به نزد ادریس درآید    هـ طل وـد ك ول فرم

دـ             باران نماید و آنقدر باران آمد كهـ گماـن كردن

.همگي غرق خواهند شد

نـ   : آمده است كه   57 و   56و در سوره مريم آیه       یاد ك

دركتاب ادریس زیرا كه او پیامبر راستگو بوـد واو          

رــديم  اــلا ب هــ اي ب دــ مرتب اــن بلن و در .را در مك

ينـ  احادیث آمده است كه ملك الموت ایشـان را تاـ             ب

.آسمان چهارم و پنجم بالا برد

هـ     و از كامل ابن اثير و تاریخ طبرـي           آورده استـ ك

وــد و از او   اــل ب صــد س ينــ سی ســ در زم اــت ادری حی

تـ او را             »متوشلخ  « بهم رسید و چوـن بهـ آسماـن رف

خلیفه خودگردانید و متوشلخ صد و نوزده سال عمر         
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را وصي خود گرداني و لمكـ پدـر        »لمك«یافت و پسرش    

.حضرت نوح است

)شیخ الانبیاء(حضرت نوح 

اـ              نوح، نام اصلي او عبدالغفار یاـ عبدـ الملكـ ی

، چون پانصد سال بر خود نوحهـ كرـد          1عبدالاعلي بود 

دركتب معتبر آمده است كه نوح، نجار       .نوح نام گرفت  

بود و اندكي گندم گون و ریش باریكـ و سرـ درازي             

دـ  داشت و چشمهایش بزرگ بود بلندـ قامتـ و            تنومن

رـ   )850(بود، چون مبعوث شد هشتصد و پنجاه         سال عم

سال درمیاـن   )950(او بود، پس هزار كم پنجاه سال        

قوم خود مانده وآا را به خدا دعوت كرد و زیاـد            

دـ             هـ فرزن نشد ایشان را مگر طغیان، برهر كدـام ك

بازمي داشتـ و    )ع(خردسالي مي آمد، بر بالاي سرنوح     

بعد ازمنـ بماـني اطاعتـ از        اگر  !اي پسر :مي گفت 

آا بت هایي مانندـ ود ، سوـاع،        !2این دیوانه مكن  

هـ            یغوث، یعوق ونسر را مي پرستیدند و درحوـادث ب

.آن پناه مي بردند

نوح آا را به خداي یگانه دعوت كرـد اماـ آناـن             

دست در گوش اـده و سخـنان نوـح را نمیشـنیدند و              

دارندـ و   حاضر نبودند دست ازعقیده باطلـ خوـد بر        

يـ                 روز به روز بهـ آزار و مسـخره و لجاجتـ خوـد م

افزودند، اما نوح با صبوري به موعظه و خيرخوـاهي          

شرایعبه نقل از علل ال)نوشته علامه مجلسي( حیوه القلوب 1
 نقل ازهمان مرجع برگرفته از قصص الانبیاء راوندي2
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هـ نوـح        .خویش ادامه مي داد    سرانجام عده قلیليـ ب

تـ و            ايمان آوردند ولي آا هم مورد استهزاء و اهان

بدزباني قوم بت پرست قرار مي گرفتند و این باـر           

اینان كه به تو ايماـن      :خطاب مي كردند  )ع(به نوح 

آوردند افراد بي ارزش و كم مقداري بیش نیستند و          

رـ             توهم از عقل و فكر صحیحي برخوردار نیسـتي ولي ه

لـ              بار حضرت نوح، باـ وقاـر و بزرگوـاري در مقاب

يـ                آنان پاسخ مي داد كه اینطوـر نیسـت كهـ شماـ م

گویید، این سخنان من از روي سبك عقلي نیست بلكه          

يرخواهي شماـ هسـتم و شماـ را از عذـاب            من بدنبال خ  

:باز آنان در پاسخ مي گفتند     .پروردگار مي ترسانم  

رـ راستـ ميـ گوـیي               اي نوح چقدر مجادله مي كني، اگ

!وعده عذاب خود را محقق ساز

نوح از ايمان وهدایت قومش ناامید شد و از درگاـه           

هـ            پروردگار كمك خواست و در پاسخ خداوند او را ب

ي كه او وخانواده و یاران مؤمن اش را         ساختن كشتي ا  

هـ             نجات دهد، دستور داد، او به مكاـن دوردستيـ رفت

رـ         (مشغول ساختن كشتي     رـ نظ طبق دستـور خداوندـ وزی

شد، ولي قومش همچناـن بهـ استـهزاء         )حضرت حق تعالي  

.خود ادامه مي دادند

هـ             وعده عذاب، علامت و نشانه داشت وآن این بوـد ك

ون آید، قوم نوح كهـ قبـلا  او         آب جوشان از زمين بير    

هـ      (را به ساختن كشتي در خشكي        كه با دریا و رودخان

، مسخره مي كردند، اكنوـن از باـران         )فاصله داشت 
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سیل آسا به تعجب آمدند، به نوح وحيـ شدـ كهـ از              

كـ جفتـ سوـار              خانواده اش و همچنين از هر جانوري ی

هـ  )كنعان(همه سوار شدند مگر فرزندش      .كشتي نماید  ك

ر میان كافران ماند، آنگاـه كهـ آب همهـ جاـ را              د

تـ            فراگرفت، نوح پسرش را مي دید كه درمیان آب دس

هـ              و پا مي زند، باز عواطف پدري او را واداشتـ ك

از كنعان بخواهد به كشتي درآیدـ تاـ طوفاـن او را             

فرا نگيرد و در میانه آب غرق نشـود ولي او كهـ دلي              

علميـ و حسـاب     بي ايمان و ناباور داشت، به ظواهر        

مادي مي اندیشید و فكر مي كرد كه با پناه برـدن            

به بلندي و فراز كوه نجات مي یابد، به نوح خطاـب            

شد با بسم االله وارد كشتي شوید ناگهان تمام اطراف و           

اكناف پر از موج آب شد و كنعان كه بالاي كوه جاي            

گرفته بود به یكباره درطوفان و غرقاـب آب قرـار           

ره هلاك شدگان قرار گرفت، خداوند در       گرفت و از زم   

پسـرم از   :پروردگاـرا :پاسخ نوح كهـ عرـض داشتـ       

خانواده من است و وعده براین بود كه خانواده ام          

لــ و  ســر از اه هــ آن پ وــد ك يــ فرم دــ، وح اــت یاب نج

تـ                خانواده تو نیسـت و از اینـ سؤـال و تعجبـ دس

پس از آن نوـح     .بردار وگرنه از جاهلان خواهي بود     

 و گلایه خود به درگاه خدا عذـر خوـاهي و            از سؤال 

.استغفار نمود
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آمده است كه نوح به امر پروردگار برـاي نجاـت از            

دـ   1غرق شدن هزار مرتبه لااله الا االله گفت         سپس خداون

به زمين دستور داد كه آب خویش را فرو برد و آسمان            

را از باریدن باز داشت و كشتي نوح در سرزمين جودي           

.از با كلمه بسم االله همه فرود آمدندو ب.فرود آمد

پیامبري حضرت نوح پس از فرود آمدن ا ز كشتي نوـح،            

پانصد سال ادامه داشت، پس از آن طبق وحي جبرئیل،          

سـر خوـد ساـم                اسم اعظم و ميراث علم خود را بهـ پ

.…واگذار نمود

نژادهاي باقیمانده طوفان نوح

شه، از فرزندان نوح، حام كه اهل سند و هند و حب ـ          

دـ              باقیمانده نسل اویند و سام كه عرـب و عجمـ ان

)ص(ودولت اینها برآا جاري شد در امت حضرت محمدـ         

و آن وصیت را به ميراث مي گرفتند، علیـم بعدـ از             

2را مبعوث گردانید)ع(عالمي تا حق تعالي حضرت هود

یافث فرزند دیگر نوح بود كه ازجمله نجات یافتگاـن          

بود

:نه دراین بارهنگاهي به تفسير نمو

طبق آنچه دراین كتاب آمده است، كشتي نوح از آغاز          

اـ                ماه رجب تا پایان ذي الحجه یاـ از دهمـ رجبـ ت

سرگردان بود و در تواریخ آمدـه       )شش ماه (عاشورا  

 ماخوذ از عیون اخبار الرضا، به نقل از حیوه القلوب مجلسي-1
 برگرفته از حیوه القلوب-2
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تمام نژادهاي كنوني به یكي از سه فرزند نوح         :است

تعلق دارد، حام، سام ویافث

دان سام فرزند   فرزن(فارس وروم را سامي     نژاد عرب، 

)نوح

نژاد ترك و گروه دیگرازاولاد یافث 

نژاد سودان و سند و هند و حبشه و قبط و بربر از             

اولاد حام 

تعداد ايمان آوردگان به نوح 

نـ مدـت طوـلاني             طبق مشهود میان مفسران در تمام ای

.تنها هشتاد نفر به او ايمان آوردند

كـ   پس چون دو هزارو پانصد سال از عمر او گ          ذشت مل

الموت به نزد او آمد و او در آفتاب نشسته بوـد و             

السلام علیك، پس از اینكه فهمید ملكـ الموـت          :گفت

سـ              است از او خواست تا فرصت دهد به سآـیه رود، پ

هـ    !اي ملك الموت  :نوح به سایه رفت و گفت      آنچهـ ب

من از عمر دنیا گذشته است مثل این آمدن ازآفتاب          

! فرموده اند بجا آورآنچه ترا!به سایه بود

ذوالقرنين 

هـ بعدـاز              نام اصلي او عیاش بود، اول كسي بوـد ك

1نوح پادشاه شد و مابين مشرق و مغرب را مالكـ شدـ          

رـ           علیت اینكه او را دوالقرنين گفته اند بسیار ذك

كرده اند ولي مطابق از مجمعـ البیاـن آورده استـ،            

 حیوه القلوب به نقل از قصص الانبیاء راوندي 1
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قرن به معني قوت است، یعنيـ قوـي و شجـاع و صاـحب               

.اقتدار

دـه استـ          «:1درقرآن داستان ذي القرنين اینچنـين آم

بدرستي كه ماتمكين داريم براي او در زمين و عطاـكرديم           

سـ   - یعنيـ علمـ و قدـرت       -به او از هر چیزي سببي         پ

پيروي كرد سببي را تا رسید بهـ محلـ غرـوب آفتاـب،              

یافت آن را كه فرو مي رفت در چشمه اي لجنـ آلوـد              

زــد تــ ن رــم و یاف اــ گ وــمي رای یــم. آن ق اي :گفت

آیا عذاب خواهي كرد به كشتن كسي را كه         !ذوالقرنين

از كفر برنگردد یا اخذ خواهي كرد درمیان ایشـان          

)و شرك آورد  (اما كسي كه ستم كند      :نیكي را؟ گفت  

پس او را عذاب خواهیم كرد، پس برمي گردد به سوي           

ذــابي  رــد او را ع دــ ك ذــاب خواه ســ ع اــرش پ پروردگ

واما كسي كهـ ايماـن بیاـورد و         )ابل باور غيرق(نكر

اعمال شایسته كند پسـ او را جزـاي نیكوـ هسـت و              

به او از امر خود آنچه آساـن        :بزودي خواهیم گفت  

پس دنبال سببي را نمود تا به محل طلوـع          .باشد براو 

كردن آفتاب رسیـد، مردميـ را یافتـ كهـ ازبرـاي             

ند ایشان براي آفتاب بستري را كه ایشان را بپوشاـ         

تـ دارد كهـ    )ع(از اماـم باـقر    (قرار نداديم  :روای

2منظور آنست كه خانه ساختن نمي دانستند

84-98 سوره كهف آیات 1
 همان منبع به نقل از مجمع البیان2
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را تا رسید بهـ میاـن       )و راهي (پس پيروي كرد سببي     

رـ         (دو سد  كوه ارمنیه و آذربايجان، یا دوكوـه درآخ

یافت آنجا گروهي را كه سخـن       )1شمال منتهاي تركستان  

يـ   قابلـ فهمـ نبوـد، س ـ      (هایشان غریبـ بوـد     خن نم

بدرستي كه یاجوج و    !اي ذوالقرنين :گفتند)فهمیدند

يـ  )به كشتن و غارت مزـارع     (ماجوج فساد در زمين      م

كنند، آیا براي تو هزینه اي قرار دهیم تا بين ما           

هـ  :وآا سدـي قراردهيـ؟ ذوالقرـنين پاسخـ داد          آنچ

تـ           ازماـل و   (پروردگارمن مرـا ازآن تمكينـ داده اس

يـ            بهتر است از  )پادشاهي  آن خرجي كه شماـ بهـ منـ م

دـ      )احتیاجي به مال شما ندارم    (دهید   ، پس كمكـ كنی

تا سدي بين شما وآا بسازم، پاره هاي آهن را برايم           

بیاورید؛ سپس روي هم گذاشت آهن ها را درمیان دو          

بدمیدـ در كوـره     :كوه تابرابر كوهها شد، پس گفت     

هـ              يـ دمیدندـ ب ها تا آنكه گردانید آنچهـ درآن م

بیاورید مس گداخته تا برآهن     :به آتش، پس گفت   مثا

ها بریزم، پس نتوانستند یاجوج و ماجوج كه برـآن          

تـ    :گفتـ .سد بالا روند و درآن رخنه كنند       نـ رحم ای

پروردگار من است، پس چون بیاید وعدـه پروردگاـر          

تـ                دـ نزدیكـ قیاـم قیام من كهـ ایشـان بيرـون این

ردگاـر  بگرداند این سد را مساوي زمين و وعدـه پرو         

2.من حق است

به نقل از مجمع البیان همان منبع -1
 همان منبع به نقل از مجمع البیان-2
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حضرت هود 

قبیله عاد، در سرزمين احقاف در جنوب شبـه جزیرـه           

عربستان درمیان راه يمن وعمان زندگي ميـ كردندـ،          

ينـ            داراي آب وهوایي ملائم و بركات زیادي كه از زم

دـ و باـغ هاـي میوـه و كشـتزارهاي                كسب ميـ كردن

حاصلخیزي بودند، اینان از نظر اندام قدي بلند و         

.ن و هیكل قوي و بسیار تنومند داشتندبازوا

اـ             و لي با این اوصاف جاي سپاسگزاري ا زخدـاي یكت

دـ و آاـ را ميـ پرستـیدند              .سراغ بت ها مي رفتن

هـ           نعمت هاي زیاد    آا را به سركشـي واداشتـه و ب

افراد زیردست و ناتوان و كوچكترها ظلم و بي مهري          

بدانجا روا مي داشتند تفكر غلط و گمراهي این قوم          

رسید كه فساد اجتماعي همه جا را فراگرفت و فاصله          

دـ             طبقاتي و ظلم و استثمار بیداد ميـ كرـد خداون

هود را كه از خاندـاني شرـیف وبزرگوـار و داراي            

حوصله زیاد و اخلاقي نیكو بود برآا مبعوث كرـد،          

هود مردم را در اماكن مختلف جمع مي كرد و برایشان           

مـ و          و آا را  :سخن مي گفت    از پرستـش بتاـن و ظل

يـ             تعدي ي مي كرد و به پرستش خداي یگانه دعوت م

مـ                كرد و لي پاسخ شان این بود كه ترـا سفـاهت و ك

هود براي اتمام حجت، باز آا      .عقلي فراگرفته است  

اـ              را جمع مي كرد و از عذاب خداوند مي ترساند و ب

توكل برخدا وصبر در مقابل سركشي آا با صبـوري و           

قـ           دل سوزي به كارخود ادامه مي داد ولي آا از طری
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تـ               باطل باز نگشتند وهمچنان بهـ عناـد و شرـك و ب

پرستي و عبادت بر آنچه كهـ باـ دستـ خوـد ساـخته               

بودند اصرار مي نمودند و به پیامبر گرانقدر خوـیش          

هـ          :مي گفتند  كه ازخدایان ما بلایي به تو رسیـده ك

يـ گوـیي       !اینچنين مي كني     آن عذـاب را    اگر راست م

هـ         !برمافرود آور  ناگهان هود به درگاـه خدـا عرض

يـ       !پروردگارم«داشت این قوم ناباور مرا تكذیب م

كنند و دیگر درمقابل آا دعوت و پیوستگي نصـیحت          

»بي فایده است و آا از وعده عذاب هم نمي ترسند

اـ              هـ در بلندـي ه آري، این ثروتمندان و افرـادي ك

دـ و       براي خود وخانواده شان     قصرها بنا كرده بودن

يـ             درناز ونعمت و آباداني و لي با شرك و ناداني م

زیستند، آخركار عذاب خدـا را همـ باـلاي سرـخویش            

باور نمي كردند، ابرهاي سیاهي در آسمان ظاهر شد و          

دـ      .سیاهي همه جا را فراگرفت     آا باز فكر مي كردن

ثـ حاصلـخیزي مزـارع و               كه باراني ميـ آیدـ و باع

ودهایشان مي شود تاـ اینكهـ باـد شدـیدي           پرآبي ر 

درگرفت و زیرپاي ایشان را آنچناـن از زمينـ خاـلي            

كرد و شن ها و سنگریزه ها را باـ آاـ بهـ سوـي                

آسمان و سپس ازهوا به دریا افكند، حق تعاـلي پیـش            

از آن مورچه ها را برآا مسلط كرده بود، آنقدـر           

1.كه درگوش چشم و دهان شان داخل مي شد

 بنقل از حیوه القلوب علامه مجلسي-1
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 هفت شب و هشت روز ایناـن را عذـاب شدـید و              باري

، آنچنان كه مدـهوش و بيـ جاـن          2تندباد فرا گرفت  

تــ  دــگي از دس وــان زن دــرت و ت دــ و ق وــ افتادن هرس

.دادند

)ع(صالح

اــم   ســر س ســرارم پ ســرعاد پ ســرثمود پ اــلح پ ضــرت ص ح

بود ومشهور آنست كه او پسـرعبید پسـر         )ع(پسرنوح

 ثموـد، پسـر     اسف پسر ما شخ پسرعبید پسرحاذر، پسر      

.عائر، پسر ارم، پسر سام بود

خداوند حضرت صالح رابه رسالت نزد قوم ثمود فرستاد         

و حجت خدا را برآنان تمام كرد ولي طغیاـن نمودندـو            

اـ           :گفتند ايمان نمي آوريم مگر آنكه از سنگ برـاي م

شترماده كه ده ماهه آبستن باشد درآوري و آن سنـگي           

اـ آنرـا تعظیـم ميـ كر           دندـ و نزـد آن      بود كه آ

هـ       .قربانیها مي كشتند   پس خداوند بيرـون آورد ناق

يـ             را از سنگ به نحوي كه ایشان طلبیده بودند و وح

اي صالح ایشان رابگو كه خدا مقرر كرده        :فرمود كه 

است براي این ناقه كه یك روز آب مخصوص او باشد و            

دـ              یك روز مخصوص شما، چون روز آب خوردن ناقه ميـ ش

آن روز مي خورد، پس آنرا مي دوشیدند        همه آب را در   

يـ             و كودك و بزرگي نبود مگرآنكه از شيرآن ناقهـ م

:پس قوم طغیان نمودند و یكدیگر را گفتند       .خوردند

اـ              پي كنید این ناقه را و به راحت افتید از آن م

پسـ مرـد    .راضي نیستیم یك روز آب از آن او باشد        
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هـ   سرخ روي كبود چشمي كه فرزند زنا بود آوردن         د ك

وبراي :پدر او معلوم نبود و او را قدُار مي گفتند         

سـت و آن             هـ نش او مزدي قرار دادند، برسر راه ناق

ينـ               هـ زم را باضربت شمشيركشـت، چوـن ناقهـ برلوـ ب

افتاد، فرزندش گريخت و به كوه بالا رفت وسه مرتبه          

به سوي آسمان فریاد كرد، پس قوم صالح آمدند احدـي           

كه شریك شد با او در ضرـبت        از ایشان نماند مگر آن    

وـد قسـمت كردندـ           چوـن  .زدن و گوشتش را درمیان خ

هـ    :حضرت صالح آن حال را مشاهده كرد گفت        اي قوم چ

اـ           باعث شد كه طغیان نمائید درحالیكه ناقه براي شم

بگو به ایشان كه من     :منفعت بود و حق تعالي فرمود     

عذاب خود رابرایشان مي فرستم تا سه روز، پس اگر          

يـ           توب ه كردند و برگشتند، توبه ایشان را قبوـل م

كنم و عذاب رااز ایشان منع مي كنم وگرنه در روز           

سوم عذاب خویش را برایشان مي فرستم، اماـ آناـن           

اي قوم،  :بركفر و طغیانشان افزوده مي شدصالح گفت      

بدرستي كه فردا صبح خواهید كرد و روهاـي شماـ زرد            

خ خواهدبودو در   خواهد بود و روز دوم روهاي شما سر       

پس هر روز خود    .روز سوم روهاي شما سیاه خواهد شد      

رابه آنحال كه صالح نشانه داده بود ميـ دیدندـ ولي            

يـ               باز طاغیان، قوـم را از اطاعتـ صاـلح برحذـر م

.داشتند

چون نصف شب شد جبرئیل نزد ایشان آمدـ و نعرـه اي             

زد كه پرده گوشهاي ایشان را درید و دلهاي ایشـان           
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فت و جگرهایشان را پاره پاره كرد، پس همگي         را شكا 

از كودك و بزرگ درخانه هاي خوـیش مردندـ و هلاـك             

قـ تعاـلي برایشـان باـ آن صدـا آتشـي              .شدند پس ح

.فرستاد كه همگي را سوزاند)صاعقه(ازآسمان 

و اینكه درقرآن كريم آمده استـ برقوـم عاـد باـد             

ایت  درروز نحسي فرستاديم رو    - یعني تند یا سرد    -صرصر

.است كه منظور از این روز چهارشنبه آخر ماه است

حضرت ابراهیم 

يـ      »كورثاربا  «محل ولادت ایشان را      ازمحاـل كوفهـ م

دانند، مادر ایشان با مادرحضرت لوط خواهر بودند        

.و دخترـان لاحجـ بودندـ      )یكي ساره و دیگري ورقه    (

دــ يــ كنن تــ م اــدق روای اــم ص ضــرت ام هــ 1ازح آذر  ك

م نمرود و پسر كنعان بود، به نمرود        پدرابراهیم منج 

من در حساب نجوم مي بینـم كهـ دراینـ زماـن             :گفت

هـ              مردي بهم رسد و این دین را نسخ كند ومردم را ب

نمرـود پرسیـد دركدـام بلاـد؟ او         .2دین دیگر بخواند  

يـ از          :پاسخ گفت  دراین بلاـد یعنيـ كورثاریاكهـ ده

هـ          .دههاي كوفه بود   رـد ب فرعون پرسیـد آیاـ آن م

پس باید میاـن    :نه نمرود گفت  :نیاآمده است، گفت  د

یـم و ازتولدـ نوـزادان            مردان و زنان جدایي افكن

به خواست خدا ابراهیم دور از      .جلوگيري بعمل آوريم  

شم مأموران بدنیا آمد او را پس از تولد در غاري           

 حیوه القلوب علامه مجلسي 1
 در بعضي كتب آورده ان كه فرعون خواب دید 2
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دـ               مـ كردن پنهان داشتند و در غار را باـ سنـگ محك

.او ميـ رفتـ    ومادر ایشان هرـروز برـاي شيرـدادن         

هـ            ازطرفي خداوند درانگشت وي شير قرار داده بوـد ك

یكي ازروزها كه ابراهیم بزرگ     .از آن شير مي مكید    

شده بودوقتي مادر به دیدار او مي رفت،وقت بازگشت         

اـ خوـد ببرـ،       !اي مادر :دامن مادر گرفت كه    مرا ب

 پس چون ابراهیم نوجوان شد و از       1.مادر علت راگفت  

 خواست خدـاي خوـد را پیدـا كندـ،           غار بيرون آمد،  

اینـ خدـاي    :هنگام غروب ستاره زهره را دید، گفت      

دـ     :من است، چون زهره فرورفت، گفت      خداي منـ نبای

از بين برود ومن افول كنندگان را دوست نمي دارم و           

سـ  :چون ماه ازمشرق خویش طلوع نمود ابراهیم گفت        پ

این باید خدا باشد، چون صبح شد، ماه هم ازآسماـن          

اگر خداوند هدایتم نكند من     :محو شد، ابراهیم گفت   

ازگمراهان خواهم بود، سپس خورشید درخشان را دید        

سـ             :گفت پس این خداي من است، اینـ بزـرگتر استـ پ

هنگام غروب خورشید هم در مغرب فرو رفت، ابراهیم         

دـ          :به قوم خودگفت   من ازآنچه شماـ پرستـش ميـ كنی

هـ     بیزارم ومن روي خود رابه سوي خد       ایي مي دارم ك

يـ               تـ و اینهـا كهـ شماـ م آفریننده آسماا وزمين اس

پرستید شرك است و من فقط خداي یگانه را كرنش مي           

 نوشته اند كه پس از اصرار زیاد وي قرار شد ماجرا را به آزر -1
.ز بعد او را به خانه بردبگوید و از او اجازه بگيرد سپس رو
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 وقتي ابراهیم را دیدـ، ماـدرش را خطاـب           1كنم، آزر 

 این كیست كه در سرزمين نمرود زنده مانده است؟          :زد

آزر با ترس مادر را     .…فرزند توست و    :مادرش گفت 

هـ            مورد عتاب    قرـار داد كهـ جوـاب نمرـود را چگون

نگران آن نباش، خوـدم     :مادر ابراهیم گفت  !بگوید

پاسخ مي گويم

!گفتگوي ابراهیم با پدر

.)آزر بت پرست ومنجم درگاه نمرود بن كنعان بود        (

تـ او را             با پدرش اینگونه محاجه مي نمود و مي خواس

ازبت پرستي بازدارد، پدر براي چه مي پرستيـ چیزـي           

كه نه مي شنود و نه مي بیند و ترا بيـ نیاـز              را  

يـ داد اي       )فایده اي ندارد  (نمي سازد    ؟ وادامهـ م

پدر من را خداوند علمي داده است اسم كهـ توـ از             

آن بي بهره اي، شیطان را پرستش مكن كهـ او برـاي             

دـ            خداوند رحمان عصیان و سركشي نمود، منـ از خداون

رفتار شیطان  مي ترسم كه عذابي برتو نازل شود و گ        

آیاـ از   :آزر گفت )ویار و همراه شیطان گردي    (شوي  

تـ            خدایان ما روي مي گرداني اي ابراهیم، اگرـ دس

بردار این كار خود نباشيـ، ترـا سنگسـار خوـاهم            

من برـاي   )خداحافظ(سلام برتو   :ابراهیم گفت .كرد

.تو ازخداوند طلب غفران و آمرزش مي كنم

 بعضي نام پدر ابراهیم را تارخ گویند و ازر را سرپرست ابراهیم 1
مي دانند



31

نقشه شكستن بت ها

تـ و           ابراهیم كه   بت پرستي را خیلي ناگوار ميـ داش

نـ              جهالت قوم خود را درآن مي دید، آاـ را از ای

هـ                 اـ دلائلـ مختلفـ آاـ را ب كار باز مي داشت و ب

یگانه پرستي وامي داشت ولي آا همچنان به آئين خویش          

باقي بودند و اعتقاد داشتند كه باید پيرو اجدـاد          

اي كشـید و    ابراهیم براي آا نقشـه      .خویش باشند 

شـن بهـ صحـرا               آن اینكه، روز عیدي كه همه برـاي ج

رفتند، ابراهیم با آا نرفت، آا دلیل پرسیدند،        

گویاـ منـ امرـوز مرـیض        :نگاه به آسمان كرد وگفت    

 و بعداز آنكه جملگي پشت كردند، سراغ بت هاي         1باشم

يـ    :آا رفت و غذ ا جلوي آا گرفت و گفتـ           چرـا نم

برـ        خورید؟ وآا رایكي    پس از دیگري شكست، آنگاه ت

آا چوـن برگشـتند     .خود را روي دوش بت بزرگ اد      

بـ            جهت تعظیم به بتخانه آمدند با منظرـه اي عجبی

كسـي كهـ او را      :روبرو شدـند، آنگاـه یكيـ گفتـ        

ابراهیم گویند، از اینها به بدي یاـد ميـ كرـد،            

او را خواستند ومردم راحاضر     )شاید كار او باشد   (

اـ        كردند و    ابراهیم رامورد سؤال قرار دادندـ، آی

تو اینكار را با بتـ هاـي ماـكردي اي ابرـاهیم؟             

چرا ازآن بزرگ شان نمي پرسید كهـ تبرـ دارد،           :گفت

دـ و                هـ خوـد آمدن لابد او اینچنـين نموـد، آنوقتـ ب

 خواست مانند آا از نجوم خبر حال خود دهد و ه تعبير دیگر آا -1
را متوجه كار خود كند
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سرـهاي  !عجب ستمي به خود روا ميـ داریدـ        :گفتند

ي براستي م :خویش را به پائين آوردند با خود گفتند       

باـوجود برـاین باـز      !داني كه آا سخن نمي گویند     

نمرود دستور داد تا ابراهیم را به آتش بكشند، پس          

ابراهیم را درحالیكه در میان آتشي كه اطرـاف آن          

را دیوار كشیده بودند، انداختند، نمرود هم برـاي         

خود درمكاني مترفغ، جایگاه ساخت و خواست تانظاره        

راهیم تمام توكل و توسل     اب.گر عذاب ابراهیم باشد   

ميـ گویندـ اینچنـين خدـا را         :خود را به خدا كرد    

نـ لم             «:خواند اـ م یا االله یا واحد یا احد یا صمد ی

اـر               یلد ولم یولد و لم یكن له كفواً احد نجنيّ منـ النّ

و دراین حال كه ابراهیم در میان هوـا از          »برحمتك

:منجنیق جدا شد گویند كه جبرئیل او را خطاب كرـد          

:آیا تورا به سوي من حاجتي هست؟ ابرـاهیم فرموـد          

.اما به سوي تونه، بلكه از پروردگار عالمیان چرا        

لا االله  «پس انگشتري به اوداد كه برآن نقش بسته بود        

اـتْ   وـل االله الَجْ ـ دـ رسـ رـي الي االله و ‘الا االله، محمـ ظهـ

پس درحالي  »امري الي االله  ‘امري الي االله و فو ض ت    ‘اسَ ندَ ت

كوني «:رد آتش شد كه از سوي حق تعالي خطاب آمد         وا

یعني سرد و مایهـ سلاـمت       »برداً وسلاماً علي ابراهیم   

دـ و              شـ گلسـتان ش براي ابراهیم باش و اینچنـين آت

.جبرئیل آمد وبا حضرت درمیان آتش مشغول صحبت شدـ         

هـ    «:نمرود كه این حال ابرهیم را دید گفتـ         كسـي ك

».بگيردخدایي بگيرد مثل خداي ابراهیم 
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و نمرود باز دست از محاجه باـ ابرـاهیم برنداشتـ،            

هـ              روزي از او پرسید خداي تو كیسـت؟ فرموـد او ك

من نیز اینچنين   :زنده مي گرداند و مي ميراند، گفت      

كنم وامر كرد دونفر را كه واجب القتل بودند یكي          

رـد        :ابرـهیم فرموـد   .راكشتند و دیگري را رهاـ ك

ید را از مشـرق درآورد      پروردگار من آنست كه خورش    

يرــون آر،   رــب ب رــا ا زمغ دــرت داري آن رــ ق وــ اگ ت

دراینحال نمرود مبهوت شد و از پاسخ درمانده ماند         

وبا وجود قدرتي كه درابراهیم ملاحظه كرد و دانست         

كه او ازبهره هاـي عظیـم ايماـن ونصـرت پروردگاـر             

برخوردار است ولي باز، جهت حفظ اریكه قدرت خوـیش          

 مردم دور ایشان جمع نشـوند، دستـور         و براي اینكه  

داد ابراهیم را از بلاد او بيرون كنند ونگذاشت كه          

گله ها و مال هاي خود را باـ خوـدببرد، ابرـاهیم             

.مخاصمه به نزد قاضي برد و اموالش رابه اودادندـ         

.و به سمت شامات عازم شد

!هجرت ابراهیمي

ابراهیم با لوط كه به او ايمان آورده بود وهمسـرش          

دـس  (ساره به سوي شامات و فلسطين      بهـ راه   )بیت المق

ساخت وساره را درآن    )صندوقچه اي (افتادند، تابوت 

گذاشت و این از بابت غيرتي بود كه براي حفظ همسـر            

جوان وزیباي خویش از شر سلاطين داشت و اینچنـين از           

دـ            ملك نمرود بيرون رفتند وداخل ملك شخصي از قبط ش

تند، پس یكي از عشاّران آمد      كه او را غرازه مي گف     
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كه عشرمال ابراهیم را بگيرد، چون به تابوت رسید،         

عشـر آن   :ابراهیم از گشودن آن ماـنع شدـ و گفتـ          

تـ كنـم           تـ .هرچه هسـت بگوییدـ تاـ پرداخ اـ  :گف ت

نگشائیم نمي شود، پس به زور آنرا گشودند چون جمال          

:با تو چه نسبت دارد؟ گفت     :ساره را دیدند، گفتند   

چرا او را درتابوت    :ه و حرمت من است، گفت     دخترخال

براي غيرت تا كسـي او را       :مخفي داشتي؟ ابراهیم گفت   

نمي گذارم ازاینجا حركت كنید تا      :نبیند، عشاّرگفت 

قضیه این زن رابه سلطان عرض كنم، تابوت را نزـد           

هـ            سلطان بردند، درحالیكه ابراهیم هم باـ آاـ ب

ابراهیم . بگشا تابوت را :اصرار رفت، پادشاه گفت   

تـ          :فرمود اي پادشاه حرمت ودخترخالهـ ام در آن اس

جمیع اموال خویش مي دهم تا آن را نگشایي، پادشاه          

به زور آنرا گشود، چون چشم اش به زیباـیي ساـره            

رــاهیم ازاو  وــد، ابـ رــض شـ تــ متعـ یــد، خواسـ رسـ

خدایا حبس فرما دست او را از       :روبرگرداند و گفت  

اً دستش خشك شد ونتوانسـت      فور.حرمت و دخترخاله ام   

خدـاي توـ چنـين      :به ابراهیم گفت  .به ساره رساند  

بلي خداي من صاحب غيرت استـ و حرـام          :كرد؟ فرمود 

تـ      :پادشاه گفت .را دشمن مي دارد    از خدا بخوـاه دس

مرا به من برگرداند و من دیگر متعرض حرمت تو نمي           

هـ   .شوم، ابراهیم دعا كرد و اوشفا یافت       پادشاه ك

را دید، كنیزي را بهـ او بخشـید         )ع(ابراهیمقدرت  

پسـ ابرـاهیم بهـ سمتـ شاـمات          .كه خدمت ساره كند   
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هـ رساـلت               روانه شد و لوط را در ادناـي شاـمات ب

تــ شــد و  .گذاش دــ دار ن رــ فرزن وــن دیگ اــره چ و س

كنیز (ابراهیم را علاقمند به فرزند مي دید، هاجر         

هـ       .رابه ابراهیم فروخت  )خود پس از او فرزندـي ب

!یا آمد كه او را اسماعیل نام گذاشتدن

ابراهیم خواست هاجر واسماعیل را ازچشم ساـره دور         

تـ داد و     سـتان حركـ تـ عربـ هـ سمـ اـ را بـ دـ، آـ كنـ

دـ     يـ       .دربیاباني خشك مسكن گزیدن اـ آذوقهـ و آب آنج

براي هاجر و فرزندش نماند وكوـدك از تشـنگي پاـي            

برزمين مي كوفت و هاجر از دور آب مشاهده مي كرـد            

هفت ) تابش خورشید به شن ها سراب ايجاد مي شد         از(

بار بين صفا و مروه مي دویدـ كهـ شاـید آب پیدـا               

.كند

طبق روایت  (امتحان ابراهیم و اسمعیل وداستان رجم     

)تفسيرنمونه

رشد یافت و با او به سعـي و         )آن پسر (آنگاه كه   

نـ       :عمل شتافت، ابراهیم گفتـ     دـ گراميـ م اي فرزن

)درراه خدـا  (دیدـم كهـ توـرا       درعالم خوـاب چنـين      

قرباني كنم دراین واقعه ترا چه نظري است؟ جوـاب          

اي پدر هرچه مأموري انجام بده كه انشـاء االله          :داد

مرا از بندگان با صبرو شكیبا خواهي یافت، پس چون          

گشـتند و او را برـاي كشـتن         )امر حق (هردو تسلیم 

لـ         .برروي زمين افكند   كاـرد از بریدـن افتاـد وعم

حـ فرستـاد و            نكر د، خداوند گوسفـندي را برـاي ذب
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اـن بزـرگ سرـفراز            اینگونه این پدرو پسر از امتح

نخستين بار حضرت ابرـاهیم     :آورده اند .بيرون آمدند 

این خواب رادید و شب     )هشتم ذي الحجه  (درشب ترویه   

خواب تكرـار   )م ودهم (هاي عرفه و شب عید قربان     

مي كهـ پدـرش او      اسماعیل هنگا :شد بعضي نوشته اند   

ریسـمان را   :را به قربانگاه مني برد، به پدر گفت       

محكم ببند تا هنگام اجراي فرمان الهي دست و پانزنم          

اـ        .و از پاداشم كاسته نشود     نـ و ب كارد را تیز ك

وـ آساـنتر              سرعت برگلويم بگذار تا تحملش بر منـ و ت

هـ               باشد پدرم قبلا  پيراهن را از تن بيرون كنـ كهـ ب

نشود چرـا كهـ بیـم دارم ماـدم آنرـا            خون آلوده   

سلاـم  :ببیند، عنان صبر از كفش برود آنگاه افزـود        

مرا به مادرم برسان و اگر مانعي ندـارد پيراهنـم           

.رابراي تسلاي خاطربرایش ببر

در حدیث آمده شیطان به دست و پا افتاد كاري كند           

كه ابراهیم از این میدان پيروزمند بيرـون نیایدـ،          

:درش هاجر مي آمد و به او مي گفت        گاه به سراغ ما   

میداني ابراهیم چه درنظر دارد؟ مي خواهد فرزندش        

تـ       اـل مگوـ     :را امروز سر ببرد هاجر گف رـو مح او !ب

مهربانتر ازاین است كه فرزند خود را بكشد، شیطان         

هـ خدـا      :وسوسه خودرا ادامه داد وگفت     مدعي است ك

ید اگر خدا دستور داده با    :دستورش داده هاجر گفت   

سـت گاـهي             اطاعت كند وجز رضا و تسلیم او راهي نی

به سراغ فرزند مي آمد وباز نتیجه نمي گرفت، چوـن           
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سرانجام به سراغ پدـر     .اسماعیل یكپارچه تسلیم بود   

تـ   دـي خوـاب        !ابرـاهیم :آمد وگف خوـابي راكهـ دی

.شیطاني است اطاعت مكن

ودرحدیث دیگر آمده، ابراهیم نخست به مشعر الحرـام         

سر را قرباني كند، شیـطان بهـ دنباـل او           آمد تاپ 

آمد شیطان به دنباـل     )جمره اولي (شتافت او به رمل   

هـ اوپرتاـب كرـد،               نـگ ب او آمد، ابرـاهیم هفتـ س

هنگامي كه به جمره دوم رسید باز شیطان را مشاهده          

هـ            نمود هفت سنگ دیگر براو انداخت، تا به جمره عقب

 همیشـه   واو را براي  .(آمد، هفت سنگ دیگر براو زد     

پس پرتاـب سنـگ در جمرـات، یاـدآوري          )مایوس ساخت 

هـ          خاطره مبارزه ابراهیم، قهرمان توحید باـ وسوس

دـ و             هاي شیطان است كه سه بار برسرراه او ظاهر ش

تصمیم داشت او را دراین میدان جهاـد اكبرگرفتاـر          

سستي نماید، اما هرزمان ابراهیم قهرمان، او را با         

مـ        سعي.سنگ از خود دور ساخت      میان صفا و مرـوه ه

وـلي صوـرت              در مكه كه گاه با حالت دوان و گاه معم

مي گيرد، بیانگر سعي وتلاش هاـجر برـاي نجاـت جاـن             

فرزند شير خوارش اسماعیل درآن بیابان خشـك سوـزان          

هـ               است كه بعد از این سعي و تلاش خداوندـ او را ب

مقصودش رسانید و چشمه زمزم از زیر پاـي نوـزادش           

جوشیدن گرفت

پرسش ابراهیم درباره چگونگي زنده كردن مردگان
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يـ خوـانیم         260همانگونه كهـ درآیهـ        سوـره بقرـه م

نـ نشـان       :ابراهیم از پروردگارپرسید   هـ م خدایا ب

خطاـب  .بده چگونه مردگان را درقیامت زنده مي كني       

يـ       :آمد آیا ايمان نداري، گفت     ايماـن دارم لیـكن م

هـ    دستـور ف  .خواهم قلبم به اطمینان برسد     رموـد ك

پـس پاـره              چهارپرنده گير و آا را نزد خود ببرـ، س

هاي آا را هركدام، برـروي كوـهي قرـار ده سپـس             

هركدام را كه خواستي صدا زن تا با شتـاب و سرـعت             

تـ             نزد تو ایند و بدان كه خداوند عزیز وحكیـم اس

تـ استـ           ( ).كارهایش استوار و غالبـ و از روي حكم

س وخروس را هركدـام     ابراهیم كركس ومرغ آبي وطاوو    

ریزه ریز، كرد و باهم مخلوـط نموـده، روي ده كوـه             

اد ومنقار مرغان را درمیان انگشتان خود گرفت و         

نزد خود آب ودانه گذاشت پس هركدام را صدا مي زد           

به سوي اجزاي خود پرو از مي كرـد، بدـن هایشـان             

تـ و              متصل شد و ابرـاهیم دستـ از منقارهاـ برداش

اي :از آب ودانه خوردند و گفتند     هركدام آمدند و    

پیامبر خدا، زنده كرده اي ما را خدا توـرا زندـه            

بلكه خدا مردگاـن را     :گرداند، حضرت ابراهیم گفت   

(زنده مي كند و او برهمه چیزـ قاـدر استـ            بعضـي  .

دیگر آن مرغان را هدهد و صرد وطاووس و كلاغ ناـم            

).بردند

)ع(حضرت اسحق
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هـ      ابراهیم با همسرش ساره در      سرزمين فلسطين بودند ك

دـ             با هاجر و اسماعیل به مكه رفت، قبیله اي كه بع

ابراهیم .درسرزمين مكه پیدا شدند قبیله جرهم بود      

يـ            كراراً از فلسطين به قصد زیارت اسماعیل به مكه م

آمد ودر یكي از همين سفرها بود كه مراسم حج را به            

هــ  لــ را ب دــا اسماعی اــن خ هــ فرم دــ و ب اــي آوردن ج

هـ        ...انگاه مني برد  قرب ابراهیم با همسـرش ساـره ك

دیگر پير شدـه بوـد همچناـن سترـون بوـد در فلسـطين               

روزگار مي گذرانیدند، كه فرشتگان به منزـل شاـن          

وارد شدند و مژده ولادت پسري نیكو به ناـم اسحـق            

را دادندكه حضرت یعقوب و یوسف و اسبـاط دو ازده           

نـد          دـ  ساـره   .گانه همه از نسل اسحـق ميـ باش بخندی

يرـ     :و گفت )تعجب نمود یا حا ئض شد     ( آیا ما راكه پ

خـ               شده ايم به فرزند بشارت ميـ دهيـ و آاـ درپاس

آیا از امر پروردگار تعجب مي كنند درحالي        :گفتند

كه رحمت و بركاتش برخانواده شما روان است؟ 

يـ  )پدـر میهاماناـن   (به حضرت ابراهیم ابوضیاف      م

.گفتند

حضرت لوط

زاده ابراهیم یا برادرزاده یا پسرخاله      لوط خواهر 

ابراهیم و یا برـادر ساـره همسـر ابرـاهیم بوـد،             

هـ             تـ یافتـ ك احتمالا  لوط از سوي ابرـاهیم مأموری

براي تبلیغ وهدایت گمراهان به یكي از مناطق شام         

تـ          )شهرهاي سدوم ( ، دركشـور اردن، نزدیكـ بحرـ المی
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 به  سفركند، او درمیان قوم گنهكاري آمد كه آلوده       

شرك وگناهان بسیاري كه از همه زشت تر گناه لوـاط           

قوم لوط جز سركشي و عتاـب از        .وهم جنس بازي بود   

دـا و     رـ پیامبرخـ يـ از منكـ رـوف و ـ هـ معـ رـ بـ امـ

.ازارواذیت، استقبالي نداشتند

دـ          بعد از اینكه فرشتگان به خانه ابراهیم درآمدن

او را مژده ولادت اسحق و خبرـ عذـاب قوـم لوـط را               

لوط در میاـن ایشـان استـ،        :د، ابراهیم گفت  دادن

ترـ    :چگونه آا را هلاك مي كنید؟ پاسخ دادند        ماـ به

لـ             مي دانیم كه درآنجاست، او را نجات مي دهیـم واه

او را مگر زنش را كه او از باقیماندگان در عذاب           

خواهد بود نجات مي دهیم، آنگاه به جانب سراي لوط          

مزرعه خویش بوـد    آمدند، پس لوط كه مشغول آبیاري       

ماـ مسـافر و     :شما كیسـتید ؟ گفتندـ     :به آا گفت  

نـ         هـ    .ابناء سبیلیم، امشب ما را ضیـافت ك وـط ب ل

يـ          !اي قوـم  :ایشان گفت  اهلـ اینـ شهـر بدـ گروه

بامردان جماع مي كنند ومالهاي ایشان را مي        .هستند

يـ             ::گفتند.گيرند دیرـ وقتـ شدـه استـ و جاـیي نم

هـ      .افت كن توانیم رفت، امشب ما را ضی      پسـ لوـط ب

امشـب  :نزد زنش آمد و زنش از آن قوم بود و گفتـ           

دـ، قوـم خوـد را              میهماني چند برمن وارد شدـه ان

اـل كرـده            خبرمكن ا زآمدن ایشان تاهر گناه كه تاح

چنين باشد وعلامت میان او     :گفت.اي از تو عفو كنم    

و قومش اینچنين بود كه هرگاه میهماـني نزـد لوـط            
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رـد و در          بود، در روز دود     بربالاي بام خانه ميـ ك

هـ لوـط       .شب آتش مي افروخت    چون فرشتگان داخل خان

شدند زنش بربام دوید و آتش افروخت پس اهلـ شهـر            

هـ              دویدند از هرناحیه به سوي خانهـ وي، و چوـن ب

آیا ترا ي نكرديم    !اي لوط :درخانه رسیدند گفتند  

كه میهمان به خانهـ نیاـوري؟ وخواستـند فیضـیحت           

تـ -ندبه میهمانان او  برسان نـ      :گف اینهـا دخترـان م

، ایشـان   )یا دختران قوم را نشـان ميـ داد        (هستند

پاكیزه ترند از براي شما، پس از خدا بترسید و مرا           

خوار مگردانید درباب میهمانان من آیاـ نیسـت از          

هـ رشدـ و صلاـح                 شما یك مرد كه سخن مرا بشـنود و ب

شاهده گراید؟ فرشتگان كه حاـل شرـمگين لوـط را م ـ          

اي لوط ماـ فرستـادگان پروردگاـرت        :كردند، گفتند 

هستیم و آا دست شان به آزار ما نمي رسدـ و لوـط              

به :لوط گفت .من جبرئیل ام  :شما كیستید؟ گفت  :گفت

تـ    :چه مأمور شده اید؟ گفت     ينـ  :به هلاك ایشان گف هم

موعدـ ایشـان صبـح      :جبرئیل گفتـ  .اكنون چنين كنید  

ت؟ پس در را شكسته، وارد      آیا صبح نزدیك نیس   .است

خانه او شدند، پس جبرئیل بال خود رابرچشم ایشـان          

همانگونه كه درقرآن آمدـه     !زد وایشان را كور كرد    

بتحقیق مرـاوده كردندـ وطلبیدندـ از لوـط          «:است

مهمانان او را از براي عمل قبیـح، پسـ كوـركرديم            

: پس جبرئیل به حضرت لوط گفتـ      1»دیده هاي ایشان را   

37 سورع قمر آیه -1
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ره اي از شب برـود اهلـ خوـد را برـدار و              چون پا 

بيرون رو ازمیان ایشان تو وفرزندان تو و احدي از          

دـ              شما نگاه به عقب نكند مگر زن تو كه به او خواه

میگویند وقتي صبح لوط    (رسید آنچه به آا مي رسد،     

هـ              با اهل خانواده بيرون شد و فقط زن او بود كه ب

دـ     پس.)عقب برگشت و از اهل عذاب ماند        اینچنـين ش

چون صبح طالع شد، هریك از آن چهار ملك بهـ طرـفي             

هـ             از شهر ایشان رفتند و كندند آن شهر را از طبق

لـ                هفتم زمين و به هوا بالا بردند بهـ حدـي كهـ اه

آسمان صداي سگ ها وخروس هاي ایشان را شنیدند، پس          

دــ   اــلي باری قــ تع شــان وح هــررا برای دــ ش برگردانی

- یعني از گل سخت شدهبرایشان سنگ ها از سجیل،

حضـرت  :منقول استـ كهـ فرموـد      )ع(و ازامام باقر  

هر صبح و شام پناه مي برـد از خدـا           )ص(رسول خدا 

بدرستي كه قوم لوط اهل شهري بودند از        .....از بخل 

بخیلان برطعام خود، پس بخل ایشان را به دردي مبتلاء          

كرد كه دوا نداشت، پس ایشان چون برسر راه قافله          

دند از ضیافت میهماا به تنگ آمده بودندـ،         ها بو 

از روي بخل و زبوني، چون میهماـني برـ آاـ وارد             

دـ             مي يـ نمودن شد، فضیحت مي كردند و با او لوـاط م

رـ             بدون خواهش نفس و شهوت وغرض شان این نبوـد مگ

.اینكه  قوافل برسرآا فرود نیایند
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نـ عذـاب دور نیسـت از        :پس حق تعالي فرمود كهـ      ای

1.كاران امت تو اگر بكنند عمل قوم لوط راستم

يـ             و بعضي نقل كرده اند كه قوم لوط برسرـراهها م

يـ              نشستند و هركه مي گذشت سنگریزه بهـ سوـي او م

دـ            انداختند و سنگ هركه براو مي خورد متصرف مي ش

او را و عمل قبیح با او مي كرد، و از حضرت امام             

ن آن بود   از اعمال قبیحه ایشا   :رضا روایت است كه   

دـ                يـ كردن دـ و شرـم نم يـ دادن كه درمجالس باد سر م

يـ            وبعضي نقل كرده اند كه درحضور یكدیگر لوـاط م

2كردند و پروا نمي كردند

نام هایي مانند واهلهـ، والغهـ و        :دراسم زن لوط  

1والهه، هرسه راگفته اند

حضرت یعقوب 

یـه پدـرش            یعقوب از فرزندان اسحق است بنا به توص

عرض .واقع درعراق رفت  )لابان(ئي خود   به سرزمين دا  

لـ             :كرد پدرم سلاـم رساـنید و پیاـم داد كهـ راحی

را ازشما خواستگاري كنم، دائي شان قبوـل        )راحله(

كرد ولي چون راحیل كوچك بود قرار شد كه هفت ساـل            

بگذرد و یعقوب چوپاني گوسفندانش را بعهده گيرد و         

واج وي  تا آن زمان دختر بزـرگترش لعیاـ را بهـ ازد           

وــاهر در آن (درآورد  اــ دو خ عــ ازدواج ب مــ من حك

)زمان نازل نشده بود

5 برگرفته از كافي ج -1
 برگرفته از مجمع البیان-2
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لابان براي هركدام از دختران خود كنیزي قرـارداد،         

یعقوب از دو همسـر و دوكنیزـ خوـد داراي دو ازده             

اـ بهـ سوـي سرـزمين               فرزند شد كه بعداً به همراه آ

. حركت كرد– كنعان -پدري خود

حضرت یوسف

ن فرزندان یعقوب ازهمه عزیزتر و دوست       یوسف از میا  

.هم صاحب جمال بود وهم داراي كمال.داشتني تر بود

علامه مجلسي در حیوه القلوب به روایت ابوحمزه ثماـلي          

آورده استـ كهـ چوـن       )ع(از امام زینـ العابدـین     

یعقوب یك شب ساـئلي را كهـ روزه داربوـد اطعاـم             

رحاـلي  چون باور نكرد كه او مستحق باشدـ، د        (نكرد

بدین سبب گرفتار بلاـي     )كه وي نزد خدا آبرو داشت     

حسادت فرزندان و دوري یوسف شد و نوشته اند ناـم           

سـت و از             آن سائل ذمیال بود كه به درگاه خدا گری

حال خود كه مسافري گرسنه و غریب بود شكایت نزـد           

درهمان شب كه ذمیال گرسنـه      :خدا برد و آورده اند    

 خوابیدندـ، یوسفـ خوـاب       و یعقوب وخانواده اش سير    

دید كه یازده ستاره و آفتاب و ماـه او را سجـده             

از :چون این خوـاب برـاي پدـر بازگفتـ         .مي كنند 

آنجایي كه بریعقوب وحي شده بود كه بلاـ بردوستـان           

لاـ             خدا زودتر از دشمنان او وارد مي شود و مستعد  ب

هـ         :لذا به یوسف گفت   !باش   اینـ خوـاب خوـد را ب

نقل مكن چرا كه مي ترسم برتو حسادت        برادران خود   

برگرفته از مجمع البیان-1
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و حیله وارد كنند و یوسف این نصیحت را عمل نكرد           

برادران نزـد   .وخواب را به برادران خود نقل كرد      

ينـ      !اي پدر ما    ::پدر آمده، گفتند   چرا ماـ را ام

نمي گرداني بر یوسف كه همراه ما او را بفرستي وحال           

تـ او را    آنكه ما از براي او خير مي خواهیم، بفر         س

يـ                فردا كه با ماـگردش كندـ وماـ او را محافظتـ م

هـ       :یعقوب فرمود .كنیم مرا اندوه مي رسد از اینك

او را باخود برید وگرگ او را بخوـرد و شماـ از او              

.غافل باشید

روبين پیشنهاد كرـد، او را نكشـید، بلكهـ درچاـه            

كه او یهوـدا و بعضـي       :بعضي هم گفتند  .(بیندازید

 پس هنگامي كه اتفاق كردند كه او        )لاوا بود :گفتند

هـ              را در چاه بیندازند خداوند او را وحيـ نموـد ك

هـ كاـر            )غم مخور ( البتهـ توـ روزي برـادران را ب

بدشان آگاه مي سازي كه آا درك مقام تو نمي كنند           

.و اینچنين یوسف آرامش یافت

برادران شبانه نزد پدر آمدندـ درحالیكهـ گریاـن          

نـ   :گفتند:وسف پرسید بودند، پدر از حال ی     قصه ای

فــ را  هــ، یوس ســابقه رفت رــاي م حــرا ب اــ درص هــ م ك

یوسف راگرـگ   .برسرمتاع خود گذارديم چون بازگشتیم    

وـ             طعمه خود ساخته بود وما هر چند راست گوـییم ت

باور نخواهي كرد وبراي اثباـت اینـ ادعاـي كذـب،            

هـ  (پيراهن یوسف را كه به خون آغشته كرده بودند           ب

نزدپدـر آوردندـ،    )ي آلوـده كردندـ    خون بزغاله ا  
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اـ          :یعقوب گفت  بلكه این امر زشت را نفس تاـن زیب

نشان داده است و من بر این مصیبت صبرجمیل مي نماـيم            

یعقوـب از   (و خداوند براین توصیـف شماـ داناترستـ        

پيراهن پاره نشده دانست كه یوسفـ را گرـگ نخوـرده            

ب كارواني آنجا رسید و سقاي قافله را براي آ        )است

دیدند غلامي  (فرستادند، دلو را كه از چاه برآورد        

به :گفت)چون ماه تابان در دلو به جاي آب درآمد        

تـ او را             به بشارت كه خوشبختي به ماـروي آورده اس

پنهان داشتند كه سرمایه تجارت كنند پسـ برـادران          

تـ     :كه نزد كاروان رسیدند گفتند     این پسر غلام ماس

 ناچیزي فروختند عزیز    واو رابه آن قافله به قیمت     

مصر كه او را خریداري كرد به همسـر خوـیش سفـارش             

كرد كه این غلام را گرامي دار كه امید است ما را            

و اینچنـين   .سود بخشد یا او را به فرزندـي برـگيريم         

یوسف صاحب تمكين واقتدار شد وهمانگونه كه یعقوب به         

وي گفته بود اوصاحب تعبير خواب شد و چون یوسف به           

ن جواني وبلوغ رسید زن پادشاه عاشق و شیفته او          س

:شد و از او تقاضاي مرـاوده نفسـ كرـد ولي یوسفـ             

معاذاالله، خداوند پروردگار من است او      :درپاسخ گفت 

يـ          جایگاه مرا نیكوگردانید و گنهكاران را دوست نم

دارد، زن كه به مرتبه شعف عشق، بيـ قرـار بوـد،             

هـ      درها را محكم بسته بود وبرگناه ا       صرـار داشتـ ك

آورده اند  .یوسف خواست ازاین دام شیطاني بگریزد     

كه یوسف فرشته اي را به شكل یعقوب دید كه انگشت           
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اـ              هـ زلیخ تـ ك به دندان گرفته بود و در روایت اس

درخانه بتي داشت كه درآن هنگام روي آن را پوشاند          

و اینچين خداوند یوسف را به شرم از خود آورد واو           

.فرار كرد

ا از پشت پيراهن یوسف را گرفته بود كه دریده          زلیخ

لـ             شد، ودرآن زمان بود كه آقاي اینـ زن از درداخ

شد، زلیخا براي فراراز گناه خود یوسف را بدـنام          

تـ              كرد و را به عمل زشت متهم نمود و از همسرش خواس

او را عذـاب    )قصـد سوـء وي    (كه درمقابل این كارش   

كه بيـ گناـه     نماید، یا وارد زندان كند، یوسف هم        

شاهدي .كه اوخود چنين خواهشي داشته است     :بود گفت 

مي نویسند  (راآوردند كه از اهل خانواده زن بود        

كه كودكي درگهواره بود كهـ بهـ اذن خدـا شهـادت             

فـ          )داد و اینگونه شهادت آورد كه اگر پيراهنـ یوس

دـ             از پیش دریده شده باشد پس این زن راست مي گوی

ه باشد، او دروغ مي گوید و       واگر از پشت دریده شد    

یوسف برحق وراستي است و چون عزیزمصر مشاهده كرـد          

اینـ از   :كه پيراهن یوسف ا زپشت دریده شده، گفتـ        

و از  !مكر شما زنان است كه بسیار مكر كننده ایدـ         

.او خواست تا استغفار نماید

خبر عشق زلیخا به یوسف و مراوده و خواهش نفسـ او            

دــ و  هــر پیچی اــم ش تــ او در تم هــ ملام خــن ب يــ س جملگ

اـ            گشودند، چون زلیخا این را شنید، دستـور داد ت

زنان را بهـ كاـخ دعوـت كنندـ و متكاهاـیي نرـم               
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برایشان فراهم نمود وبرـاي هركدـام ترـنج وكاـرد           

قرارداد، آنگاه دستور داد تا یوسف در میان آنان         

دـ و              فـ بهـ تحيرـ افتادن وارد شود، زنان ازجمال یوس

هـ         عجب كه ای  :گفتند ن فرشته اي است نه انسان و ب

سپـس  .جاي ترنج، دست هاي خود را باكارد بریدندـ        

زلیخا باز هم براي حفظ آبروي خود وراضي نمود نفس          

خود به جهت پرهیز از گناهي كه دریوسف دیده بوـد           

هـ           از عزیز مصرخواست تااو را روانه زندان كنند ك

.یوسف زندان رفتن را برانجام گناه برگزید

)ص(زیبا از پیامبر گرامي اسلامحدیثي 

هفت گروه اندكه خداوند آا را در سایه عرش خوـد           

قرارمي دهد آنروز كه سایه اي جز ساـیه او نیسـت            

پیشواي دادگر جواني كه از آغاز عمر دربندگي خدا         

زـ               هـ مسـجد و مرك بـ او ب پرورش یافته، كسـیكه قل

عبادت خدا پیوند دارد و هنگامي كهـ از آن خاـرج            

د درفكر آنست تا به آن بازگردد، افرادي كه         مي شو 

دـ و             در طریق اطاعت فرمان خدا متحداً كار ميـ كنن

زـ رشتـه اتحاـد               به هنگام جدا شدـن از یكدـیگر نی

هـ هنگاـم            معمولي آا همچنان برقرار است و كسیكه ب

شنیدن ناـم پروردگاـر تواناـ، اشكـ ازچشـمان او            

 او را   سرازیر شود ومردي كه زن زیبا و صاحب جماـلي         

يـ              به سوي خویش دعوت كند او بگوید منـ ازخدـاي م

دـ وصدـقه             ترسم و كسي كه كمك به نیازمندان مي كن
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خود را مخفي مي دارد آنچنانكه دست چپ او از صدقه           

.اي كه بادست راست داده باخبرنشود

باري، با آن دلائل روشن كه برپاكدامني وعصمت یوسف         

سف را چندي به    دیدند، باز صلاح چنين دانستند كه یو      

زندان كنند 

:یوسف چون این سخن بشنید دست بدعا برداشتـ گفتـ          

اي خدا مرا رنج زندان خوشتراست از این كارزشتي كه          

هـ              زنان از من تقاضا دارند بارالهاـ اگرـ توـ حیل

اـ            اینان به لطف وعنایت ازمن دفع نفرمایي بهـ آ

خدا دعاـي   .میل كرده از اهل جهالت و شقاوت گردم       

اــنرا از او او را رــ آن زنـ رــده مكـ ســتجاب كـ  مـ

بگردانید كه خداوند دعاي بندگان مخلص را مي شنود         

و به احوال خلق آگاه استـ و باـ یوسفـ دو جوـان               

آن (زنداني شدند   )ازنديمان وخادمان شاه  (دیگر هم   

دو جوان با دیدن آثارهوش و دانش بسیاردر سیـماي          

دـ  یوسف تعبير خوابي را كه شب در زندان دیده بو          دن

تــند تــ)از او خواس يــ گف دــم :یك وــاب دی نــ درخ م

تـ   .ميـ افشـرم   )براي شراب (انگور رـي گف نـ  :دیگ م

دیدمي كه بربالاي سرخود طبق ناني مي برم ومرغاـن          

اـ را از       .هوا از آن منقار مي خورند      یوسفا توـ م

اـران و     رـا از نیكوكـ هـ تـ نـ كـ اـه كـ بـيرآن آگـ تعـ

اـ       .دانشمندان جهان مي بینیـم     فـ در پاسخـ آ یوس

من شمارا از آن پیش كه طعاـم ایدـ و تناـول             :فتگ

مـ            كنید به تعبيرخوابتان آگاه مي سازم كه اینـ عل
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را خداي من به من آموخته است زیرا من آئين گروهي           

دـ ترـك گفتـم و               كه به خدا ايمان و به آخرت كافرن

نـ   (ازپدرانم ابراهیم خلیل و اسحق و یعقوب         كه دی

زـ    .پيروي كردم )توحید وخداپرستي است   درآئين ما هرگ

و احدـي را    (نباید چیزي با خداي شریك گرـدانیم        

هـ            اـن ب مؤثر دركار آفرینش دانیم این توحیدـ وايم

یگانگي خدا فضل و اعطاي خداست برما و برهمه مردم          

لیكن اكثرمردمان شكر این اعطا بجا نميـ آورندـ اي           

آیاـ خدـایان    )من از شما مي پرسم    (دو رفیق زندان    

بهتر )مانند بتان و فراعنه وغيره    (قت  متفرق بي حقی  

(ودرنظام خلقت مؤثرند یاـ خدـاي یكتاـهي قاـدر            

كه آنچه را   )بدانید(؟)وغالب برهمه قواي عالم وجود    

غير خدا مي پرستید اسماء بي حقیقت و الفاظ بي معني           

است كه شما خودتان وپدرانتان ساخته اید هیچ نشان         

دــا تــ درآن خ رــ الهی نــ اث تــ وكمتری لــ خالقی یان باط

ننهاده است وهمه بي اثر و تنهـا حكمفرماـئي عاـلم            

هـ             وجود خداست و به شما بندگان امر فرموده استـ ك

تـ            جز آن ذات یكتا كسي رانپرستید این آئين محكم اس

هـ               تـ آگ لیكن اكثر مرـدم ازجهالتـ برـ اینـ حقیق

یوسف پسـ از آنكهـ دو رفیقـ زندـانش را            (نیستند

اـ     بدین حق دعوت كرـد آنگاـه بهـ تع ـ          بير خوـاب آ

تـ    اكنوـن  (اي دورفیقـ زندـان منـ        )پرداخت و گف

اماـ یكيـ از شماـ ساـقي         )تعبيرخوابتان را بشنوید  

وآن قدـر   (شراب شاه خواهد شد ودیگري بدار آويخته        
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دـ        )برچوبه دار بماند   تامرغان مغرـ سرـاو را بخورن

رـ          آنمرد كه تعبيرخواب خود راشنید براي رهایي ازخط

يـ    :ر شد یوسف گفت   خوابرا به دروغ منك    در قضاي اله

تـ              راجع به امري كه سؤال كردید چنين حكمـ شدـه اس

اهلـ نجاـتش    )ساقي شاه و  (آنگه یوسف از رفیقي كه      

یافت درخواست كرد كهـ مرـا نزـد پادشاـه یاـدكن             

)باشد كه چون بي تقصيرم ببیند و اززندانم برهاند        (

درآن حال شیطان یاد خدا را ازنظرش ببرد و به خلق           

سل شد بدین سبب چند سال محبوس بماند و پادشاـه           متو

ولیدبن ریان كهـ عزیزمصـر، وزیرـ او محسـوب           (مصر

)خوـابي (منـ   )میشد، به دانشمندان دربارخود گفت    

دـ              دیدم هفت گاو نر فربه را هفت گاـو لاغرـ خوردن

وهفت خوشه تر را هفت خوشه خشك ناـبود كردندـ اي            

يـ   بزرگان ملك مرابه تعبـير آن اگرـ علمـ خوـ            اب م

این خوـاب پریشـان     :دانید آگه گردانید آا گفتند    

دراینـ حاـل    (است وماتعبيرخواب پریشان نمي دانیم      

)مقرب سلطان (آن رفیق زنداني یوسف كه نجات یافته        

:بود بعد از چند سال به یاد یوسف افتاـد و گفتـ            

من شاه را به تعبيرخواب او آگه مي سازم مرا نزـد            

درزندان (كه ازاو بازجويم    فرستید  )زنداني(یوسف  

اي یوسف راستگو ما را تعبـيراین خوـاب         :)رفت گفت 

هـ            كه هفت گاو فربه هفت گاولاغر خوردند و هفت خوش

سبز را هفت خوشه خشك نابود ساختند آگاـه گرـدان           

یـش توـ نزـد مرـدم باـزگردم               شاـه  (كه شاید از پ



52

رـا      (همه  )ودیگران دـ  )تعبير خوـاب ومقاـم ت بدانن

باید هفت ساـل متوـالي      :گفت)بير خواب درتع(یوسف  

هـ             زراعت كنیدوهرخرمن را كه درو كنید جزـ كميـ ك

قوت خود مي سازید همه را با خوشه درانباـر ذخيرـه            

يـ              تـ ساـل قحط كنید كه چون این هفت سال بگذرد هف

دـ                هـ مصـرف قوـت مرـدم برس پیش اید كه ذخيره شما ب

درانباـر نگاـه   )براي تخم كاشتن  (جزاندكي كه باید    

هـ           دارید آنگاه بعد از سنوات وشدت بازسالي برسد ك

تــ  يــ ونعم عــت فراوان اــیش و وس هــ آس رــدم درآن ب م

هـ             (ميرسند و این شخص تعبير خوـاب را بهـ شاـه عرض

زود او را نزد    :وگفت)یوسف را خواست  (شاه  )داشت

هـ            من بیاورید و چون فرستاده شاه نزد یوسف آمد ب

هـ       بازگرد و شاه را ازمن بپرس     :او گفت   چهـ شدـ ك

هـ                زنان مصري همهـ دستـ خوـد بریدندـ؟ آري خدـا ب

شاـه زناـن    .آگاـه استـ   )وبي گناهي من  (مكرآنان  

فـ            :مصري را گفت   حقیقت حاـل خوـد را كهـ باـ یوس

ما از یوسف هیـچ     :مراوده داشتند بگوئید همه گفتند    

در )و جز عفت نفس دراو مشاهده نكرديم      (بدي ندیديم   

صـر اظ         هاـر كردكهـ الان     این حال زلیخا زن عزیزـ م

)ومن به گناه خود اعتراف مي كنم      (حقیقت آشكار شد  

من به خواهش نفس خود بایوسف عزم مرـاوده داشتـم           

البتهـ از   )كه دعوي عفت و بي گناهي میكند      (واو  

هـ        :یوسف گفت .راستگویان است  من این كشـف حاـل ن

براي خودنمایي بلكه براي آن خواستم كه عزیز مصـر          
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 اني به او خیانت نكرـده ام و         بداند من هرگز در   

هـ           بداند كه هرگز خداخیانتكاران را به مكرـ وخدع

من خودستایي نكرده نفسـ خوـیش را        .بمقصود نرساند 

از عیب ونقص مبرا نمي دانم زیرا نفس اماـره انسـان            

زـ              را به كارهاي زشت وناـروا سخـت وامیدـارد و ج

هـ              آنكه خدا به لطف خاـص خوـدآدمي رانگهـ دارد ك

:شاـه گفتـ   .ن بسیار آمرزنده مهربان استـ     خداي م 

یوسف را نزد من آرید كه من او را از زندان خلاـص             

اـ             و ازخاصان خود گردانم چون او را ملاقات كرـده ب

دـ    (او هرگونه سخن به میان آورد        اوبسـیار خردمن

توامروز نزد من امينـ وصاـحب       :گفت)وشایسته یافت 

اینصورت در:منزلت خواهي بود یوسف به پادشاه گفت      

مرا به خزینهـ داري مملكتـ و ضبـط دارائيـ كشـور              

اـ            منصوب دار كه من درحفظ دارائي و مصارف آن دان

(و بصيرم  وماـ در   )سپس یوسف به مقام شاهي رسید     .

حقیقت یوسف را در زمين بدین منزلت كه هرجا خواهد          

كه هرـكس را    )نه شاه مصر  (فرمانروا باشد رسانديم    

رـ      ما بخواهیم به لطف خاص      خود مخصوص میگردانیم واج

ضایع نمي گذـاريم    )دردنیا(هیچكس از نیكوكاران را     

وحال آنكه اجر عالم آخرت براي اهلـ ايماـن ومرـدم            

برـادران  )ازاجر ومقام دنیوي  (پرهیزكار بسیار بهتر  

كه در كنعان به قحطي مبتلا شدـند چهلـ ساـل            (یوسف

به مصر نزد یوسف آمدند یوسف     )بعد از فروختن یوسف   

برـادران  (آا را شناخت ولي آا یوسف رانشناختند      
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)یوسف در برابر متاعي كهـ آورده طعاـم خواستـند          

هـ              یوسف چون بار غله آا را بست از آا پرسیـد ك

یك برادر پدـري    :شما برادر دیگري نیز دارید گفتند     

مي خواهم برادر پدر را نزد من سفر        :هم داريم گفت  

 منـ مقدـار زیاـدي از        دیگر بیاورید نمي بینید كه    

خواربار به شما اعطا كردم و بهترین میزبان شما بودم          

نـ             واگر آن برادر همراه نیاورید دیگر بهـ كشـور م

دـ        برـادران  .نیایید و ازمن تقاضاي مسـاعدت نكنی

تابتوانیم مي كوشیم كه پدرش را راضي كرده        :گفتند

برادر را همراه بیاوريم آنگاـه یوسفـ بهـ غلاماـنش            

نـ كنعانیاـن را درمیاـن بارهایشـان         متاع  :گفت ای

دـ            بگذارید كه چون به شهر رفته متاع خود را دیدن

این )دریابند كه من غله بلاعوض به آا داده ام        (

دـ            احسان موجب شد كه شاید بازنزد من مراجعتـ كنن

دـ       (اي پدـر    :چون برادران نزد پدر بازگشتند گفتن

اـ   غله بسیار به ما   )باهمه كرم و سخاي خدیومصر      عط

شد وعده داد كه اگر برادر خود را به همراه آورید           

سـ توـ باـ كماـل               به شماگندم فراوان خوـاهم داد پ

اطمینان او را با ما بفرست تا غله كافي تهیه كنیم           

رــد وــاهیم ك اــني او خ اــملا  نگهب هــ ك وــب .البت یعق

ایا همانقدردر باره این برادر به شما مطمئن و         :گفت

بلي باـز   ( مطمئن بودم    ايمن باشم كه درباره یوسف    

نـ              )این راهمـ   بهـ خدـا ميـ سپـارم كهـ خدـا بهتری

نگهبانان و مهربانترین مهربانان است چون برادران       
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بارها را گشـودند متاعشـان را بهـ خوـد رد شدـه              

يـ خوـاهیم        :یافتند پدر راگفتند   (كه مادیگر چه م

وغلهـ برـاي    )با همين مال التجاره بازبه مصر ميرويم      

تهیه كرده برادر راهم دركمال مراقبت      اهل بیت خود    

هـ اكنوـن               مـ ك وـت ك حفظ مي كنیم وبا شتري براین ق

تا شما براي من    :یعقوب گفت .آورده ايم مي افزائیم   

به خدا عهد و قسم یاد نكنید كه او را برگردانید           

اـ             یا به قهر هلاك شوید من هرگز بنیامين را همراه شم

دـ    نخواهم فرستاد چون برادران عهد و قسم        یاد كردن

واو (خدا برقول ما وكیل وگواه استـ        :یعقوب گفت 

سفارش میكنم كه   (اي پسران من    :وگفت)را فرستاد 

همه از یك درو ازه وارد نشوید       )چون به مصر برسید   

بلكه از درهاي مختلف وارد شوید و بدانیدـ كهـ از            

هــ   رــد ك دــ ك اــز نتوان يــ نی اــ را ب زــي شم دــا چی خ

یست براو توكل میكنیم و     فرمانفرماي عالم جز خدا ن    

باید همه صاحبان مقام توكل براو اعتماد كنند چون         

آا به ملك مصر به طریقيـ كهـ پدـر دستـور داده              

يـ              بودوارد شدند البته چیزـي آناـن را از خدـا ب

از :كهـ گفتـ   (نیاز نكرد جز آنكه در دل یعقوـب         

دـ      (غرضي بوـد  )درهاي متفرق درآئید   كهـ ازچشـم ب

ا گردیدـ و او بسـیار دانشـمند         اد)گزندي نبینند 

علمـ آموـختیم    )به وحي خود  (بود زیرا ما او را      

فـ           ولیكن اكثر آا نمي دانند و چون برادران بریوس

)بنیامين را مشـتاقانه   (وارد شدند او برادر خود      
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به حضور خواند یوسف آا را با احترام واكرام تمام          

پذیرفت و به میهماني خویش دعوت كرـد دستـور داد          

اـ           هردو نفر دركنار سفره یا طبق غذا قرارگيرند آ

چنين كردند دراین هنگام بنیامين كهـ تنهـا ماندـه           

اگر برادرم یوسف زنده    :بود گریه را سرداد و گفت     

بود مرا باخود برسر یك سفره مي نشاند چرا كه از           

!یك پدر و مادربوديم یوسف روبه آا كرد و گفتـ           :

نـ       مثل اینكه برادر كوچكتان      تـ؟ م تنها ماندـه اس

يـ           براي رفع تنهائیش او راباخودم برسر یك سفره م

نشانم سپس دستورداد براي هر دو نفر یك اطاق خواب          

او :مهیا كردند باز بنیامين تنها ماند یوسف گفتـ        

را نزد من بفرستید دراین هنگام یوسف برـادرش را          

تـ                نزد خوـد جاـي داد اماـ دیدـ او بسـیار ناراح

ائماً به یاد برادر ازدست رفته اش       ونگران است و د   

دـ            یوسف مي باشد در اینجا پیمانه صبر یوسف لبریز ش

دـ          وپرده از روي حقیقت برداشت چنانكه قرآن میگوی

هنگامیكه وارد بریوسف شدـند او برـادرش را نزـد           

من همان برادرت یوسفم غم مخوـر       :خود جاي داد وگفت   

دـ  واندوه راه مده و ازكارهایي كه اینها ميـ كن          ن

هـ              نگران مباش و در كنار خویش او را جاي داد و ب

وـ یوسفـ              هـ  (او اظهار داشت كه هماناـ برـادر ت ك

فـ       )ازفراغش مي سوختي   منم برآنچه برادران بهـ یوس

كردند محزون مباش دراین هنگام طبق بعضـي روایاـت          

آیا دوست داري نزـد     :یوسف به برادرش بنیامين گفت    
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يـ     آري ولي برـادر   :من بماـني او گفتـ      انم هرگزـ راض

نخواهند شد چرا كه به پدر قول داده اند و سوـگند            

یاد كرده اند كه مرا به هرقیمتي كه هست باـ خوـد             

غصـه مخوـر، منـ نقشـه اي         :بازگردانند یوسف گفتـ   

دـ             میكشم كه آا ناچار شوند ترا نزـد منـ بگذارن

سسپس هنگامیكه بارهاـي غلاـت را برـاي برـادران           (

یمانه گرانقیمت مخصـوص را     آماده ساخت دستور داد پ    

ذـارد   اـمين بگـ رـادرش بنیـ اـر بـ دـ )درون بـ میگوینـ

برادران یوسف به هنگام ورود به مصر، دهان شترهاي         

خودرا با دهان بند بسته بودند تا زراعت و اموال          

.كسي زیان نرسانند

چون بارآن قافله را مهیا ساختند جام زرینـ شاـه           

منادئي ندا  را در رحل برادر اد آنگاه از غلامان         

آا رو به   .كرد كه اي اهل قافله شما بي شك دزدید        

اـ         )برآشفتند(غلامان كرده    كه مگر چهـ چیزـ از شم

يـ دهیدـ        (مفقود شده است     )كه نسبت سرقت به ما م

كه رئیـس   (جام شاه ناپیدا است ومن      :غلامان گفتند 

یكبار شتر طعام ضمانت كنم برآنكس كه جام        )انبارم

به خدا سوگند   :اورد برادران گفتند  را پیداكرده بی  

هـ              كه شما به خوبي حال ما دانسته وشنـاخته ایدـ ك

براي فساد بدین سرزمين نیامده ايم و دزد نبوده ايم          

دـ           :غلامان گفتند  يـ گویی اگر كشف شد كه شماـ دروغ م

نـ جاـم       :كیفرآن دزد چیست؟ گفتند    جزاي آنكس كه ای

هـ                  در رحل او یافت شوـد آن استـ كهـ همـ او را ب
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هـ              ب ندگي برگيرند كه ماـ دزد و ستـمكار را چنـين ب

شرـوع در   )یامأـمور او  (كیفر مي رساـنیم، یوسفـ       

تحقیق از بارهاي ایشان كرد آخر مشربه را از باـر           

هـ        )بنیامين(برادر خود    بيرون آورد این تدبير ماـ ب

یوسف آموختیم كه در آئين ملك این نبود كه بتوـان           

هـ خ ـ            دـ   آن برادر را بهـ گرـدگيرد جزـ آنك دا خواه

هـ    )ودستوري از طریق وحي به یوسف بیاموزد      ( ماـ ك

يـ           خداي جهانیم هركس را بخواهیم به مراتب بلندي م

وـق هرـ دانشـمندي      )تا مردم بدانندكه  (رسانیم   ف

تابه خدـا منتهـي شوـد و        (دانشمندتري وجود دارد    

تنها خدا در همه اوصاف و كمالات فوق همهـ موجوـدات            

ه شاـه از باـر بنیاـمين        چون مشـرب  (برادران  )است

)بعید نیسـت كهـ    (اگراین دزدي كند  :گفتند)درآمد

از پدر  (نیز از این پیش دزدي كرد     )یوسف(برادرش  

مادري بتي دزدید كه نابود كندـ زیرـا باـ بتـ از              

هـ          )كودكي دشمنـ بوـد     فـ چوـن اتهاـم دزدي را ب یوس

قضـیه را در دل     )خشم خود را فرـو برـد      (خودشنید  

دـي هسـتید       :فتخود پنهان كرد وگ    شمامردم بسـیار ب

وخدابه حقیقت آنچه برـمن نسـبت ميـ دهیدـ آگاـه             

1.تراست

:نظر مفسران درباره تهمت دزدي یوسف

یوسف بعد از وفات مادرش نزد عمهـ اش         :نخست اینكه 

هـ یوسفـ علاقمندـ بوـد                خـت ب زندگي میكرـد و او س

77 برگرفته از سوره یوسف تا آیه -1
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هنگامیكه بزرگ شد ویعقوب خواست او را از عمه اش          

هـ           باز گيرد عمهـ     اش چاـره اي اندیشـید و آن اینك

اـ            كمربند یا شال مخصوصي كه از اسحق درخاندـان آ

یادگار مانده بود بركمر یوسف بست و ادعا كرد او          

مي خواسته آنرا از وي برباید وطبق قاـنون وسنـت           

شان یوسف را دربرابر آن كمربند و شال مخصوص نزـد           

.خود نگهداشت

تيـ     دیگر اینكه یكي از خویشاوندان م ـ      اردي یوسفـ ب

داشت كه یوسفـ آنرـا برداشتـ و شكسـت و برجاـده              

افكند و لذا او را متهم به سرقت كردند درحالیكه          

.هیچ یك از اینها سرقت نبوده است

دیگر اینكه گاهي او مقدـاري غذـا را از سرسفـره            

تـ               ينـ جه برمیداشت و بهـ مسـتمندان ميـ دادوبهـ هم

متهـم  برادران بهانه جو اینـ را دستـاویزي برـاي           

هـ هیچیكـ از           ساختن او به سرقت قراردادند درحالیك

تنـ بتـ و شكسـتن گناـهي              آا گناهي نبود آیا برداش

دارد؟ ونیز چه ماـنعي دارد كهـ انسـان چیزـي از             

سفره پدرش كه یقين دارد مورد رضایت اوست برـدارد          

و به مسكینان بدهد؟

برادران دیدند كه اگر برادرشان به جرم دزدي در         (

د پدر ازآا باور نمي كند سخت نگران شد و          مصر بمان 

اي عزیزمصر تو به چشم ماـاز       ::گفتند)به التماس 

كه به این برادر    (نیكان عالمي ما را پدر پيري است        

یكي از ما را بجاي او نگاهدـار        )علاقه شدیدي دارد  



60

كه ما در شرع خویش جز آنكه       ....معاذا:یوسف گفت 

 ودیگري را بگيريم كه     متاع خود را نزد او یافته ايم      

اگر چنين كنیم بسیار مرـدم ستـمكاري هسـتیم چوـن            

برادران ازاجابت خواهش خویش نوامید شدند با خود        

(خلوت در سخن سرخود بمیان آوردندـ برـادر بزـرگ            

ينـ  :اینكه برـادر بزـرگ كهـ بود؟بعضـي گفتندـ           روب

هـ    :گفتـ )بعضي شمعون وبعضي یهودا   )روبیل( آیاـ ن

 ماعهد وسوگند بنام خدا گرفته      این است كه پدر از    

صـر بوـديم               است و از این پیش هم درباـره یوسفـ مق

نـ           ( مادیگر به چه آبرو نزد پدر رويم من هرگز ازای

سرزمين برنخیزم تا پدرم اجاـزه دهدـیا خدـاي عاـلم            

حكمي درباره من فرماید كه او بهترینـ حكمفرمایاـن          

دـ كهـ فرزندـت              است شمانزد پدر باز شوـید و بگویی

سرقت كرد و بدین جرم گرفتار شد وما جز         )امينبنی(

رـ      (آنچه دانستیم گواهي نداريم و     لیـكن حقیقتـ ام

رـ پدـر    (؟ ماحافظ اسرار غیب نیسـتیم و        )چیست اگ

هـ         )باور نكرد بگویید   از آن شهر و از آن قافله ك

اـ             ما درآن بوديم حقیقت را جویا شوتا صدق دعوـي م

آمدند وقضـیه   آا نزد پدر    (كاملا  برتو معلوم گردد   

دـ     (یعقوب گفت )رااظهار داشتند  این قضیه هم مانن

، بلكهـ چیزـي از      )قضیه یوسف و گرگ حقیقت ندـارد      

اوهام عالم نفس برشما جلوه كرده پس من باـزهم راه           

نـ              صبر پیش گيرم كه امید است كه خدا ایشان را به م

.بازگرداند كه او خدـایي داناـ و درستـگار استـ           
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وـب   اـه یعقـ زـناز شــ(آنگـ اـ )دت حـ روي از آـ

زـم و       :برگردانید و گفت   وااسفا برفراغ یوسفـ عزی

دـ  )درانتظاـر یوسفـ   (از گریه غم چشـمانش       سفیدش

تـ             وسوز هجران و داغ دل بنهفت فرزندـانش بهـ ملام

نيـ          :گفتند به خدا سوگند كه تو آنقدر یوسف، یوسف ك

تـ             از غصه فراغش مریض شوي ویا خود رابه دستـ هلاك

من با خدـا غمـ و       :ه فرزندان گفت  یعقوب ب .سپاري

در دل خود گويم و از لطف بیحساب خدا چیزي دانم كه            

و )به ملك مصر  (اي فرزندان بروید    .شما نمي دانید  

از حال یوسف وبرادرش تحقیق كند و جویا شوید و از           

زـ              رحمت بي منتهاي خدا نومید مباشیـد كهـ هرگزـ ج

.كافران هیچكس از رحمت خدا نومید نیست

فـ پسـ از         -ظور از تصدق علینا   من  كه برـادران یوس

هـ                بازگشت از نزد پدر بهـ سوـي یوسفـ بهـ او عرض

داشتند چه بود؟

بعضي گفته اند منظور از تصدق علیناـ هماـن آزادي           

برادر بوده وگرنه درمورد غذایي قصدشان بدون عوض        

نبوده و درروایات نیز ميـ خوـانیم كهـ برـادران            

دـ      حامل نامه اي از طرف پدر بر       اي عزیز مصـر بودن

كه درآن نامه یعقوب ضمن تمجید از عدالت و دادگري          

ومحبت هاي عزیز مصر نسبت به خاندانش و سپس معرـفي           

هـ            خویش وخاندان نبوتش شرح ناراحتي هاي خوـد را ب

خاطر ازدست دادن فرزندـش بنیاـمين و گرفتاریهاـي          

ناشي از خشكسالي را براي عزیز مصـر تعریفـ كرـده            
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ان نامه از او خواسته بودكه بنیاـمين        بود ودر پای  

را آزاد كند وتاكید نموده بوـد كهـ ماـ خاندـاني             

اــنبوده  دــ آن در م رــقت ومانن زــ س هــ هرگ ســتیم ك ه

ونخواهد بودو

اي :برادران به امرپدر باز به مصر آمدـه وگفتندـ         

عزیزمصر ما با همه اهل بیت خود به فقر و قحطيـ و             

 و بيـ قدـر      بیچارگي گرفتار شديم وبا متاعي ناچیز     

اـ            به حضور تو آمديم محبت فرما و برقدر احسانت برم

دـا صدـقه              هـ خ بیفزا و ازما به صدقه دستگيري كن ك

.وبخشندگان را نیكو پاداش مي دهد

يـ             تـ عزیزـ م هنگامیكه برادرها نامه پدـر را بدس

يـ           دهند نامه را گرفته ومي بوسد وبرچشمان خویش م

رـ    گذارد وگریه مي كند آنچنان كهـ قطرـات ا          شكـ ب

پيراهنش ميریزد و همين امرـ برـادران را بهـ حيرـت و              

هـ                هـ علاقهـ اي ب تفكر فرو مي برد كه عزیز مصـر چ

نـ چنـين نامهـ اش دراو              پدرشان یعقوب دارد كهـ ای

هـ               ايجاد هیجان مي نماید و شاـید در همینجاـ بوـد ك

دـ              برقي در دلشان زد كه نكند او خوـدش یوسفـ باش

ف را چناـن بیقرـار      همچنين شاید همين نامه پدـر یوس ـ      

ساخت كه دیگر نتوانست بیش از آن درچهره و نقاـب           

عزیز مصر پنهان بماند و به زودي چنانكهـ خوـاهیم           

دید خویشتن را به عنوان همان برـادر بهـ برـادران            

.معرفي كرد
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اــل  نــ ح دــي  (درای ســتگي ونیازمن فــ دلشك هــ یوس ك

برادران را دید رحمتش آمدـه و پرـده از روي كاـر             

كه شما از روي ناداني به یوسف چه        :گفت)برداشت و 

مي گویند گفتارش را با تبسـمي پایاـن         (كردید ؟   

داد براي اینستكه آا زیاد ناراحت نشوند و تصور         

این تبسم سبـب    .نكند كه درمقام انتقامجویي برآمد    

شد دندااي یوسف در برابر برادران كاـملا  آشكـار          

بـ            بـ ش دـ عج اـ   شود و خوب كه دقت كردند دیدن اهتي ب

(دندااي برادرشان یوسف دارد آنان به خود آمده         

خـ        :گفتند)باشرم حضور  ایا همان یوسف تو هسـتي؟ پاس

.داد من همان یوسفم و این برادر من بنیامين است

اـد            وماـ را   (خدا به رحمت بیحساب خود برما منت

هـ    )پس از چهل سال به دیدار هم رساـنید         هـ البت ك

رـ          هركس تقوي و صبر پیشه      كند نیكو استـ و خدـا اج

ذــارد   اــیع نگ اــن را ض رــور(نیكوی رــادران باس )ب

به ملك و عزـت     (به خدا سوگند كه خدا ترا       :گفتند

)درحق تو (برما برگزیدند ما    )وعقل وحسن و كمال   

.مقصر وخطاكاريم

بزرگواري یوسف

فـ             در بعضي از روایات آمده است كهـ برـادران یوس

سار بودند یكي را به     بعداز این ماجرا پیوسته شرم    

تو هر صبح و شام وما      :سراغ او فرستادند و گفتند    

وـ               اـ از روي ت را بركنار سفره خود ميـ نشـاني وم

فـ              هـ جسـارت كرـديم یوس خجالت مي كشیم چرا كه آم
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دـ           براي اینكه نه تنها كمترین احساس شرـمندگي كنن

بلكه وجود خود را برسرسفره او خدمتي به اواحسـاس          

مردم مصر تاكنون   :ار جالبي داد گفت   نكنندجواب بسی 

هـ              به چشم یك غلام زرخرید به من مي نگریسـتند و ب

::یكدیگر مي گفتند

سبحان من باغ عبدا بیع یعشرین در هما مابلغ منزه          

است خدایي كه غلامي را به بیست درهم روخته شد به           

دـ و                این مقام رسانید اماـ الان كهـ شماـ آمدـه ای

يـ         پرونده زندگي من براي ا     ین مرـدم گشـوده شدـ م

وـت و از             فهمند من غلام نبوده ام من ازخاندـان نب

فرزندان ابراهیم خلیل هستم و این مایه افتخار و         

مباهات من است

تـ       )ع(حدیثي از علي   هـ بردشمن در این باره هنگامیك

پيروز شدي عفورا شكرانه پيروزیت قرارده 

رـ          (یوسف   چون برادران را شرمگين یافتـ از روي مه

نـ        :گفت)نيبا امروز هیچ خجل ومتاثر نباشید كه م

عفو كرد م خدا هم گناه شما بخشد كه او مهرباـنترین            

مهربانان است اكنون پيراهن مرا نزد پدـرم یعقوـب          

برده برروي او افكنید كه تا دیدگانش بیناـ شوـد           

هـ            آنگاه او را باهمه اهل بیت وخویشان ا زكنعان ب

.مصرآرید

يـ        فرزندان یعقوب درحالك   یه از خوشحالي در پوستـ نم

اـ خوـد برداشتـه همرـاه             گنجیدند پيراهن یوسف را ب

هـ           قافله ا زمصر حركت كردند این برادران با اینك
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یكي از شيرین ترین لحظات زندگي خود را میگذراندند         

اما درسرـزمين شاـم وكنعاـن درخانهـ یعقوـب پيرـ،             

گردوغبار اندوه غم و ماتم برچهره همه نشسـته بوـد           

زمان با حركت كاروان ا زمصر ناگهان درخانه        اما هم 

بـ               تـ و تعج یعقوب حادثه اي رخ داد كه همه را در به

:فرو برد چون كاروان از مصربيرون آمد یعقوب گفتـ         

اگر مرا تخطئه نكنید من بوـي یوسفـ را ميـ شنـوم              

قسم به خدـا    :شنوندگان زبان به ملامت گشوده گفتند     

اـم          تـ  )فاز شوـق یوس ـ   (كه توـ از قدـيم الای حواس

دـ               پریشان است شب هاـ و روزهاـي متعدـدي سپـري ش

ویعقوب همچنان در انتظار بعد از چندین شبانه روز         

كه معلوم نیست بریعقوب چه اندازه گذشتـ یكـ روز           

صدا بلند شد، ميـ آیندـ كاـروان كنعاـن از مصـر              

نزدیك مي شوند فرزندان یعقوب برخلاف گذشتـه شاـد          

به سراغ خانه پدر    وخندان وارد شهر شدند با سرعت       

نـ       (رفتنند بشير    همان بشارت دهنده وصال وحامل پيراه

نزد یعقوب پير آمد و پيراهن را به صوـرت او           )یوسف

نـ            افكند پس از آنكه بشير بشارت یوسف آورد و پيراه

نـ           او را برخسارش افكند دیده انتظارش به وصل روش

هـ             :شد و گفت   به شما نگفتم كه منـ از لطفـ خدـا ب

آگاهم كه شما آگه نیسـتید؟      )ز اسرار غیب  ا(چیزي  

هـ            درآن حال برادران یوسف با تضـرع والتماـس عرض

)ماـ گنهـكاريم از ماـ در گذـر         (داشتنند اي پدر    
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فـ           وبرتقصيرات ما از خدا آمرزش طلب كه درباره یوس

خطا كرده ايم 

(پد رگفت  مـ        : هـ  )حالیه كه بدیدار یوسفـ ميـ رس ب

رزش مي طلبم كه او     زودي از درگاه خدا براي شما آم      

.بسیارآمرزنده ومهربان است

اكنون طبق توصیه یوسف باید این خانواده به سوـي          

مصر حركت كند، مقدمات سفر از هر نظر فراهم گشـت           

یعقوب را برمركب سوار كردند درحالیكه لب هاي او         

به ذكر و شكر خدا مشغول بود

هـ               شب ها و روزها با كندي حركتـ میكردندـ چرـا ك

وصال هردقیقه اي را روز یا سالي میكرد ولي         اشتیاق  

هرچه بود گذشت و آبادي هاي مصر ازدور نمایان گشت          

مصر با مزارع سرسبز ودرختان سرـبه آسماـن كشـیده           

.وساختمااي زیبایش

(بریوسفـ وارد شدـند    )یعقوب وآلشـ  (پس آنگاه كه  

هـ    »دخلوعلي یوسف   «شاید مراد ازجمله     كه مربوط ب

هـ دستـور داده         بيرون درو ازه     است استفاده شوـد ك

بود درآنجا خیمه ها برپا كنند و از پدر وماـدر و            

هـ         برادران پذیرایي مقدماتي بعمل آورندـ هنگامیك

تـ            وارد بارگاه یوسف شدند او پدر ومادرش را بر تخ

دـر و     )»ورفغ ابویه عليـ العرـش       «نشاند یوسفـ پ

تـ           (مادر خود را     مرـاد از ماـدر خالهـ یوسفـ اس

به شهر مصر درایید كه انشـاء       : آورد وگفت  درآغوش

نــ ...االله دــ از ای صــر(بع رــفراعنه م نـ )از ش ايمـ
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خواهید بود آنگاه پدر و مادر را برتخت بنشـانیدو          

دـ         (آا به شكرانه     دیدار او خدـا را سجـده كردن

كهـ اینـ بوـد      :ویوسف در آن حاـ ل پدـر را گفتـ          

تعبيرخوابي كه از این پیش دیدم كهـ خدـاي منـ آن            

نـ احسـان            خواب را واقع ومحقق گردانید و درباره م

فرمود كه مرا از تاریكي زندان نجات داد و شماـ را            

اـ آورد           هـ اینج كهـ پسـ از     (از آن بیابان دور ب

پس از آنكه شیـطان     )دیرگاه به دیدارهم نائل شديم    

دـ           میان من وبرادرانم فساد كرد ومدتي جدـایي افكن

 مشیتشش تعلق گيرد    كه خداي من لطف و كرمش به آنچه       

شامل بود ه هم او دانا به حقیقت امور و محكم كار            

در تدبير آفرینش است آنگاه یوسف روبه درگاه خدـا          

بارالها تو مرا سلطنت وعزت بخشـیدي       :آورد عرض كرد  

وعلم رویا وتعبير خواب بیاـموختي توـیي آفرینندـه          

اـ و               زمين و آسمان تویي ولي نعمت ومحبوـب منـ در دنی

اـ صاـلحانم           آخرت م  را به تسلیم و رضاي خوـدبميران وب

محشور فرما

آیا مادر یوسف به مصر آمد؟ 

از ظاهر آیات بخوبي استفاده مي شود كه مادر یوسف          

هـ            درآن هنگام زنده بود وهمراه همسر و فرزندـانش ب

مصر آمد و به شكرانه این نعمت سجده كرد ولي بعضي           

دنیارفته مفسران اصرار دارند كه مادرش راحیل از        

بود این خاله یوسف بود كه به مصر آمد و به حساب            

مادرش محسوب مي شد
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!گفتگوي پدر و پسر پس از این همه جدایي

میخوانم هنگامیكه یعقوـب    )ع(در روایات امام صادق   

يـ     :به دیدار یوسف رسید بهـ اوگفتـ        فرزندـم دلم م

خواهد بدانم برادران با تو چهـ كردندـ؟ یوسفـ از            

 كهـ ازاینـ امرصرـفه نظرـ كندـ ولي            پدر تقاضاكرد 

.یعقوب او را سوگند داد كه شرح دهد

یوسف گوشه اي از ماجرا را براي پدر بیان كرد تا           

برـادران مراگرفتندـ و برسرـ چاـه         :آنجا كه گفتـ   

نشاندند و به من فرمان دادندـ پيراهنتـ را بيرـون            

شما رابه احترام پدـرم     :بیاور من نیز به آا گفتم     

 مي دهم كه پيراهنـ از تنـ منـ بيرـون             یعقوب سوگند 

یكي از آاـ كاـردي      .نیاورید ومرا برهنه نسازید   

نـ           كه باخود داشت بركشید وفریاد زد پيراهنت را بك

با شنیدن اینـ  جملهـ یعقوـب طاقتـ نیاـورد             !...

فریادي زد و بیهوش شد و هنگامیكه به هوش آمد از           

فـ              فرزند خواست سخن خود را ادامهـ دهدـ اماـ یوس

لـ واسحـق،            :تگف ترا بهـ خدـاي ابرـاهیم و اسماعی

سوگند كه مرا ازاین كار معاف داري یعقوب كه این          

.جمله شنید صرفنظر كرد

ایوب

ایوب از فرزندان اسحق پسر ابراهیم است و ماـدرش          

همسر او رحمت دختر افرائیم     .بود)ع(از فرزندان لوط  

بوـد وقتيـ ناـم      )ع(یا الیا دختر یعقوب   )پسریوسف(

ایدـ همهـ از صبرـ و شكـیبایي او            به میان ميـ    ایوب
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گویند و اینـ سؤـال مطرـح        اند و سخن مي   زده:شگفت

است بلایي كه بر سرـ ایوـب آمدـ از چهـ بوـد؟ در                

آمده است كه در پاسخ این      )ع(حدیثي از امام صادق   

بلایي كه بر ایوـب وارد      :اندسؤال اینگونه فرموده  

ه باشد بلكه   شد بخاطر این نبود كه كفران نعمتي كرد       

برعكس بخاطر شكر نعمت بود كه ابلیـس برـ او حسـد             

هـ     :برد و در پیشگاه خدا عرضه داشت       اگر او این هم

هـ زندـگي         شكر نعمت ترا بجا مي     آورد بخاـطر آنسـت ك

اي و اگر مواهب دنیا را      وسیع و مرفهي به او داده     

ازو بگيري او شكر به جا نخواهدآورد مرا به دنیاـي           

هـ مطلبـ همينـ استـ           او مسلط كن تا م     .علوـم شوـد ك

هـ              نـ ماـجرا سنـدي برـاي هم خداوند براي اینكه ای

او .رهروان حق باشد به شیطان این اجاـزه را داد         

آمد اموال و فرزندان ایوب را یكي پسـ از دیگرـي            

از میان برداشت ولي این حوادث نهـ تنهـا از شكـر             

دـ           زراعتـ و   .ایوب نكاست بلكهـ شكـر او افزـون ش

ز بين رفت ولي باز او بیشتر شكرگذاري        گوسفندان او ا  

هـ بربدـن            مي كرد، سرانجام شیطان از خدـا خواستـ ك

ایوب مسلط شود و سبب بیماري او شود، طوري كه از           

يـ           شدت جراحت قادر به حركت نبود، بدون اینكه خلل

ها یكي پس از دیگري از      در عقل او پیدا شود، نعمت     

م شكـر او    شد ولي به مو ازات بر مقا      ایوب گرفته مي  

ها به دیدـنش    شد تا اینكه جمعي از رهبان     افزوده مي 

يـ           :آمدند و گفتند   بگو ببینـم توـ چهـ گناـه بزرگ
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رـ       مرتكب شدي كه اینچنين مبتلا شده      اي و این امرـ ب

به عزت پروردگار قسـم     :ایوب سخت گران آمد و گفت     

كه من هیچ لقمه غذایي نخوردم مگر اینكهـ یتیـم و            

تـ        ضعیفي بر سر سفره با م      ن نشسته بود و هیـچ طاع

را ترـین برنامهـ آن    الهي پیش نیامد مگر اینكه سخت     

1.انتخاب نمودم

اما آنچه در روایات وارد شده است كه كرم در بدن           

دـ         مبارك آن حضرت به    هم رسید و تعفني در آن حادث ش

كه موجب نفرت مردم شد، اكثر متكلمين شیعه انكاـر          

هـ س ـ       كرده ند معتبرـ از    اند، چنانكه ابن بابویهـ ب

دــباقر اــم محم ضــرت )ع(ام هــ ح تــ ك رــده اس تــ ك روای

آنكه گناهي از او    هفت سال مبتلا گردید بي    )ع(ایوب

صادر شده باشد، زیرا كه پیغمبران معصوم و مطهرند         

بـ     كنند و میل به باطل نمي     و گناه نمي   نمایندـ و مرتك

با )ع(ایوب:شوند وفرمود كه  گناه صغيره و كبيره نمي    

مـ             آن بلاهاي    دـ بوـي بدـ به عظیم كه به آا مبتلا ش

نرسانید و قباحتي در صورتش بهم نرسید و چرك و خون           

از او بيرون نیامدـ و چناـن نشـد كهـ كسـي او را                

هـ او را                 اـ كسـي ك ببیند و از او نفرـت نمایدـ، ی

مردم كه از او    ...مشاهده نماید از او وحشت كند و      

 از  چیزـي او بوـد و     كردند از فقر و بيـ     اجتناب مي 

هـ        آنكه در نظر ایشان بي     قدر شده بود به سبـب آنك

قـ              جاهل بودند به آن قدر و منزلتي كه او را نزد ح

برـگرفته از تفسير نمونه1
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هـ او از       تعالي بود و گمان مي     كردند كه امتداد بلی 

هـ رسوـل خدـا             بي مقداري اوست نزد خدا و حاـل آنك

تـ   پیغمبران از همه كس بلاي ایشان عظیم      :فرمود تر اس

.تر است بلایش بیشتر استو بعد ایشان هركه نیكو

در قیامتـ زن صاـحب      :و در حدیث معتبر دیگر فرمود     

وـد بهـ گناـه               ح سني را بیاورند كه به حسن و جمال خ

خلقتـ مرـا    !پروردگاـرا :افتاده باشد، پس گویدـ    

قـ  .نیكو كردي و به این سبب به گناه مبتلا شدـم           ح

:را بیاورند، پس فرمایدـ    )ع(تعالي فرماید كه مريم   

بـ        !تري یا مريم  تو نیكو  به او چنين حسني دادم و فری

.نخورد به حسن و جمال خود

هـ             پس مرد مقبولي بیاورند كه به حسن و قبول خود ب

مرا صاحب جمال   !خداوندا:گناه آلوده شده پس گوید    

آفریدي و زنان به سوي من مایل گردیدند و مرا به           

:زنا انداختند، پس یوسف را بیاورند به او گویند        

ماـ او را حسـن داديم و        !كوتر بودي یا یوسف   تو نی 

.فریب زنان نخورد

بـب بلاـي خوـد               پس بیاورند صاحب بلایي را كه بهـ س

دــ ســ گوی دــ، پ رــده باش وــد ك اــر خ صــیت پروردگ :مع

بلا را بر من سخت كردي تا آنكه به گناه          !خداوندا

اـ  :را بیاورند و بگویندـ    )ع(پس ایوب .افتادم آی
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ي او؟ ما او را به چنـين        بلاي تو شدیدتر بود یا بلا     

1.بلایي گردانیديم و مرتكب گناه نشد

هـ       بنو ابن بابویه از وهب     منبه روایت كرده استـ ك

بود و داماـد او بوـد       )ع(در زمان یعقوب  )ع(ایوب

زیرا كه الیا دختر یعقوب در خانة او بود و پدـرش            

از آا بود كه بهـ ابرـاهیم ايماـن آورده بوـد و              

هـ           مادر او دختر لوط ب     ود و چون بلا برـ ایوـب از هم

جهت مستحكم گردید زنش صبر كرد بر محنت آن حضـرت و            

ترك خدمت او نكرد پس شیطان حسد برد بر ملازمت زن           

وـ    :ایوب بر خدمت او و به نزدش آمد و گفت          آیاـ ت

:بلي آن ملعون گفتـ    :خواهر یوسف صدی ق نیستي؟ گفت    

پس چیست اینـ مشـقت و بلاـ كهـ منـ شماـ را در آن                  

خدا با ما چنين كرـده      :بینم؟ الیا در جواب گفت    يم

اـ              است كه ما را ثواب دهد و امتحاـن فرمایدـ، آی

اي بهتر از او؟اي انعام كنندهدیده

اـ برـاي اینـ نیسـت و برـ او              :شیطان گفت  لاـي شم ب

نمود، پس  اي چند القاء كرد و او همه را دفع مي         شبهه

ایوـب .بازگشت نزد ایوـب و قصـه را تعریفـ كرـد           

هـ     ...آن شخص شیطان است و    :فرمود به خدا سوگند ك

ترا صد چوب بزنم اگر مرا شفا بدهد كه چرا به سخن            

وــش داده تــهاو گ تــ دس فــا یاف وــن ش ســ چ اي از اي پ

تـ و    هاي باریك درختي را كه شام مي      تركه گفتند، گرف

)بنقل از حیوه القلوب مجلسي(8/288ـ برگرفته از كافي1
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یك مرتبه بر او زد تا مخاـلف سوـگند خوـد نكرـده              

1.باشد

یك مشـت پرـ از شاـخه        :ویدگالبیان مي و صاحب مجمع  

تـ               درخت و یا از گیاه و یا از خوشهـ خرماـ برداش

بود كه اگر حالش خوـب شدـ،        بخاطر سوگندي كه خورده   

دـ چوـن در امرـي او را               همسرش را صد تازیانهـ بزن

را )ع(ناراحت كرده بود همسر ایوب وقتي شفاي ایوـب        

دیده بود به سجده شكر افتاد، در سجده، نظر ایوب          

ن همسرش افتاد كه بریده شده بود و جریان         به گیسوا 

اي از این قرار بود كه او نزد مردي رفت تا صدـقه           

وــن  دــ و چ رــاهم كن وــب ف رــاي ای اــمي ب يرــد و طع بگ

وـ        :گیسواني زیبا داشت بدو گفتـ      ماـ طعاـم بهـ ت

دهیم به شرطي كه گیسوانت را بهـ ماـ بفروشيـ،            مي

ر از در اضطرار و ناچاري به منظو      )همسر ایوب (رحمت  

اینكه همسرش ایوب گرسنـه نماندـ، گیسـوان خوـد را            

دـ               فروخت و چوـن ایوـب، گیسـوان او را بریدـه دی

هـ بهـ او بزندـ و چوـن               سوگند خورد كه صد تازیان

در )ع(همسرش علت بریدن گیسوان را شرـح داد ایوـب         

سـ             اندوه شد كه این چه سوگندي بود كه من خوردم پ

بهـ عدـد    خدایتعالي بدو وحي كرد كه یك مشت شاـخه          

اـ               هـ او بزندـ ت سوگند خود برگيرد و به یك نوبت ب

.سوگند خود را نشكسته باشد

.ـ بنقل از حیوه القلوب مجلسي1
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خواهد كه  باري، آنگاه كه ایوب با تضرع از خدا مي        

هـ                 دـ و ب صـب و عذـاب شیـطاني را از دور كن این نُ

مصیبت از دست دادن اهل بیت و بیماري او التیاـم           

هـ        بخشد خداوند او را وحي مي      رساند كه پاـي خوـد ب

زمين زن و چشمه پاك و سرد و قابلـ نوشیـدن وجوـد              

شـو دهدـ و               دارد كه خود را در آن پاك نماید و شست

هـ             آنقدر بیماري بر او مستولي شده بود كه قاـدر ب

ایستادن و راه روفتن نبوـد و خدـایتعالي اول مرـض            

پاي او را شفا داد و سپس از آن چشمه حماـم نبوـد              

بودي یابدـ و در     اش را از امراض به    تا ظاهر و باطن   

ماـ اهلـ خاـنواده او و      :فرماید سوره ص مي   43آیه  

در روایات آمدـه    .مانند آا را به او برگردانديم     

هـ              كه تمام كسان او به غير از همسرش مرده و آنجناب ب

دـ             داغ همه فرزندانش مبتلا شده بوـد و بعدـا خداون

فرزندـانش  :اند كه براي او زنده كرد و بعضي گفته      

اـ     اش از او دوري مي    بتلاءدر ایام ا   كردند كه خدا ب

اش آا را دوباـره دور او جمعـ كرـد و هماـن              بهبودي

دار شدند كه خداوندـ از      فرزندان زن گرفتند و بچه    

1.این طریق مثل آا را به او بخشید

حضرت شعیب

اند شعیب فرزند نوبه فرزند مدین فرزند       بعضي گفته 

 پدر ایشان را    ابراهیم بوده است و بعضي دیگر نام      

مدـین  .اندـ میكیل پسر سیحب فرزند ابراهیم آورده     

ـ تفسير نمونه ذیل آیات مورد بحث1
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این شهر در   .زیستنام آبادي بود كه شعیب درآن مي      

رــدم آن از   تــه و م رــار داش هــ ق یــج عقب شــرق خل م

هـ ناـم مغاـن             فرزندان اسماعیل بودندـ، امرـوزه ب

حضـرت  .پرست بودند اهل مدین مردمي بت   .معروف است 

داشت و  رستش غيرخدا باز مي   شعیب آا را از شرك و پ      

خواست كه در خرید و فروش حق همدـیگر را          از آا مي  

هـ    ضایع نكنند و كراراً این امر را متذكر مي         شدـ ك

دـ              مـ مكنی تمام بدهید كیل را و ترازو و از مردم ك

شان را و در زمينـ افسـاد منمائیدـ بعدـ از             اموال

حضـرت شعـیب    .آنكه خدا آنرا به اصلاح آورده استـ       

پرستيـ و خیانتـ در      م قوم خود را از جهالت بتـ       مدا

كرد ولي سركردگان قوم از سر مخالفت در        بازار ي مي  

آمدندـ و قوـم را از قبوـل نصـایح شعـیب باـز               مي

كردند كهـ اگرـ از او       داشتند و آا را تهدید مي     مي

شوـند و   پيروي كنند مورد زیان و ضرر آا واقع ميـ         

 مسخره گفتار خوـد     شعیب را اینگونه مورد سرزنش و     

هـ     دادند كه آیا نماز تو امر مي      قرار مي  كند ترـا ك

ما ترك كنیـم آداب پدـران خوـد را یاـ آنكهـ در               

مالهاي خود آنچه خواهیم تصرف كنیم؟ شعـیب كهـ از           

وـد باـز همـ در        ايمان قوي و توكل برخدا بهره      مند ب

اي قوـم   :فرموـد پاسخ با صبر و حوصله اینگونه ميـ       

اي از پروردگار خود    ا اگر من بینه   خبر دهید مر  !من

تـ             باشم از پیغمبري و علم و كمالات و روزي داده اس

هـ            مرا از فضل خود روزي نیكو، آنچه سزاوار است ك
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اــ  هــ شم اــلت او را ب يــ او و رس نــم در وح تــ ك خیان

رـ           ـ.نرسانم غرض من مخالفت شما نیست و مقصود منـ مگ

دـا ن            یسـت  اصلاح حال شما نیست و توفیق من مگر به خ

كنـم و   ام و به سوي او بازگشت مي      بر او توكل كرده   

در ادامه آا را از عذابي كه بر قوم نوح و هوـد             

و صالح و قوم لوط كه از آا خیليـ دور نبودندـ و              

اـ    شان باخبر بودند بیـم ميـ      آا از سرنوشت   داد و ب

نصیحت برادرانه آا را به عبرـت و اندیشـه وادار           

.نمودمي

اــ اــ ب يــولي آ خــ م دــز در پاس اــ :گفتن عــیب م اي ش

هـ      فهمیم بسیاري از آنچه تو مي     نمي گویي و بدرستيـ ك

تـ      ما ترا در میان خود ضعیف مي       رـ رعای بینیم و اگ

كرديم و تو بر    قبیله تو مانع نبود، ترا سنگسار مي      

.ما عزیز نیستي

اـ          !اي قوم منـ   :شعیب گفت  آیاـ قبیلهـ منـ بهـ شم

هـ  عزیزترند از خدا؟ پس خدا را پ       دـ و   شت انداخت ای

مـ                از او هیچ بیم و حذـر نداریدـ، بدرستيـ كهـ عل

و آاـ را    ...كنیدـ پروردگار محیط است به آنچه مي     

دـ           از عذاب خداوندي كه بزودي دامنگيرشان خواهدـ ش

.دادبیم مي

و چون عذاب پروردگاري واقع شد شعیب و آا كه به           

 و  او ايمان آورده بودند به رحمت خدایي نجات یافتند        
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هاـي  ستمكاران را صداي مهیبي فراگرفت،پس در خانهـ       

1.ها نبودندخود بودند، گویا هرگز در آن خانه

گویند چرا كه در    وقوم شعیب را اصحاب الا اي كه مي       

بیشه و درختستاني ساكن بودند، باـري قوـم شعـیب           

تـ و               نیز او را به دیوانگي یاـ جاـدو موـرد اهان

گوـیي  اگر راست ميـ   :گفتنددادند و مي  آزار قرار مي  

و مشهور میان مفسران است كه چون       !عذاب را بیاور  

عــیب ذــیب ش اــلي تك قــ تع اــندند، ح تــ رس هــ ای  را ب

برایشان گرماي شدیدي فرستاد كه نفسهاي ایشان را        

هــ لــ خان وــن داخ تــ و چ اــ در گرف دــند آن گرم اــ ش ه

بخشید و  هاي ایشان داخل شده نه سایه فایده مي       خانه

نه آب و از گرما بریان شدند، پس حق تعاـلي ابرـي             

برایشان فرستاد پس همگي از شدت گرما به آن پناـه          

شـ             بردند و چون زیر ابر جمع شدند ابر برایشـان آت

بارید وزمين در زیرـ پایشـان بلرزیدـ تاـ ایشـان             

1.سوختند و خاكستر شدند

كندـ كهـ حضـرت      البیان نقل ميـ   و باز از صاحب مجمع    

لـ       .شعیب بر دو طایفه مبعوث شد      یك مرتبهـ برـ اه

بـ              مدین مبعوث شد و ایشان به صداي مهیبـ كهـ موج

لـ           زلزله زمين گرد   ید هلاك شدند وبعدـ از آن برـ اه

بیشه مبعوث گردید وایشـان بهـ ابرـ صاـعقه باـز             

.سوختند

84-95ـ سوره هود آیات 1
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.اندو عمر شعیب را دویست و چهل ودو سال نوشته

هـ             یك حدیث جالب منقول است كه حق تعالي وحي نمود ب

كنم از قوم تو صد هزـار       حضرت شعیب كه من عذاب مي     

هزار كس  كس را چهل هزار كس از بدان ایشان و شصت           

 نیكان مرا براي    !پروردگارا:شعیب گفت .از نیكان 

دـ     :دهي؟ فرمود چه عذاب مي   براي انكه مداهنه گردن

با اهل معاصي وي از منكر نكردند و از براي غضب           

2.من نكردند

حضرت موسي و حضرت هارون 

اي را  بدین سبب او را موسي نام ادند كه صندوقچه        

3.بود)سي(ودرخت )مو(بكه موسي در آن بود میان آ

اسم پدر ایشان عمران پسر یصهر پسر قاهت پسر لاوي          

اـ              پسر یعقوب واسمـ مادرشاـن را بعضـي یوخابدـ ی

شــهور   هــ و م ضــي افاحی بــ و بع ضــي نجی دــ وبع یوكاب

.اندگفته»بوخائید«همه

حضرت موسي انگشتري داشت كه نقش نگين آن اینـ بوـد            

تـ     صبركن تا ا  :اصبر توج ر، اصِدق تنَج    « جر یابي و راس

.1»گو تا نجات یابي

اـد كرـده        فرعون در میان بني    اسرائیل دو دستـگي ايج

يـ           بود گروهي از نزدیكان و دربار اوبودند كه قبط

نام داشتند وگروهي دیگر كه سبطي بودند به مانند         

البیان تفسير ابن كثير و مجمعـ حیوه القلوب با اقتباس از تفاسير 1
دوح المعاني

5/56 ـ برگرفته از كافي2
)بنقل از ابن بابویه به روایت حیوه القلوب( ـ به لغت قبطي 3
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بردگاني در خدمت فرعون بودند وموسي مأـمور بوـد          

دي را  كه آا را از این ذلت نجات دهد و گوـهر آزا           

.به آا بازگرداند

ماجراي فرعون و موسي

يــ2فرعوــن شــتناك م دــ و آنرــا برــاي  خوــابي وح بین

دـ خوابگزاران تعریف مي   زـ  :خوـابي شگـفت   :كن انگی

آتشي عظیم از شام سربرآورد وشعـله كشـید و          .بود

.مثل سیلي مذاب به سوي مصر آمد، همه جا آتش بوـد           

هـ  .كرد مي سوزاند و نابود  لهیب آن، همه چیز را مي      هم

رـ  .همهـ را بلعیدـ    ...هاـ ها، باغ ها، كاخ خانه دیگ

خوـابگزار پرسیـد؟    .چیزي جز خاكسـتر باـقي نماندـ       

خـ       فرعون بزرگ آتش كدام خانهـ      هاـ را بلعیدـ؟ پاس

خوابگزار پير آهي كشـید     .هاي قبطیان را  خانه:گفت

و با افسوس به دیگر خوـابگزاران نگریسـت، آناـن           

نـ  :گي به فرعوـن گفتندـ     هم.نیز سر تكان دادند    ای

سرانجام پس از شوـر ومشـورت       .خواب بسیار بدي است   

بهـ زودي مرـدي     :اینگونه خواب وي را تعبير كردند     

هـ قبطیاـن را         در بني اسرائیل ظهور ميـ      كندـ كهـ هم

رسد كهـ او هنوـز      به نظر ما چنين مي    .كندنابود مي 

دنیا نیامده ولي به زودي به دنیا خواهد آمد فردا          

وـر و مشـورت فرعوـن دستـورهایي را            صبح پ ـ  س از ش

كنند همه  شبي كه منجمان تعیين مي    :اینگونه صادر كرد  

. ـ برداشت از حیوه القلوب علامه مجلسي1
. ـ اسم فرعون زمان حضرت موسي، خایان یا پيرامسیس یارامسیس بود2
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هـ                زنان و مردان باید از همـ جدـا شوـند تاـ نطف

موعود بني اسرائیل بسته نشود پس از آن تمام قابله          

ها را مأمور كنید تا اگر پسري در بني اسرائیل به           

.دنیا آمد فوراً او را بكشند

 درآن زمان كه انتظار تولد نوزاد خوـد را          یوخابد

مي كشید حس مي كرد كه از قدـرتي غیـبي فراترـ از              

مادران دیگر برخوردار است، رازخود را با هیچ كس         

قابله اي بود كه با خانواده عمرـان آشنـا          :نگفت

بود و چشم از مال ومنال فرعون پوشیده داشت زمان          

دـ   حمل مادر موسي فرا رسید او را به مخفي           گاه بردن

و به سراغ آن قابله رفتند موسي كه طفلي زیبا رو           

دـ بهـ ماـدر      .و دوست داشتني بود متولد شدـ       خداون

كرد كه كودكت را در صندوقچه اي       )الهام(موسي وحي   

قرار ده و در رودخانه نیل افكنـ ودل خوـیش آرام            

او اینچنين كرـد وباـزبراي اطمیناـن خوـاهر          .دار

نگهباناـن  . روانه كرـد   موسي رابراي تعقیب نوزاد   

دـ          قصر صندوقچه را ازآب گرفتند ونزد فرعون آوردن

همسر فرعون آسیه بادیدن كودك زیباـ رو، بدـان دل           

هـ             بست و از فرعون خواست او را نكشد بلكه آنرا ب

فرزندي نزد خود نگاه دارند فرعون بااصرار زیاـد         

آسیه پذیرفت كه او را نكشند سپس زن هاي شيرده را           

يـ از هیچكدـام          آوردند ك  ه كودك را شيردهند ولي موس

:شيرنگرفت خواهرموسي كه به كاخ رسیـده بوـد گفتـ          

آیا مي خواهید شما را به خانواده اي معرفي كنم كه           
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نسبت به او مهربان است و او را شيردهند؟ اینچنـين           

يـ            موسي هرروز ازمادر خود شير مي گرفت و دوري موس

مـ     به وصال وآرامش خاطر مادر او تبدیل        شد موسي ك

مـ                كم جوان رشیدي شدـه استـ و خداوندـ بهـ او عل

يـ            وحكمت عنایت فرمود وهرجا مظلوـمي بوـد از موس

دادرسي مي خواستند روزي در شهر وارد شد دیدـ دو           

نفر باهم منازعه مي كنند یكيـ عبرـي و از پيرـوان             

مرد عبري  .موسي ودیگري قبطي و ازپيروان فرعون بود      

وسي هم براي دفاع از ازاو      از موسي استغاثه نمود م    

.مشتي برقبطي وارد ساخته واو برزمين افتاـد ومرـد         

دــ  دــ و از خداون شــیمان ش وــیش پ رــده خ يــ از ك موس

هـ             استغفار نمود خدا او را بخشید و موسي عهد كرد ك

از آن پس از مجرمين دفاع نكند روز بعدـ باـزهم از             

دـ    )سبطي(آن میدان مي گذشت مرد عبري      را دوباره دی

تـ باـز از او            كه بام  ردي دیگر به نزاغ مشـغول اس

توـ در   :كمك خواست موسي خشمگين شده و به او گفتـ         

گمراهي آشكار هستي وهمینكه خواست دست خود به سوـي          

يـ       :او بردكه دشمن هردو بود، گفت      اي موسيـ آیاـ م

خواهي مرا بكشـي همچنانكهـ دیرـوز كسـي را كشـتي؟             

ينـ و   اراده نداري مگر آنكه بوده باشي جباري درز        م

.نمي خواهي بوده باشي از مصلحان
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مؤمن آل فرعون 

 وقتي بدو 1مردي كه از راه دور به سوي موسي مي آمد        

اي موسي بدرستیكه اشراف آل فرعون      :رسید او راگفت  

سـ              مشورت مي كنند باهم براي تو كه ترـا بكشـند پ

سـ  .بيرون رو، بدرستي كه من براي تو از خيرخواهانم         پ

.فت و بدون قوت وغذا وچهارپاـ      موسي از مصربيرون ر   

سرـزمين حضـرت    (وطي طریق مي كرد تا به شهر مدـین          

يـ           .رسید)شعیب نوشته اند كهـ در راه دراز كهـ م

تـ             پیمود غذایي جز علفـ و گیاهاـن بیاباـني نداش

اـ             نـگ ه اـ ساـیه س واستراحتگاهي جز سایه درختان ی

نداشت و باز آورده اند كهـ از بسـ علفـ بیاباـن              

.ت بدنش سبز شده بودخورده بود پوس

 سرزمين مدین مكاني سرسبز وآباد بود درورود خوـد         

بدانجا چاه آبي رادید كه مردمي بسیار، دور آن جمع          

زـ درگوشهـ اي ایسـتاده            شده بودند دو دخترجوان نی

اند موسي كه جوانمردي فداكار وحامي مظلومان بوـد         

اـ  :نزد آندورفت و علتـ را جویاـ شدـآا گفتندـ            م

 تا بقیه چوپانان گوسفندان خود را آب        منتظرهستیم

هـ               دهند تا نوبت ما شود وپدر ما پير مرـدي استـ ك

سـ            قادر به چوپاني نیست وما بدـینكار مشـغولیم پ

موسي نزد بقیه چوپانان رفت ودلو آب را برداشت و          

گوسفندان این دوزن را سيراب نمود سپس به زیرساـیه          

هـ    درختي رفت تاازسایه آن آرام گيرد درآنحال         دستـ ب
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من به آنچه از خير به      !پروردگارم«دعا برداشت كه    

»من نازل فرمایي محتاج ام

هـ              دختران شعیب كه زودتر از روزهاـي قبلـ بهـ خان

يـ    :برگشتند ماجرا را به پدـر بازگفتندـ        شعـیب یك

ازآندو را مأمور كرد كه آن جوان را بهـ نزـد او             

هـ               دعوت كنند تا اجرـاو را بدـو بپرـدازد دخترـ ك

پدرم شما را   :و شرم نزد موسي آمده بود گفت      باحیا  

دـ             به خانه دعوت كرده است تا مزد كارتاـن را بده

نوشته اند موسي كه باـدختر شعـیب بهـ راه افتاـد             

ازاو خواست تو پشت سرمن بیا ماحتي از پشت سرـنیز           

به زنان نگاه نمي كنیـم ودر كتاـب حیوـه القلوـب             

عقب من  راه را به من بنما و از      :اینگونه مي نویسد  

راه بیا كه ما فرزندان یعقوبیم نظر درعقب زناـن          

نمي كنیم حضرت چون نزد شعیب آمد و قصه هاـي خوـد             

مترس كه نجات یافتي از گرـوه       :را نقل كرد شعیب گفت    

اي پدـر او را     :ستمگران یكي از دختران شعیب گفتـ      

هـ        )كارمزدي(به اجاره    بگير بدرستي كه بهتر كسي كه ب

دـ         اجاره گيري آن است    دـ آورده ان  كه قوي وامين باش

قوي بودن او از كشیدن دلو      :كه شعیب به دخترش گفت    

آب معلوم شد، امينـ بوـدن او را چگونهـ فهمیدـي؟             

يـ         :از اینكه گفت  :گفت ما از پشت زنان به آاـ نم

من مي خواهم به نكاح تو      :نگريم شعیب به موسي گفت    

ير درآورد یكي از دو دخترم رابراي آنكه خود را اج ـ         

 نام او را حزبیل نوشته اند-1
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سـ               نيـ پ من گرداني هشت سال و اگر ده سال را تمام ك

از نزد توست اختیار داري و درروایت است كه موسي          

اـم صاـدق              عمل به ده سال كه تمامتر بود نمود و ازام

وامام رضاع روایت دارد كه پرسیـدند شعـیب كدـام           

هـ      :دختر را به عقد اودرآورده فرموـد       ترـ را ك آن دخ

او را اجاره بگير    :فترفت موسي راآورد و به پدر گ      

.كه او تواناو امين است

موعد بازگشت 

چون موسي وعده خودرا با شعیب تمام كرد باـ همسـرش            

هـ درجنوـب        )یا سافریا (صفورا به سمت بیت المقدس ك

مدین واقع بود روانه شد به منطقهـ كوـه طوـر در             

وادي سینا وارد شدند در بلندي هاي بیاباـن را ه           

آتشي را از دور دید به همسرش       خود را گم كرده اند      

بمان كه من آتشي از دور مي بینم شاـید خبرـي            :گفت

باشد و از آن آتش بهره اي برگيريم وبیاورم براي شما           

شـ                پاره اي از آن آتش یا خبري از راه چوـن بهـ آت

هـ             رسید درختي سرسبز دیدكه از پائين تا باـلاي آن هم

تـ از            او  راآتش گرفته است چون نزدیك آن رفتـ درخ

دور شد پس موسي برگشت و در نفس خود خوـفي احسـاس             

كرد پس آتش به او نزدیك شده وندـا رسیـد بهـ او              

تـ           ازجانب راست وادي دربقعه اي مباركهـ ازآن درخ

كه اي موسي بدرستي كه منم خداوندي كهـ پروردگاـر           

سـ              عالمیانم وندا رسید كه بیندـاز عصـاي خوـد را پ

يـ     انداخت وآن عصا اژدها شد و به حر        كت درآمد و م
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جست وماري به قدر درختـ خراماـي و از دندـاایش            

شـ              صداي عظیمي ظاهر مي شد و از دهاـنش زبانهـ آت

شعله مي كشید چون موسي این حال را دید ترسیـد و            

گريخت پس ندا به او رسید كهـ برگرـد چوـن برگشـت              

وبدنش مي لرزید و زانوهایش به یكدیگر ميـ خوـرد           

دم اژدهاگذار پس برگشـت     پس وحي آمد كه پا را بر        

ينـ              رـد كهـ نعل وهمان عصا شد خداوند به موسي امر ك

خود را درآور كه وارد وادي مقدس طوي شده اي ومن           

ترا برگزیده ام پس بدانچه وحي مي شود گوـش فرـا            

داده منم خدایي كه جز من خدـایي نیسـت پسـ مرـا              

....1پرستش كن و به یاد من نماز برپا دارد

اژدها شدن عصـا و نوـراني شدـن         وبعداز دو معجزه    

دست با فرو بردن در گریباـن را بهـ اونشـان داد             

واكنون رسالت رابه او اعلام مي دارد كه بهـ سوـي            

يـ عرـض    .فرعون برو كه او طغیاـن نموـده استـ          موس

من ازآنان كسي را كشته ام مي       :میدارد پروردگارا 

ترسم مرا بكشند برادرم هارون درگفتاراز من افصح        

را با من بفرست تا مرا تصدیق كندـ زیرـا           است او   

هـ       2كه مي ترسم مرا تكذیب كنندـ        خداوندـ فرموـد ك

يـ گرـدانم             اینچنين پشت ترا به وسیله هارون محكمـ م

موسي به سرزمين مصر رسید وبرادرش هارون را ملاقات         

باهم به خانه مادر وارد شدند و پس ازساـلها          .نمود

11-16سوره طه 1
33-34 سوره قصص 2
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هـ     فراق چشم شان به دیدن همدیگر روشن شد         هاـرون ك

از موسي بزرگتر و از فصاحت گفتار برخوـردار بوـد           

در مأموریت موسي به سوي فرعون با ایشان همراه شد          

به مجلس فرعون درآمدند خداوند به آندو وحيـ نموـد           

هـ             كه باآرامي نزد فرعون سخـن گویندشاـ یدـ تزكی

یابد وخدا ترس شود فرعون درمقابل دعوت موسي بدو         

وـ        آیا تو را از كو    :گفت دكي تربیت نكرـده ايم و ت

:موسي در پاسخ گفت   ...نبودي كه كسي راكشته اي و     

ولي آن اتفاق ناگهاني بود وخداوندـ مرـا بهـ راه            

پروردگار تاـن كیسـت؟     :خویش حكمت آموخت سپس گفت    

خالق و پروردگار شما و پدر انتان       :موسي پاسخ گفت  

او خداي مشرق و مغرب است، اگر اندیشه        :وباز گفت 

نـ اختیاـر         :فرعون گفت .كنید اگر خدایي غيرـ از م

اگر معجزـه   :كنید شما را زنداني مي كنم موسي گفت       

اـ              نشانت دهیم باز قبول نمي كني ؟ فرعوـن خواستـ ت

عصاي خود رارها كرد    .موسي معجزه خودرا نشان دهد    

لـ             اژدهایي شد كه آتش به سوي فرعون مي برد همه اه

بس مي شد وترس    دربار گريختند ونفس در قلب فرعون ح      

تـ            سراسر وجودش را گرفت موسي عصا راگرفت سپـس دس

خود را در بغل كرد و بيرون آورد درحالیكه نوراني          

بود چون فرعون این معجزات را دید خواست كه ايمان          

آیا بعد از ساـلها خدـایي       :آورد هامان به او گفت    

هـ            مي خواهي تابع بنده خود شوي؟ پس فرعون خطاب ب

:كهـ نزـد او حاضرـ بوندندـ گفتـ          اشراف قوم خود    
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اینها را معطل كن وبفرست در اطراف و اكناف شهر،          

جادوگران دانا را جمع كنند تاـ مرـدم از ساـحران            

هـ              تبعیت كنند پس وعده كردند تا روز عیدـي كهـ هم

مردم حاضر شوند این مبارزه انجام گيرد آفتاـب روز          

)ع(عید سر زد فرعون جمیع ساحران را جمع كرد موسيـ          

ا را نصیحت كرد كه به راه حق درایند ولي آناـن            آ

ينـ      :به نجوا یكدیگر را گفتند     كه اینها مي خواهند ب

آناـن  .شما تفرقه ايجاد كنند وبداا گوش فرا ندهید       

دـ            قبل از مبارزه از فرعون اجروپاـداش طلبـ كردن

هـ              فرعون هم وعده پست ومقام و منزلت نزـد خوـد ب

يـ      :آنان داد ساحران به موسي گفتند      ایا توـ اول م

تـ       دـ     :اندازي یا ما؟ موسيـ گف اـ چنـين كنی سـ  .شم پ

حــر  دــ از روي س وــیش انداختن اــي خ ســماا وطنابه ری

بـ           وجادو همه به حركت افتادند مردم ترسیـدند درقل

موسي نیزخوفي درآمد دراین لحظه خداوند با وحي خود         

تو برتر وغالب ميـ شوـي       !به اوآرامش داد كه مترس    

 همهـ را ميـ بلعدـ اینچنـين          وعصاي خود بیـفكن كهـ     

پيروز شد ساـحران كهـ ازتنهـایي و قدـرت           )ع(موسي

هـ            عجیب موسي در تعجب ماندند وخود مي دانسـتند ك

بـ شدـ پسـ بهـ سجـده                با سحر نمي توان اینچنين غال

يــ دــاي موس دــ و خ اــرون)ع(درآمدن اــن )ع(وه را ايم

هـ           آوردند فرعون همچنان با استكبار آا را تهدید ب

پس این مرد سرـكرده ساـحران       :و گفت عذاب مي كرد    

است و حال كه شما بدون اجازه من بدو ايمان آوردید           
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مـ              شما را به صلیب مي كشم و دست وپاي شماراز خلاف ه

هر چه مي خواهي بكنـ، ماـ أز         :آا گفتند .مي برم 

اـ            این پس دست از سحر برداشتیم، همان كاري كه توم

اـ را ب           اـ    را بدان مجبور مي كردي و اگرهم م كشـي م

نزد خدا باـزمي گرـديم وتقاضاـي غفرـان و آمرـزش             

.پرودگار خود را داريم

فرعون هركدام از بني اسرائیل را كه به موسي ايمان          

لـ                آوردند حبس مي كرـد تاـ آنكهـ عذـاب هاـیي مث

و .طوفان، ملخ، شپش ووزغ وخون برایشان فرود آمد       

نـ             از موسي خواستند با خدا عهد ببندد كه اگرـ ای

دـ و            عذاب دف  ع شود بني اسرائیل را باـ اوهمرـاه كن

آا را از بندگي فرعون آزاد نماید فرعوـن پسـ از            

رـ               آنكه آا را آزاد كرـد، خداوندـ بهـ موسيـ ام

درشب بندگان مرا بردار و از مصر بيرون رو         :فرمود

.كه فرعوـن و لشـكر او از پيـ شماـ خواهندـ آمدـ               

اـر رو          )ع(موسي هـ كن د بني اسرائیل را برداشتـ و ب

هـ           نیل آمد كه ازدریا عبوركند فرعون از این واقع

خبردار شد لشكر خود را جمع كرد و خود نیز با آنان            

به راه افتاد هنگام طلوع آفتاب چون موسيـ كناـر           

يـ            رود دریا رسید، فرعون به نزدیك آا رسیـد موس

كه از وحي خدایي برخوردار بود اصحاب خوـد را از           

خدا بامن است هیـچ     :ترس و واهمه بازداشت ومي گفت     

بیم به دل راه ندهید پس عصاي خود را به دریا زد            

مـ             دریا شكافته شد و دو ازده راه درمیان دریاـ به
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رسید و درآن میان آب همچون كوه ایستاده بود و دو           

اـ            ازده سبط بني اسرائیل هركدام به یك راه از دری

اـ             .گذشتند چون فرعوـن باـ لشـگرش بهـ كناـر دری

اـ           رسیدند و خواس ـ   دـ آاـ از اینـ راه ه تند مانن

بگذرند همه اصحاب فرعون به یكدفعه درآب غرق شدند         

ايمان آوردم به   :آن لحظة آخر بود كه بازفرعون گفت      

هـ              آنكه خدایي نیست جز خدایي كهـ بنيـ اسرـائیل ب

اــرم  رــ پروردگ ســلیم ام نــ ت دــ وم اــن آوردن (اوايم

اـ  :پسـ جبرئیلـ بردهاـن او زد وگفتـ         ).مسلمانم آی

 كه عذاب برتو نازل شدايمان آوردي وپیـش از          اكنون

!این فساد كنندگاه در زمين بودي

هـ              درحدیث وارد شده است در تفسير قول حقـ تعاـلي ك

»ما عطا كرديم به موسيـ نهـ ایتـ هویدـا           «فرموده

لـ           :فرمودند ایت ها عصا بود وید بیضا و ملخـ وقم

و وزغ و خون و طوفان و شكافتن دریا و سنگي           )شپش(

1از آن دو ازده چشمه آب جوشیدكه 

)مؤمن آل فرعون(دربیان عاقبت كار خربیل

خربیل یا حزقیل، نجار بود وهمان بود كه تاـبوت را           

دـ               از براي مادر موسيـ تراشیـد و بعضـي گفتهـ ان

خزینه دار فرعون بود وصد سال ايمان خود را كتمان          

كرد تاروزي كه موسي برساحران غالب شدـ درآن روز          

.ود را ظاهر و با ساحران شهید شدايمان خ

 حیوه القلوب بنقل از خصال و تفسير عیاشي1
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)!همسر فرعون(حدیثي در توصیف آسیه

بهترین زناـن   :منقول است كه فرمود   )ص(از رسول خدا  

رـا        ، )س(بهشت چهاركس اند خديجه دخترخویله، فاطمه زه

)همسر فرعون(مريم دخترعمران و آسیه دخترمزاحم 

 از زن فرعوـن بعنوـان      11درضمن درسوره تحرـيم آیهـ       

ه زنان مؤمنه یاد شده استنمون

چون بني اسرائیل از دریا بيرون آمدند در بیاباـني          

فرود آمدندـ سپـس خداوندـ تعاـلي ابرـي برایشـان             

مرـغ  (فرستاد تا سایه برآنان افكندـ ومنـ اینـ           

برآنان نازل شد)ترنجبين(وسلوي )بریان

اي موسي  : تا از آن تغذیه نمایند پس ازمدتي گفتند       

نمي توانیم صبركنیم از خدـایت برـاي        ما بریك طعام    

اـ      (ما بخواه تا سبزي و خیار و فوـم         سيرـیا گندـم ی

دـ     :موسي فرمود .براي ماآورد )نان ایا طلب مي كنی

آنچه را كه از غذاي شما پائين تر است؟ پس به مصـر             

.درآئید تا آنچه مي خواهید پیدا نمائید

داستان تیه 

 اسرائیل را   وخداوند امر فرمود به موسي كه ببر بني       

به زمين مقدس ه كه كفار را ازآنجا بيرون نمایند وخود          

درآنجا ساكن شوند و آورده اندـ كهـ بنيـ اسرـائیل             

دـ پسـ موسيـ          بهـ ایشـان    )ع(ششصد هزار نفرـ بودن

هـ           :.فرمود اي قوم من داخل شوـید درارض مقدسهـ ك

دـ              خدا براي شما نوشته ومقدـر فرموـده استـ و مرت

درارض مقدسه گروهي   !سي  اي مو :: گفتند …مشوید و   
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از جبارانند و ما تاب مقاومت آا نداريم هرگز ما          

داخل آن شهر نمي شويم تا آا بيرـون بروندـ پسـ دو              

نـ                 وـن و كالبـ ب شخص خدا ترس به نام یوشعـ بنـ ن

دـ         نيـ   : گفتندـ  1یوفنا كه دو پسر عم  موسيـ بودن اي ب

 از  - یعنيـ عمالقهـ    -اسرائیل داخل شوید برجباران     

 شهر ایشان، هرگاه داخل شوید پس شما غالب         درو ازه 

و پيروز خواهید شد وبرخدا توكل كنیدـ اگرـ ايماـن            

اـ            .دارید آا باز پاسخ دادند كه اي موسيـ توـ ب

پروردگارت براي جنگ بروید ماتا آا هستند بدانجا        

يـ    :باـ تضـرع بهـ خدـا عرـض كرـد           )ع(نمي رويم موس

كاـرزار  پروردگاررا من فقط خود و برادرم رابراي        

دارم پس بين من وفاسقان جدایي افكن پس حقـ تعاـلي            

)تیهـ (براي آا مقرر داشت تا چهل سال دربیابان         

منظور از سرزمين مقدس همان شاـم       (سرگردان ماندند   

).است

!جهالت بني اسرائیل

هـ            چون بني اسرائیل از دریا بيرون آمدند رسیدند ب

 موسي براي   اي:جماعتي كه بت مي پرستیدند پس گفتند      

دـ             ما خدایي قرار ده چنانكهـ ایشـان خدـایي دارن

هـ        :موسي فرمود  شما گروهي جاهل هستید این گروه آنچ

مي كنند كارشان باطل است آیا غير خدـاي عالمیاـن،           

خدایي طلب مي كنید ؟ 

)ع( به نقل از حیوه القلوب ازامام باقر1
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اي موسي دعا كن كه خدا به ماطعام وآب         :سپس گفتند 

دـ و               وجامه بدهد و ما را از پیاده بوـدن نجاـت ده

يـ         .ازگرما سایه اي دهد    پس حق تعالي بهـ موسيـ وح

رـ ایشـان            :فرمود كه  من آسمان را امر كرـدم كهـ ب

وـه  (سایه افكند    وجامهـ هاـي ایشـان را       )سایه ك

دـ             مسخركردم كه به قدر آنچهـ ایشـان مایلندـ بلن

پس موسي ایشان را برداشت ومتوجه ارض مقدسه        .شود

تـ از بلاـد شاـم و آن ش ـ              هر را  شد كه آن فلسطين اس

درآنجا متولد شد   )ع(براي اینكه یعقوب  :مقدس گفتند 

هـ               و مسكن اسحق و یوسف بود و بعد از فوت همهـ راب

هـ        1آنجا نقل كردند    و به آا گفته شد هنگام ورود ب

 اريحا كه ازشهرهاي شام است، هنگام خروج        -این شهر 

دـ ازاینـ شهـر         -ازصحراي تیه به در شهر     سـ بخوری  پ

روایت مي  ( شوید سجده كنان   هرچه كه خواهید وداخل   

هـ        )ع(كند كه صورت محمد وعلي     را ممثلّ كردندـ كهـ ب

اـ       )تعظیم آا سجده كنید    اـه م و بگوئید خدایا گن

كم كن و سی ئات ما ببخش پس آاـ كهـ ستـم برخوـد               

دـ و از طریقـ پشـت وارد              كردند بجایي سجـده نكردن

چرا خم شوید؟ موسي و یوشع ما را به         :شدند وگفتند 

هـ گفتندـ         مسخره   هنطاـن  «گرفته اند و به جاـي حطّ

یعني گندم سرخي كه ماقوت خوـد كنیـم بسـوي           »سمقان

پس به اینـ خاـطر رجزـ وعذـابي از           .مامحبوبتر است 

قصص الانبیاء ( حیوه القلوب به نقل از ابن بابویه از ابن عباس 1
)راوندي
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آسمان به سبب فسق ایشان برآا وارد شدـ وكمترـ از            

یك روز صد وبیست هزـار كسـ بهـ طاـعون مبتلاشدـه              

.ومردند

رعون وارد مصر   و چون بني اسرائیل پس از غرق شدن ف        

از بلاـد شاـم     »اريحاـ «شدند حق تعالي آا رامتوجه      

دـ و            نمود ودستورداد كه بروید با عمالقه جنگـ كنی

اريحا را تصرف كنید به موسي امر فرمود كه از قوم           

قرـار دهدـ، در     )مهتر و سرپرست  (خود دو ازده نقیب   

.هر سبطي یك نقیب، سركرده ایشان باشد

تـ    «:فرمود12و در سوره مائده آیه       بتحقیق كه گرف

خدا پیمان بني اسرائیل را و برانگیختم از ایشـان          

دو ازده نقیب كه سركرده ایشان و مطلعـ براحوـال           

اـ    :ایشان و ضامن امور ایشان باشند خداگفت       منـ ب

دـ وزكاـت دهیدـ وايماـن               شمايم اگر نماـز برپاـ داری

بیاوردید به رسولان منـ و تعظیـم و یاـري ایشـان             

اـ          كنید و قرض    نیكو به خدا دهید با صرف كردن ماله

درراه او، البته برطرف ميـ كنـم گناهاـن شماـ را             

وداخل گردانم شما را در بهشتي چند كه جاري باشدـ از            

زیرآا رها پس هركه كافر شود بعد از این از شما           

.پس گم شده است از راه راست گمراه گشته است

میعاد با خدا وگوساله پرستي قوم

به موسيـ وعدـه     :وره اعراف اشاره دارد كه    و در س  

هـ      )براي دادن تورات  (داديم سي شب     و پس میقاـت ب

چهل شب تمام شد و موسي، برـادرش هاـرون راجانشـين            
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اـ              خود گذاشته بود وقتيـ نزـد قوـم خودبازگشـت آ

موسي الوـاح را    .گوساله پرستي اختیار كرده بودند    

د هارون  به زمين انداخت و سر برادر خود را مي كشی         

این قوـم مرـا ضعـیف       !اي پسر مادر من   :عرض داشت 

كرده بودند ونزدیك بود مرا بكشند پس ریش مرـا و           

سرمرا مگير و مرا دشمن شاد نكن و مرا ازستـمكاران           

موسي براي خود و برـادرش طلبـ مغفرـت          .قرار مده 

چه باعث  :كرد، سپس سراغ سامري رفت و ازاو پرسید       

هـ ایشـان        :شد تراكه چنين كردي؟ گفت      من دیدـم آنچ

ندیدند، دروقتي كه جبرئیل آمد كه فرعون راغرق كند         

من او را دیدم به هر جاكه سم اسبـ او ميـ رسیـد               

مـ               رـ س خاك به حركت مي آمد پس قبضه اي خاك از زی

.او گرفتم در شكم گوساله ريختم تا به صدا درآمدـ          

اـ              :موسي گفت  وـ را در زندـگي دنی پسـ برـو كهـ ت

وـ         آنچنان رسد كه ا    ز مردم دور شوي و كسي نزدیك ت

نیاید و ترا مس ننماید سپس گوساله اش را به آتش           

بهـ فرماـن    .كشیده و خاكستر آنرا به دریا افكندـ       

الهي سامري وهركه نزد او مي رفت بیمار مي شدند و           

كسي نمي توانست به اونزدیك شود و اگر كسـي او را            

تـ      .مس مي كرد هردو تب مي كردند       و پس به صحرا رف

1همراه حیوانات صحرا شد تا به جهنم واصل گردید

 همان ماخذ از مجمع البیان 1
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!خدایا خودرا به من بنما تا نظركنم به تو 

هـ         143درسوره اعراف آیه      آمده است كه موسي چوـن ب

تـ نموـد كهـ     :میقات آمد وبا خدا سخن گفت      :درخواس

پروردگاراخود را به من بنما تا نظركنم بهـ سوـي           

ببیـني ولیـكن    كه هرگز نمي تواني مرا      :تو خدا گفت  

نظر كن به سوي كوه اگر كوه به جاي خودقرار گرفت           

دـ           سـ  .با تجلي من، آنگاه تو نیز مرا خواهیدـ دی پ

چون تجلي كرد پروردگار او بركوه و از انوار عظمت          

دـ، كوـه را باـزمين هموـار             خود بركوـه ظاهرگردانی

دـ           .گردانید هـ هوـش آم موسي بیهوش افتاد و چون ب

 ازآنكه بهـ مشـاهده چشـم        تنزیه مي كنم ترا   :گفت

.درآیي ومن اول ايمان آورندگانم

يـ         155وبازدرسوره اعراف آیه      ميـ خوـانیم كهـ موس

هـ            هفتاد نفر سركرده هاي قوم خودرا براي برـدن ب

میقات خود اختیار كرد و آا را صاعقه اي درگرفت          

پروردگارا :وسوختند پس موسي محزون شد و عرض داشت       

به آنچه سفیهان ما كردندـ؟      آیا هلاك مي كني ما را       

نيـ                ( اـ بهـ گناـه ب زیرا موسي گماـن ميـ كرـد آ

)اسرائیل هلاك شدند

علت بردن هفتاد نفر از قوم به میقات؟

درحیوه القلوب از علي بن ابرـاهیم روایتـ كرـده           

:كهـ :چون حضرت موسي به بني اسرائیل گفت      :اند كه 

دـ تصـدیق              خدا با من سخن مي گوید و مناجات مي كن

جماعتي را ازمیان خود    :و نكردند پس به ایشان گفت     ا
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و ازاماـم   .…اختیار كنید تا باـ منـ بیایندـ و           

يـ     :روایت مي كند كه فرمود    )ع(رضا كلیم خدـا موس

هـ             بن عمران مي دانست كه خدا از آن منزه تراست ك

يـ             به چشمها دیده شود ولیكن چون خدا با او سخن م

هـ سوـي قوـم      وهمراز خود گردانید او برگشت      :گفت ب

خود وایشان را ازاین مقام قرـب ومناجاـت خبرـداد           

ما ايمان نمي آوريم تا سخن خدا بشنويم پس         :آا گفتند 

هـ كوـه              وقتي به طور سیـنا رسیـدند ایشـان دردامن

ماندند وحضرت موسي به بالاي كوـه رفتـ و از خدـا             

رـ            خواست تا با او سخن بگوید چنانكه آن هفتاد نف

هـ         بشنوند پس خدا صدا ر     ا دردرخت خلق كرد و بهـ هم

ماايماـن  :جانب ن نمود تا همه شنیدند ولي با زگفتند        

نـ              نمي آوريم كه از خداست تا او را ببینیم چوـن ای

اــدر   اــن ص برــ وطغی ســتاخي رااز تك یــم و گ خــن عظ س

يـ         .كردند حق تعالي صاعقه اي برایشان فرستـاد وجملگ

جواب بني  :مردند سپس با درخواست موسي كه عرض كرد       

سرائیل را وقتي نزدآنان برگردم چه بگويم، دوباره        ا

آا زنده شدند 

داستان قتل بني اسرائیل ودستور خداوندـ و بركشـتن          

:گاوماده

موسي از براي قوم خود كه      :یاد آورید وقتي كه گفت    

اـ  :خدا امرمیكند شما را كه بكشید گاوي راگفتند        آی

 من  پناه مي برم بخداكه   :ما را استهزاء میكني؟ گفت    

مـ   اـن باشـ تـ  (ازنادانـ اـدان اسـ تـهزا كارنـ )اسـ
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هـ            :گفتند قوم موسي كه بپرـس پروردگاـر خوـد را ك

:موسيـ گفتـ   .خصوصیت و چگونگي گا ورا معينـ كندـ        

خدامیفرماید گاوي باشد نه پير و از كارافتاـده و          

هـ            نه جوان كاركرده بلكه میان این دو حال باشد ك

يـ    معين شد آنچه مأمورید انجام دهیدباز قوم        به موس

ازخدا بخواه براي ما بیان كند چه رنگ باشد         :گفتند

)تندـ (موسي خدا میفرماید گاـوزرد      :آن گاو، گفت  

دــگان را رــح آورد نظركنن هــ ف اــ ب دــ ت يــ باش .رنگ

سؤال كن از خداي خود تا ظاهر كند برما آن          :گفتند

عـ               چه گاوي استكه هنوز برماـ مشـبه استـ چوـن رف

به خواست خدـا را     )اطاعت كرده (اشتباه شود البته  

خدا میفرمایدـ آن    :ه هدایت پیش مي گيريم موسي گفت      

گاو كار كشته بسیار شخم كننده زمينـ نباشدـ و آب            

كش زراعت نباشد بي عیب باشد و رنگي دیگر در بدن           

الان آنچه حق بود آوردي پس كشتند       :او نباشد گفتند  

آنرا و و نزدیك بود از زیادي قیمت آن گاو انجاـم            

چوـن چنـين گاـوي رانزدجوـاني        ( نكنندـ  این وظیفه 

قیمت گاو من آنست كه پوست او را پر         :یافتند گفت 

فرمد باید  :طلا كنید و به من بدهید به موسي گفتند        

نـ جوـان نیكوكاـر       )ع(حضرت صادق (بكنید   فرمود ای

تـ           بوالدینش بود روزي متاعي پرفایدـه خریدـ خواس

د قیمت آنرا بدهد كلید زیر سرپدرش و پدر خواب بو         

پدر را بیدار نكرد و جشم از معامله پوشید بعدبه          

اـو را                  نـ گ رـد و ای اـ ك پدر گفت و پدر بهـ او دع
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دـر          اینـ بهرـه    .درعوض به او داد براي نیكي بهـ پ

هـ              هـ كشـنده او چ مرافعه و گفتگو كردیدـ در اینك

هـ پنهـان            كسیست وخدا بيرون آورنده است آنچه را ك

هـ    گفتیم بزنید بعضي از آن گاو كشـته       .كنید  را ب

تا زنده شود و بگوید او را كشته        (جسد این كشته    

این :)و چنين كردند خدا هم او را زنده كرد و گفت          

طور خدا زنده مي كند مرده ها را براي قیامت ومي           

دـ             نماید به شما آیات خود را شاید بفهمید پس سخت ش

اـ            دلهاي شما بعد ازاین واقعه این دلها مثل سنگست ی

ونكه پاره از سنگ هاست كه بيرـون        سخت تر از سنگ چ    

آید ازآن رها و بعضي از سنگ ها شكـافته شوـد و             

اـ              چشمه آب از آن درآید و بعضي دیگر از بلندـي ه

دـ           افتداز ترس خدا وخدا غافل نیست ازآنچهـ میكنی

ایاطمع دارید كه یهودي ها بگروند به شما و ايماـن           

آورند و حال اینكه طائفه اي از ایشـان میشـنوند           

لام خدا را درتورات كه كتاب آسماني و دستور مذهبي          ك

خودشان است بعد برمیگرداند آنرا از معني خود بعد         

هـ           ازاینكه فهمیدند معني آنرا وایشـان میدانندـ ك

دـ             خیانت مي كنند به كلام خدا وهروقتـ ملاقاـت كنن

یهودي ها آنان را كه ايمان آورده اند میگویند به          

پیغمبر شما كه ناـم ونشـان       ايمان آورده ايم به     :آا

او در تورات هست و چون خلوت كنند بعضي از ایشان           

يـ             به بعضي دیگر میگویند به آا آیا شما حكایتـ م

كنید براي مسلمان به آنچه خدا علم آنرا بازنموده         
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)كه درتورات نام ونشان پیغمبرراخبر داده     (براي شما 

هـ              چرا سر خود را براي مسلمانان فاش ميـ كنیدـ ك

اـ              باعث شود ایشان حجت گيرند و خصومت كنندـ باـ شم

نزد پروردگارتان آیا تعقل نمي كنید آیا نمي دانید         

دـ            آن یهودان كه خدا میداند هرچه را مخفيـ میدارن

وهرچه را آشكار میكنند و بعضي از یهود بي سوـاد           

رـ اینكهـ از             نادانند علمي ندارند بهـ توـرات مگ

 نیسـتند اینهـا     برمي خوانند آنرا اینها اهل یقين     

 بقره49-78جزگمان و شك چیزي ندارند

انگیزه قتل در بني اسرائیل 

بعضي از مفسـران راعقیدـه براینسـت كهـ یكيـ از             

ثروتمندان بني اسرائیل ثروتي فراوان داشت و وارثي        

اـر كشـید              جز پسر عمو وجود نداشتـ او هرچهـ انتظ

قـ              عموي پيرش از دنیا برـود واموـال او را از طری

احب كند ممكن نشد سپس او را كشت وجسـدش را           ارث تص 

هـ     .…درجاده انداخت و فریاد كشید     بعضي دیگرـ گفت

اند قاتل از عموي خود تقاضاي ازدواج با دخترش را          

نمود پاسخ رد شنید ودختر را با جواني از پاكاـن و            

نیكان بني اسرائیل همسر ساختند به قتل عمو دست زد          

1.ه عمويم كشته شدسپس شكایت نزد حضرت موسي آورد ك

قصه قارون 

2گفته اند)ع(او را پسرخاله یاپسر عم  حضرت موسي

 برگرفته ازتفسير نمونه ذیل آیات مورد بحث1
وه القلوب بنقل از مجمع البیان  حی2
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هـ         درتاریخ انبیا سیدمحمدمهدي موسوي او را اینگون

از ثعلبي نقل است او عمـ موسيـ بوـد           :معرفي میكند 

هـ              هـ خوـاهرزاده او بوـده و ب ودرنزد جمعي آنست ك

هـ             روایت عطاو ابن عباس او پسرخاله او بود ه و ب

وبي صورت و زیبایي طلعت مشهوربود وقرائت تورات        خ

هـ                را بهتر ازهمه بني اسرـائیل ميـ كرـد ویكيـ از جمل

هفتاد كس بودكه به طور رفته بود، گویند به ظاهر          

قـ             ايمان آورده و به باطن مانندسایر كفاـر بوـد ح

تعالي خواست او را امتحان كند پس او را به وسیله           

هـ      مال وجاه امتحان كرد حضرت او        رامنع مي نموـد ك

يـ             به مال دنیا مغرور مشو و عصیان مكن اوقبوـل نم

كرد پس روزي قارون بازیور و آرایش هرچه تمامتر به          

میان قوم خود آمد براستر سفیدي كه زین زرین داشت          

نشسته و جامه ارغواني پوشیده و چهار هزار كس با          

هـ                او به همين صفت سوـار شدـه بودندـ آورده اندـ ك

اـن مذـبح وقرباـني          بع)ع(موسي د از غرق شدن قبطی

هـ                رابه هاـرون داد بعدـ از آن هرـ قرباـني را ب

هارون مي دادند تا ذبح نماید و آتش ميـ آمدـ وآن             

هـ           را مي سوزاند قارون براین حال حسدبرده روزي ب

هـ            «:موسي گفت  رساـلت برـدي و مذـبح و قرباـني ب

يـ  »هارون دادي من بدـین معنيـ چوـن صبرـكنم؟             موس

ن در دست من نیست و اینـ امرـ بهـ خدـا              ای«:گفت

دـ         دـ ده مـ     ».تعلق دارد به هركهـ خواه پسـ او دائ

با او  )ع(درصدد ایذاي موسي واتباع او بوده موسي      
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مدارا مي فرمود جهت علاقه خویشي و هر روز طغیاـن           

هـ               دـ ب او بیشتر مي شد تا وقتي كه حكم زكوه نازل ش

«:آنكه عشر یاربع مال بدهند موسي به قارون گفت        

حق تعالي زكوه مال بربندگان واجب گردانید و زكوه         

يـ          :گفت»مي باید داد   این كه توـ ميـ گوـیي مبلغ

رـ              عظیم مي شود من آن را نمي توانم داد موسي به ام

ازهزار دینار یكـ دیناـر و       !اي قارون   :خدا گفت 

يـ     !از هزار گوسفند یك گوسفند بده      به این هم راض

هرچه «: طلبید وگفت  نشد و جمعي از بني اسرائیل را      

فرمان بردید این زمان مي خواهم كه او        :موسي گفت 

هـ             را رسوا كنم تا دیگر كسي سخن او را نشوند بلك

دـ              طوري كنم كه كشته شود پس زنيـ فاـجره را طلبی

ودوهمیان زر به اوداد و مقرر كرد كه فردا به محضر           

اـ  )ع(خاص وعام حاضر گردد واقرار كند كه موسيـ         ب

روز دیگر موسي درمجمع بنيـ اسرـائیل        .هوي زنا كرد  

تــ  وــد گف يــ فرم ظــ م دــ او را «:وع اــ كن هــ زن هرك

سـاركنم  سـتاد و   »سنگـ دـمش ایـ اـلاي قـ اـرون بربـ قـ

:اگر توهم باشي ؟ فرمود اگرمن هم باشم گفتـ         :گفت

اـ            بني اسرائیل مي گویند كه تو بافلان زن فاجره زن

هـ   .معاذاالله او را حاضر كنید    :كرده اي فرمود   او ب

تورا سوگند مي   !اي زن «:فرمود)ع(ل آمده موسي  محف

دهم بهـ خدـایي كهـ دریاـ راشكـافت و توـرات را               

زن را هیبت   »فروفرستاد كه آنچه راست است بگویي       

الهي دریافت و باخود اندیشید كه اگر دروغ گوـيم و           
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نسبت زنا به موسي دهم بهـ عقوبتـ دنیاـ و آخرـت              

توبهـ كنـم    گرفتار شوم واگر راست گويم و ازگذشته        

سـ               نـ درگذـرد پ خدا برمن رحمت كندـ و ازسرـكرده م

قارون دو همیاـن    !یا كلیم االله    «:سربرآورد و گفت  

زر به رشوه به من داد كه درباره تو افتراء گويم و            

و چون بني اسرـائیل     »اینك هردوهمیان با مهرقارون     

دـ              مهر قارون را دیدند مكرـ وي برایشـان ظاـهر ش

د وروي برخاك اد و شكـایت       به گریه افتا  )ع(موسي

رـ   «:قارون را به حضرت عزت عرض كرد و گفت         الهي اگ

لـ  »من پیغمبر توام براي من برـاو غضـب كنـ             جبرئی

زمينـ را در    :خدایتعالي مي فرمایدـ   «نازل شد و گفت   

سـ  »فرمان تو كرديم به اوامركن آنچه ميـ خوـاهي            پ

!اي قوم منـ   «موسي روبه بني اسرائیل كرد و فرمود        

هـ          من   به قارون مبعوثم چنانكه به فرعون بوـدم هرك

با قارون است باید به جاي خود قرارگيرد و باـ وي            

نيــ  هــ ب وــد هم تــ از وي دور ش اــمن اس هــ ب دــ هرك باش

اسرائیل به یكباره كناـره گرفتندـ و ازاو فرـار           

اـ وي بودندـ          يـ    .نمودند الا  دو تن كه ب آنگاـه موس

 اي زمين   :یا ارض خذیهم  :خطاب به زمين كرده وفرمود    

بگير ایشان را، زمينـ پاهاـي ایشـان را تاـ كعبـين              

ایشان آغاز تضرع كرده امان خواستند اما       .فروبرد

یـد و      و اینچنـين قاـرون ویاـرانش       .…به جاـیي نرس

یـش حسـرت              هـ در روز پ درزمين فرو رفتند و آناني ك

دـ اكنوـن              جمال و شوكت و ثروت قارون را ميـ خوردن



103

حـال بو   دـ و خوشـ برـت گرفتنـ هـ  درس عـ دـ ازاینكـ دنـ

.درجایگاه او قرارندارند

)ع(و خضر)ع(ملاقات موسي

یاد آور وقتيـ را   «سوره كهف آمده است كه      60درآیه  

یعني یارو مصاحب خوـد     -به جوان خود    :كه موسي گفت  

كه من ترك رفتن نخواهم كرد تا برسم به آنجا كه محل            -

اجتماع دو دریاست یا راه رفته باشم زماني بسیار

عـ           مشهورا ست كه منظور ا زیار حضرت موسي هماـن یوش

1وصي آن حضرت است)ع(بن نون

دریاي فارس و روم مي     :وبازمشهورآنست كه دو دریا   

باشد پس یوشع ماهي نمك سوـدي برـاي توشهـ خوـد و              

موسي برداشت وروانه شدند چون به آن مكان رسیدند         

خضر رادیدندبر پشت خوابیده است او را نشـناختند         

سـت و بهـ روي           پس یوشع ما   هي رابيرـون آورد درآب ش

سنگي گذاشت، پس ماهي زنده وداخل آب شدـه وآن آب           

!چشمه زندگاني بود

چون روانه شدند و پاره اي راه رفتند مانده شدند          

هـ         :موسي به یوشع گفت    بیاور چاشت ماـ را بخوـريم ك

دراین سفرخسته و تعبناك شديم دراین وقت یوشع قصه         

نقل كرد كه زنده وداخلـ آب       ماهي رابراي آن حضرت     

پس آن مردي كه او رامي طلبیم همان        :موسي گفت .شد

هـ              بود كه نزد سنگ است پس برگشتند از هماـن راه ك

 حبوه القلوب بنقل از تفاسير مجمع البیان فخررازي،بغوي، روح 1
المعاني
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 و چون بهـ آن موضعـ رسیـدند خضـر را            1آمده بودند 

دـ            درحال نماز یافتند پس نشستند تا ازنماز فاـرغ ش

2.وبرایشان سلام كرد

 وحي نمود كه هرجا     وآورده اند كه حق تعالي به موسي      

عـ              آن ماهي ناپیدا شوـد خضـر آنجاستـ وبنقلـ ازمجم

البیان آورده است كه یوشع وضو ساـخت و آب وضوـي            

.او به ماهي رسید وزنده شد وبرجست وداخل آب شد

همان بود كه ماـ طلبـ ميـ كرـديم و            «:پس موسي گفت  

آنچه مي گویي نشـانه مطلوـب ماستـ پسـ برگشـتند             

 و پي پاي خود را ملاحظه مي        ازهمان راه رفته بودند   

هـ              اـ را ك كردند پس یافتند بندـه اي ازبندـگان م

 و –وحيـ پیغمبرـي   -داده بوديم به اورحمتيـ از نزخوـد    

آموخته بوديم به او از نزد خود علمي چند موسي به           

نـ           :اوگفت آیا ا زپي تو بیايم تا تعلیم نمایي به م

ثـ            آنچه خدابه تو تعلیم كرده است علمي را كه باع

نـ       :شد وصلاح من باشد خضر گفت     ر تو نمي تواني باـ م

صبر كني وچگونه صبرنمایي بر امري كه به باطنش احاطه          

پس اگر از پي من آیيـ سؤـال         :خضر گفت 1علمي ندارد 

سـ              مكن مرا از چیزي تا خود شروع به ذكر آن نمايم پ

هر دو روانه شدند تا سوار كشتي شدند، حضـرت كشـتي            

آیا سوراخ كردي كشـتي را      :را سوراخ كرد موسي گفت    

براي آنكه اهلش راغرق كني؟ به تحقیق كه كاري كردي          

60-64 سوره كهف آیات -1
 حیوه القلوب بنقل از تفسير قمي 2
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اـ  :خضر گفتـ  )گناه بزرگ روا داشتي   (بسیار عظیم  آی

:نگفتم كه تو طاقت نداري كه بامن صبركني موسي گفت         

)ترك كرـدم  (مواخذه مكن مرابه آنچه فراموش كردم       

وبرمن سخت نگير پس رفتند تاملاقات كردند پسـري را         

اـ كشـتي    :پس خضر آن پسرراكشت موسي سؤـال كرـد         آی

او كسـي رانكشـته     (نفسي را كه گناهي مرتكب نشده       

اـ  :به تحقیق كه بدكاري كردي بازخضر گفتـ       )است آی

:نگفتم كه توانایي صبوري بامن نداري ؟ موسي گفت        

نـ            اگر بار دیگر سؤال كردم دیگر با من مصاحبت نك

شدند تا رسیـدند    پس روانه   )خواستي(و عذرمرا بخواه  

اـ       (به اهل قریه اي      قریه انطاكیه یا ایله بصره ی

هـ        2باجروان ارمینه    وطعام خواستند از اهلـ آن قری

پس )آا را میهمان خویش نكردند    (پس ابا كردند و     

رـف خرـاب شدـن             درآن قریه دیواري یافتند كه در ش

اي كاـش   :بود خضردیوار را برپا داشت موسيـ گفتـ        

ر و مزدي دریافت مي كردي خضر       درمقابل این كار اج   

هـ زودي              :گفت اینـ، هنگاـم جدـایي منـ و توستـ ب

.توراخبر مي دهم به تأویل آنچه كه برآن صبرنداشتيـ         

اما كشتي، پس متعلق به افراد محتاج ومسكیني بود كه          

در دریاكار مي كردند پس خواستم آنرا معیوب كنـم          

و پشت سرآن پادشاهي بود كهـ هركشـتي را بهـ غضـب              

تـ           تصر ف مي كرد واما آن پسر، پدرومادر مؤـمني داش

كهف64-68 آیات 1
13/284 حیوه القلوب بنقل از مجارالانوار2
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وخودكافر بود، ترسیدم كه كفر وطغیاـن او ایشـان          

را فراگيرد و اذیت به ایشان برساـندیا ایشـان را           

طاغي و كافر گرداند پس خواستیم كهـ بهـ عوـض آن             

هـ فرزندـي          پسرعطا كند به ایشان پروردگارایشان ك

باـني  نیكو وپاكیزه و نزـدیكتر باشدـ از جهتـ مهر          

اما دیوار پسـ از برـاي دو        )برپدرو مادر (ومروت  

یتیم بود كه درآن شهر بودند و درزیرـ آن دیوـار            

گنجي براي آا بود وپدرایشان صالح و درستكار بود         

پس خدا خواست كه آن دو پسر به حد بلوغ برسنـد و             

این رحمتيـ از    .بيرون آرند گنج خود را اززیر دیوار      

 و این كارهاـ را منـ از         سوي پروردگارت به ایشان   

نـ  )بلكه دستور پروردگارت بوـد    (نزد خودنكردم    ای

و 1بود تأویل آنچه كه برآن صبرـ نميـ توانسـتي بكنيـ             

ازصاحب مجمع البیان بنقل از قرآن اهلـ بیتـ چنـين            

آن پسـر   «نقل كرده است كه فرمود چنين نازل شد كهـ         

رـ              پس پدرو مادرش مؤمن بودندـ واو مطبوـع بهـ كف

من چون نظركردم دیدم برپیشاني     :رگفتپس خض .»بود

 یعني درعلم الهيـ چنـين       ً«طبع كافرا «او نوشته بود    

است كه او كافرخواهد بود پسـ ترسیـدم طغیاـن او            

وـض آن        ..…پدرومادرش را فراگيرد   پس خداوندـ بهـ ع

مـ               پسر، دختري بهـ ایشـان داد كهـ ازاو پیغمبرـي به

.رسید

81 بقیه آیات كهف تا1
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هـ   نقلـ ميـ كندـ     )ع(و ازحضرت امام محمدـ باـقر        ك

هـ          :فرمود آن گنج طلاو نقره نبود بلكه لوحي بود ك

نـ             درآن این چهار كلمه بود منم خداوندي كه بجزـ م

خداوندي نیست، محمد رسول من است عجبـ دارم برـاي           

يـ              كسیكه یقين به مرگ داشته باشد چرا دلشـ شاـد م

يـ              باشد، عجب دارم براي كسي كه نشـاه دنیاـ را م

 بر كسي كه یقين   1ندبیند چرا انكار نشاه آخرت مي ك      

به حساب قیامت داشته باشد چرا دندانش برـ خندـه           

گشوده ود، عجب دارم بر كسي كه یقين به قدر داشته           

اـ              باشد را كه دلگير اشد از دیر رسیـدن رودي او ی

دـ             رـ خواه چرا گمان مي كند خداوند روزي او را دی

.فرستاد، عجب دارم

نام اصلي خضر 

هــ  تــ ك وــل اس اــدق منق اــم ص لــ ازام ضــر پیغمبرمرس خ

بودخدااو را مبعوث گردانید بسوي قومي وایشان را        

دعوت كرد به یگانه پرستي خدا و اقدار به پیغمبران          

و كتابهاي خدا و معجزه اش آن بود كه برروي هرزمين           

خشك كه مي نشست سبز و خرم مي شد وبرهرچوـب خشـك             

رـگ در               كه مي نشست یاتكیه مي داد سبز مي شدـ و ب

هـ اینـ سبـب او             آن مي روئید    وشكوفه مي كرـد و ب

ونام آن حضرت تالیا پسر ملكان پسـر        :راخضر گفتند 

بود وحضـرت موسيـ چوـن       )ع(ارفخشدپسرسام پسر نوح  

تــ خــن گف دــابا او س وــاح از :خ رــاي او درال و ازب

236ال حیوه القلوب بنقل ار خص1
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هرچیز موعظه وتفصیلي براي هرحكن نوشت ومعجزه ید        

 وخوـن و    2 و ضفادع  1بیضا وعصا و طوفان وملخ و قمل      

 شكافتن رابه او عطا فرمود و فرعون و قوم او           دریا

يـ عجبيـ كهـ لازم بشـر               رابراي او غرق نمود، در موس

من گمان  :نیست حادث شده و درخاطر خودگذرانید كه      

ندارم كه خدا خلقي داناتر از من آفریدـه باشدـ،           

دریاـب  :وحي فرستاد كهـ   )ع(پس حق تعالي به جبرئیل    

ب هلاـك شوـد و      بنده من موسي را پیش ازآنكه به عج       

بگو به اوكه نزد ملاقات دو دریا مرد عابدـي هسـت            

از پي او برو و ازاوعلم بیاموزپس جبرئیل نازل شد          

و رسالت الهي را به موسي رسانید حضرت موسي دانست          

هـ درخاـطر او               كه این وحي به سبب آن چیزي استـ ك

..…گذشت پس با فتاي خود یوشع بن نون رفتندتا

دهاي خداوند تعالي به موسي یك روایت درباره پن

از اميرالمؤمنين علي ع منقول است كه خداوند عالمیان         

نـ               به موسي بن عمران وحي كرد كه اي موسيـ حفظـ ك

هـ چهاـرچیز       اـ     .وصیت مرا ازبراي توب اول آنكهـ ت

نداني كه گناهانت آمرزیده شده است به عیبـ هاـي           

دیگران مشغول مشو دوم آنكه تانداني كهـ گنجهاـي          

م نشده است به سبب روزي خود غمگين مباش سوم          من تما 

دـ            آنكه تا نداني كه پادشاهي من زایل نمي شود امی

 شپش-1
 قورباغه-2
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از غيرمن مدار چهارم آنكه تانداني كه شیطان مرده         

1است از مكراو ايمن مباش

هنگامه وفات هارون و موسي

دركتاب تاریخ انبیا نوشته سید مهدي موسوي آمدـه         

(ني اسرـائیل درتیهـ    است كه چون چهل سال موسي و ب       

اــن تــ )بیاب اــرون گف هــ ه يــ ب دــ روزي موس :ماندن

هــ،  يرــون رفت هــ ب رــ دو از تی رــويم ه هــ ب برخیزازتی

تيـ             بوستاني دیدند درآن حوض آبي بوـد و كناـرآن تخ

هـ     :اد پس هارون برآن تخت نشست و گفت        یا موسيـ چ

خوش جایي است وهمانجا عزرائیل آمده جاـن آن حضـرت           

.را برتخت قبض نمود

تـ       و روزي بامدـاد،   : در وفات حضرت موسي آورده اس

موسي بيرون آمد دید كه عزرائیل برابرـش ایسـتاده          

يـ  :اي عزرائیل به قبض روح آمده اي گفتـ        :گفت بل

از :از كدام راه جان من را خواهي برد؟گفتـ        :گفت

بي واسطـه باـ حقـ تعاـلي مناجاـت           :گفت.راه دهن 

تـ بهـ آن ندـاي      .از راه گوـش   :گفت!كردم قـ   گف  ح

يـ     :از راه چشم گفت   :گفت!شنیده ام  به آن نور تجل

تـ .از راه دست  :گفت!دیده ام  هـ آن الوـاح     :گف ب

به آن به طوـر     :گفت.از راه پاي  :گفت!گرفته ام 

یاهرچه گويم كلیم   !بارخدا:عزرائیل گفت !رفته ام 

تـ         .تو برمن حجت مي گيرـد      ندـا آمدـ اي موسيـ دوس

قدمي چند برفت با    نداري كه به نزدیك ما آیي؟ پس        

469 حیوه القلوب بنقل از خصال وروضه الواعظين 1
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يـ كنندـ گفتـ             :عزرائیل چند نفري دید كه گوـدي م

.یكي از خالصان درگاه حقـ تعاـلي       :قبركیست؟ گفتند 

سپس سیب آوردند و پیش موسي نگه داشتند موسيـ آن           

را بوئید وجان به حق تسلیم نمود 

حضرت داود

داود در زمان یوشع یا اشموئیلـ كهـ بعدـ ازحضـرت             

وث شده بود زندگي مي كرـد       موسي به رسالت قوم مبع    

ودر آن زمان جواني بود كه در یك نبردخدایي شجاعت          

ودلاوري مردي ازخودبجاي گذاشت وبا كشـتن جبارزماـن         

خود به نام جالوت به درجه حكمت و ملكتـ از سوـي             

يـ از           .خداوند رسید  قصـه ازاینـ قراراستـ كهـ جمع

بزرگان بني اسرائیل پس از وفات حضـرت موسيـ نزـد            

عـ یاـ اشموئیلـ      پیامبرشا تنومندـخوش اندـام    (=ن یوش

اـ         )داراي اندام قوـي    آمدندـ و از او خواستـند ت

اـن         را )جاـلوت (فرمان جهاد برعلیه ستمگر زمان ش

آیا گمان نمي كنید كه حكمـ جهاـد         :بدهد یوشع گفت  

دـ         چگونهـ نبرـد    :صادر شود و شما سر باز زنید؟ گفتن

هـ و             نكنیم بااین ستمگر، حال آنكهـ ماـ را ازخان

يـ             كا شانه واهل مان بيرون نموـد وماـ را بهـ ویران

.وبیچارگي كشانده است

آنگاه كهـ ازسوـي خداوندـ خدـمان آمدكهـ طاـلوت             

رابعنوان فرمانده دراین جهاد پيروي نمائیدـ زباـن         

دــ  شــودند و گفتن ترــاض گ هــ اع اــ :ب هــ او برم چگون

فرمانروایي وسروري نماید، حال آنكه ما براین كار        
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تـ و       شایسته تريم واو از ن     ظر مال وثروت چیزي دردس

ولي او داراي دو صفت     :یوشع بداا گفت  .بال ندارد 

برجسته است كه لازمه فرماندهي است وبرترـي او را          

مـ                 مـ داراي عل تـ وه ثابت مي كندـ او همـ قوـي اس

نـ            .فراوان اـ دشم اـد ب هـ جه پس اگر واقعاً تصمیم ب

تـ           خویش دارید او رافرمانده خویش برگزینیدـ و دس

ف بردارید وباز نشانه اي دیگر براي اوبا        از اختلا 

هـ صنـدوقچه اي            زگو كردكه همه ساكت شدند وآن اینك

تـ كهـ ميرـاث            دارد كه درآن سكینة پروردگارتان اس

نویسـنده كتاـب تاـریخ      .خاندان موسي وهارون است   

لـ     )سیدمحمد مهدي موسوي  (انبیاء از اميرالمؤـمنين نق

هـ   كهـ روي آ   )جاـنوري بوـد   (مي كند كه سكـینه     ن ب

تـ                مثابة روي آدميـ بوـد ودوباـل داشتـ و بهـ وق

هـ             كارزار از تابوت بيرون مي آمد ومانندـ باـدي ك

سخت وزد برروي دشمنان مي جست وایشان را متفرق مي          

فـ              ساخت وبني اسرائیل هموـاره آن تاـبوت را پیـش ص

لشكرخودهمراه داشت وباعثـ اطمیناـن خاـطر ایشـان          

تـ     مراد انبیاء بني  (میشد اولاد هارون    اسرـائیل اس

وآنچه درآن تابوت مانده    )كه ابنا عم موسي بودند    

نعلين و عصا وجامه هاي موسي بود وعمامه هاـرون و           

پاره ترنجبين كه درتیه برایشان ميـ باریدـ وریزـه           

.هاي الواح

دــ   يرــون آمدن اــ ب هــر ایلی رــائیل از ش نيــ اس هــ ب هم

دـ           وتعداشان را هشتاد هزار جوان با قوت نوشته ان
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نـ          پس با شوك   ت تمام متوجه حرب جاـلوت شدـند ودرای

برسنـد  )جهاـد (میان قبل از اینكه به نبرد اصلـي         

)مباـرزه باـ نفسـ     (خداوند آا رابه جهاـد اكبرـ        

خدواند شما را   :امتحان نمودند و طالوت به آا گفت      

هـ از آن               با جوي آب آزمایش مي كند پسـ هركدـام ك

ارد نوشید، از من نیست مگراینكه یك مشت ازآن برد        

و به اندازه كف دست بیاـ شاـمدپس جملگيـ ازآن آب             

آشامیدند مگرـ اندـكي ازآاـ كهـ سیصـد وسیـزده             

اـ            فـ اكتف نفربودند و به روایتي چهارهزار به یك ك

دـ و                شـتر ش سـ باـخوردن آب تشـنگي شاـن بی كردند پ

ازقافله باز ماندند چون لشكر جالوت را دیدند از         

اـ  :ندـ زیادي سپاهیان بهـ وحشـت افتادندـ و گفت          م

اـ          توانایي رودررویي باجالوتیان را ندـرايم ولي آ

تـ               هـ قیام كه باور دیني شان قوي بوـد و اعتقاـد ب

هـ باـ لشـكر          :داشتند گفتند  اي بسا كم لشكریاني ك

تـ            عظیم مباـرزه كردندوپيروزشدـند بهـ لطفـ وخواس

دـ            خدایي پس اگر خدابخواهد ماهم پيرـوزيم پسـ خداون

را كه ازعده زیاـدي     این لشكر را یاري نمود و آا        

برخوردار بودند شكست دادند وداود جالوت را كشـت         

وخدواند به پاس این دلاوري داود او را ملك وحكمت          

آورده .وعلم هرآنچه كهـ اراده كردعنایتـ فرموـد        

داود دست كرد و سنگ را زتوـبره بيرـون آورد           :اند

بـ جاـلوت              هرسه یكي شده بود درفلاخن اـد بهـ جان

دـ و           انداخت، پس سرش    شكسته شدـ ومغزـش پریشـان ش
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وبعضي مي گویند به    (بدینوسیله لشكرش تارومارشد    

هـ عظیـم الجثهـ بوـد نشسـت و                سنیه و قلب جالوت ك

محمد (وباز نویسي تاریخ انبیا   )ازپشت وي بيرون آمد   

هـ          )مهدي موسوي  مي نویسد كه طالوت دختر خوـد را ب

وي داد و انگشتر مملكت داري درانگشـت او كرـد واو            

.را برتخت خود نشانید

داود داراي آو از خوش بود چنانكه هنگاـم تسـبیح           

يـ               وآو از او كوه ها وپرندگان باـ اوهمـ آو از م

شدند ودسته دسته پيرامون او به ذكر مشغول شدند و          

خداوند زبور را بر او نازل كرد كه زیاد برتورات          

نـ           .بود داود آهن را به زره تبدیل مي كرـد ودرای

تبحري خاص داشت)زيزره سا(كار 

رسات داود براي شداد

همانگونه كه در سوره فجر آمده است قوم عاـد قوـم            

ثروتمند و سركشي بودند كه درصحاري عدن باغي بنام         

ساخته بودندـ عاـد داراي دو فرزندـ بناـم           )ارم(

چون شدید  .شدید وشداد بود كه هر دوپادشاه بودند      

تـ ب            هـ جه یـد و ب يـ  درگذشت، سلطنت به شداد رس زرگ

دـ            مملكت خویش دعوي خدایي مي كرد وهرچه وعدـه وعی

ومعجزات مي دید بیشتر عناد مي كردو چون وصف بهشـت           

تـ      يـ گف نـ مثلـ آن ميـ ساـزم        :مي شنید، م روم .م

وتركستان و هندوستان و حبش زنگبار و اكثرـ بلاـد           

عالم در تحت تصرف او بود و دیوارها وبناهاـي كاـخ            

وبیننده را به تعجب    ودیوارها همه از زر وسیم بود       
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وامي داشت بعدازاتمام وآباد كرـدن و زراندـوزي و          

دفن طلا و نقره وبناي این همه شوكت، خداوندـ جاـن            

شداد را گرفت وفرصتي كه پاي دیگر ا ز ركاب بيرـون            

كند به اونداد و جان راو را قبض كرد و صیـحه اي             

ار فرشته اي درآمد وه همه یكباره هلاك شدـند و آن            

.نظر مردمان پنهان ومحوگردیدشهر از 

هـ یكـ روز را             دراحوالات حضرت داوود ع آمده است ك

در مسجدبه عبادت مشغول بود و روز دیگر راقضـاوت          

هـ مشـغول               اـ ك بين مردم مي پرداخت یكـ از آن روزه

عبادت بود وفرشته جبرئیل و میكائیل بهصورت انسـان         

دـ              از دیوار مسجد بالا رفتندـ و بهـ مسـجد درآمدن

اـ    :داود با مشاهده آندو ترسید گفتند     حضرت   ترـس م ن

دو طرف مخاصمه هستیم كه براي داوري نزـد توآمدـيم           

دـو گفتـ            :داود ا زدعواي آندو جویا شد یكيـ ازآن

نـ              این مرد برادر من است ونود ونه میـش دارد و م

داراي یك میش مي باشم پس به من مي گویدـ كهـ او              

دـ حضـرت              داود را نیز به من ده تا درتصرف من باش

بتحقیق كه بااین درخواست درحق تو ستـم روا         :گفت

اـ             داشته است پس ا زاین حكم داود متوجه شد كه آ

از دیوار مسجد وارد محراب عبادتش شده اند احسـاس          

هـ              كرد كه امتحان و ازمایش الهيـ دركاراستـ پسـ ب

رـان     دـ غفـ اـد و ازخداونـ جـده درافتـ هـ و سـ انابـ

كه ترك اولایي   البته این داود گناه نبود بل     (طلبید

بودكه براي مقام قرب نبوي با ید متوجه این كاـر           
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دـ          )میشد قـ محم پس داود اینگونه تضرع نمود اللهم بح

وال محمد تب لي واغفرلي پس خداوندـ استـغفار او را            

پذیرفت 

قصه گوسفندان و كشتزار

فــنداني وارد   هــ گوس تــ ك دــه اس رــآن آم اــز درق وب

از كشـتزار   فردي شدـند و     )تاكستان انگور (كشتزار

هرچه مي خواستند به چرـا مشـغول بودندـ حكمـ آن             

راازداود و سلیمان پرسیدند گویند نام یكي از دو         

اي :دهقان ایلیا و دیگري یوحنا بود ایلیاـ گفتـ         

خلیفه خدا همسایه من یوحنا رمه خودرا دركشتزارمن        

اـ             تـ داودازیوحن انداخته و تماـم آنرـا خوـرده اس

من درخواب بودم و    :فتتوچه مي گویي؟ او گ    :پرسید

حساب كنید بهاي زرع و     :این اتفاق روي داد، فرمود    

مـ             دـ مسـاوي ه گوسفندان چقدراست چوـن حسـاب كردن

اـ           بودپس حكم فرموندكه گوسفندان خود را بهـ ایلی

مـ  :ده، وقتي آندو رفتند، سلیمان به پدـر گفتـ          حك

چگونهـ؟ سلـیمان    :گفتـ .غيراز این هم به صلاح بود     

 صاحب زرع را مگر آنچه درشكم این        نیست:جواب داد 

سـ داود برـهمين     .گوسفندان بيرون بیاید دراین سال     پ

هـ صاـحب زرع        (منوال حكمـ نموـد       شيرگوسفـندان را ب

اـ  :اینجاست كه قرآن مي فرماید    )دریكسال بدهند  م

هـ هرـ دو              یـم نموـديم درحالیك آن را به سلیمان تفه

.داراي حكمت وعلم بودند
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لـ او راخطاـب       چون عمر داود به صد سال       رسید جبرئی

فرمود اي داود فرزندان را طلب كن ومسئله اي چند          

بپرس، هركدام جواب گوید او را خلیفه خویش قرـار          

ده، داود نوزده پسرداشت كه كوچكترین شان سلـیمان         

قوـت دركجاست؟حضـرت    :اینچنين سؤال فرمود كه   .بود

اي پدر اگر دستور دهي من گويم، ايمان        :سلیمان گفت 

لـ              درد شـم و عق ل است محبت درزبان و دل و شرم در چ

وــد دــ ازآن فرم تــخوان بع وــت در اس اــغ و ق :در دم

زن :درزمان، زن بیشتراست یاـ مرـد؟ سلـیمان گفتـ          

درجهان هر چه زن اندـ خوـد        :دلیل را پرسید، گفت   

.زنند و هركه به فرماـن زن استـ آن همـ زن استـ              

درجهان زند ه بیشتراست یا مرـده؟ سلـیمان        :پرسید

رـگ استـ             :گفت هـ همهـ را راه بهـ م .مرده، زیرا ك

از این جهان تاـآن جهاـن چندـ روز          :بعدازآن گفت 

رـ چیسـت؟           :است؟ گفت  خـت ت یك روز پرسید از سنگ س

بدترین چیزها چیست؟ سلـیمان     :گفت.دل كافر :گفت

خشنودي و سؤـالاتي    :بهترین؟ گفت :خوي بد، گفت  :گفت

.ویش نشانددیگر كه سپس داود سلیمان را برتخت خ

)ذالنون(حضرت یونس 

تـ  )صاحب ماهي (یونس فرزند متي، لقب او ذالنون        اس

از پیغمبران معروفي كه ظاهراً بعد ازموسيـ وهاـرون          

قدم به عرصه وجوـد گذاشتـ، بعضـي او را از اولاد             

هود شمرده اند و مأموریت او را هدایت باقیماندـة          

از سرـزمين ظهوـر او منطقهـ اي         .قوم ثمود دانستند  
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825بعضي ظهوـر او را حدـود      .عراق بنام نینوا بود   

همـ اكنوـن    .سال قبل ازمیـلاد مسـیح نوشتـه اندـ         

درنزدیكي كوفه در كنار شوا قبر معروفي استـ بناـم           

نيــ   اــمبري از ب دــه او پی بــ آم ضــي كت وــنس، در بع ی

اسرائیل بود كه بعد از سلیمان به سوي اهل نینوا          

مبعوث شد 

داستان رسالت یونس

دعوت خود را ازتوحید    )ع(انند سایر انبیاء  یونس هم 

ومبارزه با بت پرستي شروع كرد و سپس باـ مفاسدـي            

اماآن قوم  .كه درمحیط رائج بود به مبارزه پرداخت      

متعصب كه چشم و گوش بسته ازنیاكان خود تقلید مي          

كردند دربرابر دعوت او تسلیم نشدند یونس همچناـن         

دري مهرباـن آن    از روي دلسوزي وخيرخواهي مانند پ ـ     

قـ               قوم را اندـرز ميـ داد، ولي درمقابلـ اینـ منط

يـ             حكیمانه چیزي جز مغالطه و سفسـطه از دشمناـن نم

تنها گروه اندكي كه شاید ازدونفر تجاوز نمي        .شنید

یوـنس  .به او ايمان آوردندـ    )عابد و عالمي  (كردند  

آنقدر تبلیغ كرد كه تقریباً از آا مایوس شدـ در           

یونس به پیشنهاد مرد عابد تصمیم –بعضي از روایات  

)تفسيربرهان(گرفت برآا نفرین كند 

.این برنامه تحقق یافت ویونس به آا نفرـین كرـد          

يـ             به او وحي آمد كه درفلان زمان عذاب الهي نازل م

هنگامیكه موعد عذاب نزدیك شد، یوـنس همرـاه         .شود

مرد عابد ازمیان آا بيرون رفت درحالیكهـ خشـمگين          
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شـتي پرـاز             بو كـ ك د تا به ساحل دریا رسید درآنجا ی

هـ             جمعیت وبا را مشاهده كرد و ازآا خواهش نموـد ك

او را همراه خود ببرند وسواركشتي شدـ طبقـ روایاـت            

ماهي عظیمي سرراه را بركشتي گرفت دهان باـز كرـد           

.وگوئي غذائي مي طلبد

به نظر ميـ رسدـ گناهكاـري        :سرنشینان كشتي گفتند  

كه باید طعمه این ماهي شود و چاره        (ت  درمیان ماس 

ســت هــ نی تــفاده ازقرع زــ اس هــ )اي ج اــ قرع دراینج

هـ            افكندند قرعه به نام یونس درآمد طبق روایتيـ س

بار قرعه را تكرار كردند و هرسهـ باـر بهـ ناـم              

یونس درآمد ناچار یونس راگرفتندـ دردهاـن ماـهي          

یوـنس  :فساهم فكان من المدحضين   (عظیم پرتاب كردند    

این تفسـيرنیزگفته   )آا قرعه افكند ومغلوب شد    با  

دریا طوفاـني شدـ و باركشـتي سنـگين بوـد            :شده كه 

يـ             وهرلحظه خطر غرق شدن سرنشینان كشـتي را تهدیدـ م

كرد وچاره اي جز این نبود كه براي سبك شدن كشـتي            

بعضي ازافراد را به دریا بیفكنند وقرعه به ناـم          

تند ودرست درهمين   یونس درآمد، او را به دریا انداخ      

.هنگام نگي فرا رسید و او را دركام خود فروبرد         

يـ              در روایتي آمده است كه خداوند بهـ آن ماـهي وح

فرستاد كه هیـچ استـخواني را ازاو مشـكن و هیـچ             

.پیوندي را قطع مكن

یونس خیلي زود متوجه ماجرا شد و با تماـم وجوـدش            

وـیش    رـك اولاي خـ دـا آورد و از تـ اـه خـ هـ درگـ روبـ
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.تغفار كرد و ازپیشگاه مقدسش تقاضاي عفو كرـد        اس

از امير  )بنقل از تفسير علي بن ابراهیم     (در روایتي   

 ساـعت   9توقف یونس درشكـم ماـهي       ):ع(مؤمنان علي 

ذكر شده است

اـ    سـلما تـ وـد مـ دـگان نبـ سـبیح كننـ رـ او از تـ اگـ

1روزقیامت درشكم ماهي میماند

هـ  ماهي عظیم دركنار ساحل خشك و بي گیاه آمد و            ب

وـد بيرـون              فرمان خدا لقمه اي را كه ازاو زیاـد ب

بـ سلاـمت جسـم           .افكند اما پیداست این زندـان عجی

نـ               یونس را برـهم زده بوـد بیماـر ناـتوان از ای

زندان آزاد شد باز دراینجا لطف خدایي به سرـاغش          

.آمد و بدنش كه بیمار و آزرده خاطر وخسـته بوـد           

شـي ل          طیفـ لازم   آفتاب ساحل او را آزار مي داد پوش

دـ            بود تا بدنش درزیرآن بیارامد قرـآن ميـ فرمای

تا درسایه برگهاي ن و     )ما كدوبني براو رویانديم   (

.مرطوب بیارامد

بـ القرـع    :عرض كرد )ص(شخصي به رسول اكرم    .انك تح

اجل هي شجـره    :آیا شما كدو را دوست دارید؟ فرمود      

.آري آن گیاه برادرم یونس است!اخي یونس

یونس با حالت خشم وغضـب قوـم خوـد را           هنگامي كه   

دـ             رها كرد ومقدمات خشم الهي نیز براآاـ ظاـهر ش

تكان سختي خوردند و به خود آمدندـ اطرـاف عاـلم و             

143 سوره صافات آیه -1
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اـ              اـ بوـد گرفتندـ و ب دانشمندي را كه درمیان آ

.رهبري او درمقام توبه برآمدند

در بعضي روایات آا دسته جمعيـ بهـ سوـي بیاباـن             

زنان و فرزندان و حیوانات و بچه       حركت كردند وبين    

هاي آا جدایي افكندند، سپـس گریهـ را سرـدادند           

وصداي ناله خودرا بلند كردند ومخلصانه از گناهان        

 داشتند توبه -یونس–خویش وتقصيراتي كه درباره خدا   

هـ              تـ وحادث كردند دراینجاـ پرـده عذـاب كناـر رف

يـ             بركوهها ريخت وجمعیت مؤمن توبه كار بهـ لطفـ اله

بعد از این ماجرا به سراغ قومش آمد        .نجات یافتند 

تا ببیند عذاب برسرآا چه آورده است

هـ در روز            هـ چگون هنگامیكه آمد درتعجب فرو رفت ك

رفتنش همه بت پرست بودند ولي اكنون همه موحد وخدـا           

دـ    :قرآن میفرماید !پرست شده اند   آا ايمان آوردن

.اختیموما آا را تازمان معين بهره مند س

)خرقیل(ذوالكفل 

كفل به معني نصیب و هم به معني كفالت وعهدـه داري            

است بعضي گفته اند چون خداوندـ نصـیب وافرـي از            

هـ          ثواب ورحمتش دربرابر اعمال وعبادات فراوانيـ ك

انجام مي داد به او موهبت فرمود ذوالكفل نامیدـه          

لقب الیاس است، همانگونه كه     :شد و بعضي مي گویند    

یل لقب یعقوب و مسیح لقب عیسي وذالنون لقب         اسرائ

.یونس مي باشد
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لـ       85 سوره ص و     48درآیات    سوره انبیاـء ا زذوالكف

به نام نیكوكار و بنده صابر ذكر شده استـ سوـمين            

يــ دــ ازموس اــمبر بع لــ )ع(پی لــ(خرقی وــد )ذوالكف ب

.پیامبري با خرد وصبور ودر ردیف ادریس و اسماعیلـ         

ده اي از بني اسرائیل بود      درروزگار او كه پیامبر ع    

نيـ             دشمني خطرناك از پادشاهان قلمرو بخاـطر او بهـ ب

اسرائیل حمله ور شد وایشان امر بهـ جهاـد ودفاـع            

.كرد و مردم با اكراه به این كار تن دادند

جنگ در هاموني بيروش شهر واقع بود كهـ اطرـاف آن            

تپه وجودداشت خرقیل سپاه خود را دربرابر دشمن به         

ست به سبك جنگ هاي آنروز، طلایه در پیـش،          دقت آرا 

میمنه ومیسره در دو جانب قلب در وسط وعقبدار در          

پشت سر، ضعف ايمان در سپاه خرقیل و قدـرت ظاـهري            

در سپاه دشمن باعث برهم زدن آرامش سپاه خرقیل شد          

وسربازان كم كم از سپاه گريختند ودعوت به مقاومت         

د را نفرین كرد    خرقیل تاثيري نداشت خرقیل سپاه خو     

.و خداوند هلاكشان فرمود

خرقیل وقتي هلاكت سپاه را دید دلش به دردآمد وعرض          

پروردگارا هرچند من بر آنان خشـمگين شدـم و          :كرد

آنان از فرمان مقدس جهاد تن زدند اما به هرحاـل           

زـ            از بندگان تو و پرستندگان ذات بزرگوـار و عزی

برآنان رحمت  تو بودند از تو به تضرع خواستارم كه         

آوري وایشان را ببخشایي خداوندـ بزـرگ ومهرباـن          
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رـ           دعاي آن بزرگوار را پذیرفت وهمه مردگاـنرا دیگ

.بار زنده ساخت

الیاس و الیسع

هـ         85در سوره انعام آیه       و  122 و سوـره صاـفات آی

 ایشـان یاـد     86 سوره صافات وسوره ص آیهـ        130آیه  

ين سلاـم   سوره صافات بر آل یاس ـ    130در آیه   (شده است 

يـ              فرستاده كه برخي مفسـرین معنيـ آن را الیاـس م

الیاس پیامبر خدا مردم زماـن خوـیش را از          .دانند

يـ   )كه بت بعل را مي پرستیدند     (بت پرستي    برحذر م

داشت وهمواره به ارشاد آا مي پرداخت تا قدري به          

تاریخ قوم خوـیش یعنيـ بنيـ اسرـائیل بیندیشـند و             

يـ را تكذـیب        پدران شماایا پیامبر بزـر     گ حضـرت موس

نكردند؟ وفریبـ ساـمري را خوردندـ و بهـ پرستـش             

گوساله تن در دادند من به شما پند مي دهم كهـ االله             

تـ           را كه پروردگار شما و پروردگار پدران نخستين شماس

وـ            بپرستید و از بت پرستي دست بردارید مرـا دروغگ

هـ             مي نامید، اما بدانید كه من راستـگويم واگرـ ب

تيـ            سوي خداي  هـ بتـ پرس اـن ب  یكتا بازگردیدـ وهمچن

نـ               يـ دچارخواهیدـ شدـ م ادامه دهید بهـ عذـاب اله

برعاقبت شما بیمناكم بدینگونه سالها الیاس و سپـس         

الیسع آن قوم را به شكیبایي پیامبرانه و با رأفت          

يـ              ومهرباني از شرك و پرستیدن بتـ بعلـ پرهیزـ م

ز دادند و به پرستش خداي یگانه دعوت میكردند و ج         

دـ            شماري اندك كه فطرت الهي خویش را فراموـش نكردن
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قوم تكذیب شان كردند و آزار مي رساندند وگرفتار         

.عذاب شدند

داستان حضرت عزیر

بعد ازآنكه بخت النصر، بیت المقدس را با لشگریانش         

خراب كرد، عزیر با درازگوش خویش از آنجا مي گذشت          

باخود همراه  و درپارچه اي انجير و درظرفي شيره انگور         

داشت و چون آن خرابه و مرده هاـي آنرـا مشـاهده             

بـ گفتـ       نـ        :كرد، از روي تعج هـ ای یعنيـ خدـا چگون

 و به آن ده چنان     1مردگان را دوباره احیاءمي كند؟    

ينـ یكسـان              شده بود كه سقف هاي خانه هاي آن با زم

شده بود و آن سرزمين بهـ صحـرایي خشـك و مرـده و               

وند براي اینكه به او     وحشتناك تبدیل شده بود خدا    

این امر را ثابت گرداند، او رابه مدت یكصد ساـل           

كشت سپس زنده گردانید وبعد از زنده شدـن فرشتـه           

اي عزیر چقدر اینجا بودي     :اي او را خطاب نمود كه     

تـ             (؟   نوشته اند آن زمان كهـ او ازآنجاـ ميـ گذش

اـ     :گفتـ )هنوز آفتاب غروب نكرده بوـد      یكـ روز ی

دـ ساـل      : آن فرشته گفتـ    قسمتي ازروز را   بلكهـ توص

پس به طعام وشراب خود بنگر كهـ هیـچ          !درنگ كردي 

اـ            تغیيري نكرده است و نگاه كن به درازگوش خود وم

برـت (ترا برـاي مرـدم نشـانه اي          قرـار داديم و    )ع

بازبراي اینكه او قدرت خداوندي را مشاهده نماید،        

هـ       :خطاب نمود  ونگاه به استخوااي حمار كن كه چگون
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يـ گرـدانیم و     )و كامل (آا را بر روي هم مركب        م

يـ رویاـنیم        آنوقتـ درازگوـش    .سپس روي آن گوشت م

خودرا دید كه سالم و مانند قبل درموضع خود قرـار           

دـ           .گرفت عزیر چون این قدرت را دید براو روشنـ ش

تـ  اـر و گفـ تـ پروردگـ دـ  :عظمـ هـ خداونـ سـتم كـ دانـ

!برهرچیزي تواناست

د وقتي عظمت عزیر را دیدند      لازم به ذكر است كه یهو     

دـ             بعضي از روي جاهلیت او را پسر خدا ميـ خواندن

سـرخدا     سـي را پـ هـ عیـ صـاري كـ ضـي از نـ وـن بعـ همچـ

كه اینها همه كفر شرك مي باشد 2خواندند

حضرت سلیمان 

سلیمان ميرـاث ملكـ وپادشاـهي پدـر را برـد و از              

ملكاتي عظیم بهره مندـ بوـد ازجملهـ اینكهـ زباـن             

تيـ        مرغان را مي     فهمید و بربادها مسخربود او را تخ

بود كه هیچكس را نبود از سلاطين، لشگریانش عباـرت          

بودند از جن و انسان و پرندگان كه همهـ برـاي او             

درخدمت بودند درعين حال ملك و ثروت او را ازیاـد           

هـ            خداغافل نكرد، گویند روزي بر دهقاـني گذشتـ ك

ان االله  سبـح :زمين را شخم مي زد چون او را دید گفت         

باـد آو   !آل داود را عجب پادشاهي داده اند عظیم       

رسانید باـد را    )ع(از او را به گوش حضرت سلیمان      

امر كرد تا بساط او را برزمين اد وآن دهقاـن را            

 سوره بقره آمده است259 این قضیه درایه 1
 سوره توبه به این مطلب اشاره دارد30 آیه 2
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آنچه مي گفتي شنیدم، پس پیاده شدم و        :طلبید وگفت 

نزدیك تو آمدم تا آرزوي چیزي نكني كه بدان قاـدر           

ان كه ثواب یك تسبیح كه بندة       بد!نشوي اي دهقان    

مؤمن بگوید از روي صدق و خلوص عقیده، بهتراستـ از           

پادشاهي كه به آل داود داده اند زیرا كهـ ثوـاب            

دهقاـن  !یك تسبیح باقي است وملكـ آل داود فاـني         

هـ       !اي خداي تعالي    :گفت كشف غموم تو كند، چنان ك

.غم از دل من برداشتي

السـ ریر گذشتـ و آن      سلیمان با لشگر خود از وادي       

لـ رسیـد            موضعي است درطائف و ازآنجا به وادي النمّ

وقت نماز شده بود بهـ باـد امركرـد كهـ بسـاط را               

برروي زمين اندازد تا عبادت حق تعالي نماید وقتي به          

هــ  ترــ هم هــ مه هــ اي ك دــ مورچ اــن درآمدن وادي مورچگ

اي مورچگان درآئید بهـ مسـكن       :مورچگان بود، گفت  

)لگد مال نكنندـ   (م نشكنند شما را     هاي خود كه دره   

باـد آو از او را      !سلیمان و لشگریانش نادانسـته    

هـ  (به سلیمان رسانید پس تبسم كرد، درحال خنده          ب

وــد یــده ب هــ نرس تــ قهق هــ )حال اــر آن مورچ از گفت

هـ            ولشگرخود را ا زفرود آمدن بازداشتـ و آن مورچ

وــد دــ وفرم هــ:را طلبی هــ !اي مورچ ســته اي ك ندان

منـ مهتراینـ قوـمم و       : نمي كنند؟ گفتـ    لشگرمن ستم 

اـ            چاره اي جز نصیحت ندارم ومقصودم این بود كه ب

لـ                رـ خدـا غاف نگاه در دبدبه و كوكبهـ توـ از ذك

سلیمان پس ازآن به دعا ومناجات پرداخت و        .نشوند
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بـ              از خداوند به سبب نعمتي كه بهـ اوداده بوـد طل

اــ او را وارد  تــ ت وــد وا زاو خواس زــاري نم كــر گ ش

هـ    :اي درستكار فرماید مي گویند    انسا درهمين سفر ب

وادي رسیدند كه هواي خوش داشت و درختان و سبـزه           

زار بسیار، درآنجا فرود آمدند و چون وقت نماز بود          

هدهدـ در یاـفتن آب      .آب نبود .خواست كه وضو سازد   

دـ           مهارت داشت هرچه دنبال او گشتند او را نیافتن

بـ      وطبق قولي در نواحي بیت المقدس       بود كه هدهد غائ

پس اگر او را پیدا كنم عذاب كنم او را          :شد، گفت 

یا بكشم یا اینكه براي این كارش دلیل آورد دیري          

هدهد چون پروبال زد و به      .نگذشت كه هدهد بازگشت   

دـ               هوا رفت ناگاه باغي به نظرـاو آمدـ و بهـ هده

يـ               هـ ازكجاـ ميـ آی دیگر رسید واو از وي پرسید ك

و او از وي    .ن، پادشاه انس وجن   ازنزد سلیما :گفت

از ولایتي  :پرسید تو ازكدام سرزمين مي آیي؟ واوگفت      

كه پادشاهش زني است به ناـم بلقیـس واو را برـد             

تانشان دهد، هدهد كه از عقوبت سلیمان مي ترسید،         

اگراین خبرـ نزـد او      !كه نترس :آن دیگر او را گفت    

اـن كهـ كرـكس       .رساني خوشحال شود   باري عفریت مرغ

هـ دنباـل             نام داشت و پادشاه آنان یعني عقاـب راب

هدهد فرستاد وتا دیدند ازجانب سباء مي آید آهنگ         

اوكردند و خواستند با چنگال پاره كنند ولي رخصـت          

تـ و      .خواست و خواست حجت آرد     عقاب نزد سلیمان رف

یا نبي االله هدهد را آوردم سلیمان او را         :عرض داشت 
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يـ كشـید نزـد        : خوـد آورد وگفتـ     درحالیكه پراو م

دـ              امروز ترا عذابي كنم كه همه عبرت گيرندـ پسـ هده

قـ             :گفت یا نبي االله یادكن آن روز را كه ترا پیـش ح

تيـ  :آنوقت از سرزمين سباء گفتـ     !تعالي بدارند  بدرس

یافتم زني را كه پادشاهي ایشان مي كرـد و او را            

تخت و ملكتي عظیم بود و از هرچیزي كه پادشاهان را           

 داشت وآا به جاي خداي جهان خورشیـد را          كار آید 

باید تأمل كنم كه آیا     :سلیمان گفت .مي پرستیدند 

هـ        !راست مي گویي یا دروغ       سپس نامهـ اي نوشتـ ب

بسم االله الرحمن الرحیم از سلیمان بن داود        :این نحو 

هـ        :بنده خدا به بلقیس ملكه سبا      لاـم برـ كسـي ك س

شــي م رــمن سرك يرــد ب رــار گ دــایت ق قــ ه دــ درطری كنی

نـ  :وخودتان را تسـلیم كنیدـ ودستـور داد كهـ           ای

نوشته را به سوي آا بیـفكن، بعدـ بهـ گوشهـ اي              

وقتي بلقیس نامه را دریافت،     .بروومنتظر پاسخ باش  

نـ        :به درباریان خویش گفت    نامه اي باـارزش بهـ م

افكنده شده است وآن ازسوي سلیمان است و اینگونه         

برـمن برترـي    .یمبسم االله الرحمن الرـح    :نوشته است 

اـ             مجوئید ودرحال تسلیم به سوي من آییدـ آنگاـه ب

رـ      :اشراف خود مشورت كرد و گفت      من هرگز بدـون نظ

خـ            اـ درپاس شمابرامري فرمان قاطع صاـدر نكرـدم آ

ماداراي سازوبرگ جنگي بسیار وداراي قدـرت       :گفتند

نظامي مي باشیم حال هرگونه كه خودتصمیم بگيري ما         

تـ  بل.اطاعت مي كنیم   هماناـ پادشاـهان را     :قیس گف
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عادت اینچنين است كه هرگاـه وارد قریهـ اي شوـند            

درجنگ بي رحم   (عزیزان آن سامان را ذلیل مي كنند      

پس من هدیه اي براي آا ميـ فرستـم ببینـم            )اند

چگونه پاسخ مي آورند سپس كنیزان وزرودر و یاقوت         

هـ همرـاه نامهـ اي برـاي         .…و مشك و زعفران و     راب

1 فرستادسلیمان

و نوشته اند منذربن عمر را با یكي از اشراف قوم           

اي منذـر برـو     :خود براي رفتن مقرر فرمود و گفتـ       

وـ             ونیكو احتیاط كن اگر به چشم غضب وسیاست بهـ ت

نگریست كه او پادشاه است و ما براو غالب شوـيم و            

اگر به تازه رویي خوشخویي با تو سخن گوید بدـان           

هـ      كه او پیغمبر خداست سخن      او نیكوبشنو وجواب نام

.را بیاور

منذر با غلامان خویش نزد سلیمان آمدندـ آن حضـرت           

با روي خوش تبسم كرد ومنذررا حال پرسش نمود منذر          

نامه را بيرون آورد و بوسید و برگوشة تخت اد سپس           

هـ    :هدیه ها را در كرد سلیمان گفت       آیا مرا باهدی

لـ   كمك مي كنید حال آنكه آنچه نزد خدـاي ع ـ          زو وج

اـ                دـ و بهـ آ تـ بروی مرا عطا شده است بسـي بهتراس

اـ              بگویید كه شما باهدیه خود دل خوش داریدـ پسـ ب

لـ از آن                هـ قب لشگریاني به نزد شاـن ميـ آئیـم ك

مانند آن ندیده باشند وآا را اسير ودربند خوـیش          

.نمائیم

 ماخوذ ا زتاریخ پیامبران سید محمدمهدي موسوي1
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بلقیس رسولي فرستاد و اطاعت و تسلیم خود را عرضه          

كدـامیك  :لشگریان خود را گفتـ    سپس سلیمان   .داشت

يـ                قبل از آمدن بلقیـس تختـ او را نزـدمن حاضرـ م

من قبل از اینكه از     :دارید؟ عفریتي از جنیان گفت    

منقول است كه او    .جایت برخیزي آن را حاضر مي كنم      

هـ  »اهیا شر اهیا  «به زبان عبري این ذكر را گفت       ك

یا :به عربي همان حي وقیوم مي باشد و به قولي گفت          

اـ    :ذوالجلال و الاكرام ویااینگونه ذكر گفت      یاـ الهن

هـ              واله كل شي الها واحداً لا اله الا انت و یا اینك

وآن فرد كهـ اینـ علمـ را         »یا االله یا رحمن   «:گفت

1بود»آصف بن برخیا «داشت خضر یا به قول مشهور

تـ ملكهـ سبـا نزـد                 پس با دعاي آصف بنـ برخیاـ تخ

تـ    (سلیمان حاضر شد     رـا باـ طيـ الارض       روایت اس آن

دـ      :پس به درباریان گفت   )آوردند آنرـا تغیـير دهی

تا ببینم آیا بلقیس آنرا مي شناسد       )به پشت ید  (

نـ    :یا نه؟ وقتي بلقیس آمد از او پرسیدند        آیاـ ای

گویا آن تخت باشد    :تخت توست ؟ نگاهي انداخت و گفت      

و ازاینجا سلیمان عقل بلقیس را به كمال امتحاـن          

تـ     نمود چرا ك   هـ بهـ جزـم       :ه با احتمال سخن گف (ن

سلیمان را گفته بودند كه او عقل راكامل نیسـت و           

يـ از دو شبـهه برطرـف          )پاي چون حمار دارد    پسـ یك

اكنون باید پاهاـي او را امتحاـن میكرـد          .گردید

وقصر چون آبگینهـ اي ساـختند بلقیـس گماـن كرـد             

لیعهد او گفته اند او را وزیرخاص سلیمان پسرخواهر وو1
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دـ            دریاچه اي است وخواست جامه هاـي خوـدرا بالازن

هـ اي       : گفت سلیمان فروگذار دامن خودرا اینجا عرص

چون خواهد زني اختیارنماید رواست     (است از آبگینه    

هـ       )كه ما اینچنين بیازماید    پس دید پاهاي او را ك

هـ             مو دارد به او طبع او ناخوش آمد ودرعلاـج ازال

دـ و              آن دستورداد تا آهك و زرنیـج را ممزـوج دارن

نه نوره را   و اینگو (نوره را برپاهاي خویش مالید      

اــختند وــن )س دــازاین دو آزم هــ بع دــ ك و آورده ان

سلیمان بلقیس را به همسـري اختیاـر نموـد و از او             

فرزندي متولد شد كه ملك وپادشاهي را به اوتفویض         

.نمود

امتحان سلیمان 

هـ قصـه            31درآیه    سوره نمل آمده استـ كهـ یاـدكن ك

هـ              سلیمان را كه اسب ها را در آخر روز برـاو عرض

د ودوستي مال دنیا و دست كشـیدن برـ یاـل و             داشتن

تـ            گردن هاي اسب تندرو و رزمنده باعث شد كه ازوق

تـ               نماز عصر غافلـ شوـد و خورشیـد پاـئين رود آنوق

بودكه به درگاه خدا انابه نمود وخداوندـ خورشیـد          

.را براو برگرداند و نماز عصر خود رابجا آورد

زوجات آن زمان تعدد    (وسلیمان را زنان بسیار بود      

ویك شب تصمیم گرفت كه نزد آنان رود تا         )روا بود 

صاحب پسرهاي زیادي شود ودر جهاد آا را بكارگيرد         

از قضا هیچكدام از زنان باردار نشدند الا یكي از          

آنان كه فرزند ناقصي دنیا آورد كه نیمه اي داشت          
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پـس بخاـطر              دـ س ویك چشم وآن را برروي كرسي خود دی

نادیده گرفته بود، از دیدـن      اینكه خواست خدا را     

:این مسئله به خضوع افتاـد و اینچنـين دعاـ كرـد            

سـ            پروردگارا مرا بیامرز و دارایي به من ده كه پ

پس خداوندـ تعاـلي     !از من به كس دیگر نداده باشي      

سـخر او    اـد را مـ وـد وبـ تـ فرمـ اـي او را اجابـ دعـ

هـ   (گردانید و با نرمي هر جا كه خواست          بدون اینك

مي رفت و شیاطين راهمـ مسـخر او         )دخود متحرك باش  

گردانیدكه بنا كننده عمارتها وقلعه ها و كاسه ها         

هـ            وحوضهاي بزرگ بودند ومتمرـدین از شیـاطين را ب

.بند مي كشید تا به مردم ستمي روا ندارد

ازجمله بناهایي كه جنیان براي سلیمان بنا كردند        «

»بیت المقدس بود

وفات سلیمان 

هـ        سلیمان را یافتند د    رحالیكه به عصـاي خوـد تكی

سـ              داده بود وسالها روح از بدن جدا داشتـه بوـد پ

تـ كوتاـه              بـ دس جنیان یافتند كه چقدر از عاـلم غی

1.اند

هـ           دلیل اینكه چرا سلیمان دركوشك خوددرحالي كهـ ب

وـد قبـض روح شدـه ودراثرخوـردن             عصا تكیه داده ب

ينـ افتاـد              موریانه ها تكه هاي چوب را، او بهـ زم

هـ           برهمه م  رگ او معلوم شد ؟ گویند چون جنیان را ب

كار عمارت بناي بیت المقدس واداشته بود تا یكسال         
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درحالیكه مرده بود به همان حال ماند و بهـ كسـان            

اـ               خود وصیت كرده بود كه مرگ مرـا فاـش نكنیدـ ت

جنیان از عمل خود باز نمانند و كارمسجد به اتماـم           

 وبرـاو   رسد پس چون سلیمان درگذشتـ او را شسـتند         

نماز كردند وبرعصا تكیه اش دادند و دیوان از دور          

وـد بهـ اتماـم                وي را زند ه پنداشتـند و وظیفهـ خ

داشتند تا موریانه، بعد از یكسال تا پاـئين عصـا           

راخورد وبرزمين افتاـد سپـس دیوـان فرارنمودندـ د           

مـ       .رشكاف كوهها ووادي گريختند    عمرـ سلـیمان را ه

2هل سال پادشاهي كردپنجاه وسه سال نوشته اندكه چ

)ع(حضرت مريم وعیسي

 دوخوـاهر   3)دخترـان قاـفورا   (حنه واشیاع یا حنانه     

اـ بوـد            .بودند اولي همسر عمران و دوميـ همسـر زكری

روزي زیرـدرختي   .سالها گذشت وحنهـ فرزندـي نداشتـ       

پرنده اي را دیدكه به جوجه هاي خوـد         .نشسته بود 

هـ آت ـ     .غذا مي دهد   ش عشـق   مشاهده این محبت مادران

فرزند را در دل او شعله ور ساخت و ازصمیم دل از            

هـ           خدا تقاضاي فرزند كرد وچیزي نگذشت كه دعایش ب

وـد كهـ فرزندـش را           4.اجابت رسید  حنهـ نذـركرده ب

قراردهدـ و  چوـن او       )بیت المقدـس  (خدمتگزار حرم   

ترـ    !پروردگاـرا :راوضع حمل نمود عرض داشت     ولي او دخ

 سوره سباء14 برگرفته از آیه -1
 تاریخ پیامبران سیدمحمد مهدي موسوي2
 اقتباس در تفسير نمونه وتاریخ انبیاء موسوي3
 اقتباس از تفسير نمونه و تاریخ انبیا ء موسوي4
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خـ   ) كنم وچگونه نذر خودرااداء  (است   خداوند درپاس

خداوند بهترمي داند كهـ او چهـ زايماـن          :مي فرماید 

)عبادتكار(من او رامريم    :پس عرض داشت  .نموده است 

نام ادم واو و ذریه او را از شر شیطان رجیم در            

(پناه تو درمي آورم    آورده اند كه قبلا  به همسـرش       .

ي عمران وحي نمود كه بدرستي تراعطا خواهیم كرد پسر        

كه شفا دهنده كورو ابرص و احیا ء كنندـه اموـات            

سـ  ).باشد و آا گمان كردند این فرزندهمان استـ         پ

خواستندتا مريم را دربیت المقدس به خدمتگزاري ند        

واو راكفیل لازم بودپس براي این امر مقدس چندـین          

دـ       .كس متقاضي شدند   براي انتخاب خدایي قرعهـ زدن

رـ       وقلم هایي كه با آن تورات         ميـ نوشتـند درآب

بوـد  )شوهرخاله مرـيم  (انداختند و این قلم زكریا      

.كه بر سر آب آمد و اینچنين او سرپرستـ مرـيم شدـ             

چون مريم از حد طفولیت گذشت او رابه مسجد آوردند          

زـ           وغرفه اي دربالاي مسجد برایش ترتیب دادند كه ج

هـ             بانردبان وارد شدن برآن میسـر نميـ شدـ همچنانك

(گونه فرمود درقرآن این  یاد كن آنگاـه    !)اي محمد :

دـ     :كه فرشتگان مريم را گفتند     اي مريم، همانا خداون

ترا به كلمه اي از خود كه نام او مسیح پسر مرـيم             

دـ كهـ آبرومندـ در دنیاـ وآخرـت و                يـ ده بشارت م

ازمقربان است ودرگهواره و پيري با مردم سخن گوید         

هـ   ولي:مريم عرضه داشتـ   .و از درستكاران است     چگون

این امر ممكن است درحالیكه مرادست بشـري نرسیـده          
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يـ             اـر محققـ م است؟ خطاب آمد همینگونه حكمـ پروردگ

و او رسوـلي    . پس ايجاد مي شود    كنشود، او كه گوید     

يـ گویدـ منـ از خاـك                است از سوي پروردگار كهـ م

مانند مجسمه، پرنده مي سازم سپس درآن مي دمم وآن          

مي شود ومن كور ماـدر      پرنده اي به اذن پروردگار      

زاد ومریض ابرص را شفا مي دهم ومرده را زنده مي           

هـ          .كنم و از آنچه درخانه هایتان ذخيره مي دارید ب

نـ               هـ اذن پروردگاـر م شما خبر مي دهم و اینها همه ب

هـ           1است دـ واو ب  پس آن فرشته روح خدایي درمريم دمی

بـ دور              از شهـر   (عیسي حاملهـ گشـت سپـس بهـ جان

دـ ساـعت       (گزید پس   گوشه  )ایلیا )به قولي پس از چن

او را وضع حمل فرا گرفت درحالي كه او به درخت نخلي            

بـلا  مرـده       :تكیه داده بود آرزو مي كرد      اـش ق اي ك

تـ    !بودم و به فراموشي سپرده مي شدم         از زیر درخ

او را خطاب آمد كه نگران نباش پروردگاـرت برـاي           

تـ  تو از ناحیه تحتاني جوي آبي قرارداده است          ودرخ

نخل را تكان ده تا برایت رطب تازه فروریزد وبخوـر           

و بیاشام و چشم روشن دار و اگر از مردم كسي نزد            

و بگوـ برـاي پروردگاـرم روزه        )سخن مگوـ  (توآمد  

اـ             سكوت دارم پس عیسي را دنیا آورد ومردم بهـ آنج

دـ كهـ فرزندـي را             آمدند ومشاهده احوـال او كردن

ترـ   !ي مرـيم  ا:گفتندـ )مي برـد  (دربغل دارد    اي دخ

هـ         !عمران خواهر هارون ترا عجیب كاري سرزد ترا ن

 این داستان آمده است49 تا 45 درسوره آل عمران آیات 1
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پدر بدي بود ونه مادر سركشي این چه كار ناروایي          

فرزند دار شدي ؟ او اشاره      )شوهر ناكرده (بود كه   

هـ        :آا گفتند .به فرزند نمود   اـ كوـدكي ك چگونهـ ب

هـ               وـد ك اـن ب نـ زم درگهواره است سخـن گوـییم؟ ای

من بندة خدـا،    :درآمد و گفت  خود به سخن    )ع(عیسي

هـ       .پیامبر او هستم   خدا مرا مبارك گردانید هرجا ك

هـ            باشم و سفارش نمودمرا به نماز وزكوه تا آنگاه ك

زنده ام ومرا به نیكي بهـ ماـدرم واداشتـ وسلاـم             

اـه كهـ ميـ ميرـم              برمن آنگاه كه ولادت یافتم وآنگ

1وآنگاه كه زنده مبعوث مي شوم

حواریون 

نوشته سید محمد مهدـي     (رتاریخ انبیا   وآنچنان كه د  

آمده است چون عیسي بهـ حدـ بلوـغ رسیـد،            )موسوي

وـ      :جبرئیل آمد وفرمان آورد كه     به بني اسرـائیل بگ

خدا را بپرستند و بگویند لااله الا االله عیسي رسوـل           

االله، چون بني اسرا ئیل را به آن دعوت كرد، گفتنند           

دـ     ما ملت، موسي داريم و به قول اینـ كوـدك            بيـ پ

رعمل نمي كنیم و هیچ كس او را اجابت نكرده عیسـي            

ازغایت دلتنگي از شهر بيرون رفت، قومي گازران را         

دید كه جامه ها درآفتاب انداخته بودند پسـ نزـد           

دـ       :ایشان رفت و گفت    این جامه ها پاكیزه كرده ای

دـ        هـ    :چرا تنهاي خودرا پاكیزه نكنیدـ؟ گفتن بهـ چ

الااالله، عیسـي رسوـل ال،      بگوئید لااله   :چیز؟ فرمود 

1آمده است32تا 17است  این داستان در سوره مريم آ 
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اـ            له همه به یكباره ايمان به عیسي آوردند وجامه ه

هـ              تـ كردندـ، ب را به صاحبان داده، همرـاه او حرك

دـ             يـ كردن یـد م قومي رسیدند كه برلب دریا ماهي ص

مي خواهید كه روزي از این پاـكیزه        :گفت)ع(عیسي

:بليـ فرموـد   :گفتندـ .تر خورید، به بهشـت رویدـ      

الا االله، عیسي رسول االله، ایشان نیز به        بگویید لااله   

هـ حوـارئين عیسـي شدـند             عیسي ايمان آوردند و ازجمل

علت تسمیه آا به حواریون این بود كه آا خوـد           (

نـين برـاي            را ازآلودگي به گناه پاك مي كردند وهمچ

سـ    )پاكیزه كردن دیگران تلاش مي كردندـ       دوا زده ك

زده تن باشنـد    گازران و هفت كس صیادان كه جمله نو       

پس عیسي با ایشان به شهر درآمد وقوم را دعوت مي           

هـ  :معجزـه توـ چیسـت فرموـد       :كرد آا مي گفتند    چ

هـ       .خواهید تا ازحق تعالي درخوـاهم      پسـ گليـ را ب

صورت مرغي ساخت و درآن دمید و زنده شدـ بهـ اذن             

مرـده  .خدا نابیناي مادرزاد را آوردند، شفا داد      

!دا زنده كرداي را آوردند و به اذن خ

ايماـن  (، پس جمعيـ     1این جادو است  :پس كافران گفتند  

آوردند و بعضي او را تكذیب كردند و آا كه ايمان           

خدا و بعضـي    :آوردند چند دسته شدند، بعضي گفتند     

...پسر خداست و:گفتنند

110 برگرفته از سوره مائده ایه1
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!درخواست مائده آسماني

ما !اي عیسي «:پرسیدند)ع(روزي حواریون از مسیح   

ما را  :ايم آورديم و به حق تعالي گرویده      به تو ايمان  

تعاـلي از آسماـن خوـاني آراستـه         آرزو آنست كه حقـ    

»هاي بهشتي بخوريمفرستد تا از نعمت

اـ مكنیدـ      (از خدا بترسید    :فرمود )و اینچنـين تقاض

تـ       «:گفتند.اگر مؤمن هستید   ما را قصد بر این اس

مان آرام گيرـد و یقينـ پیدـا        تا از آن بخوريم و قلب     

سـ  »گویي و از گواهان آن باشیم     كنیم كه راست مي    پ

تـ        )ع(مسیح این درخواست را به پروردگار عرضه داش

پروردگارا برـ ماـ از آسماـن        «:و اینچنين دعا كرد   

اـ باشدـ و              مائده رـ م اي فرود آر تا عی د اول و آخ

نـ         )نزد(آیه اي از     تو و ما را روزي ده براي بهتری

اـ      :دپروردگار فرمو .روزي دهندگان  من آنرا برـ شم

دارم، پس هر كه از شما بعد از آن كافر شد           نازل مي 

كه تا به حال كسي را نكرـده        (نظير  او را عذابي بي   

(نمايم)باشم  نان بوـد    اند در آن خوان، هفت    آورده.

يرـ              كه همه مردمان از اول تا آخر آن را خوردند و س

چون آن  )ع(شدند و باز هم مروي است كه حضرت عیسي        

هـ                م ائدة سرخ را پسـ از ابرـ مشـاهده نموـد كهـ ب

تــ  ســي گف دــ عی وــد بع دــه ب دــه ش دــیلي پیچی «:من

»این خوان را خوان رحمت گردان نه عقوبت       !خداوندا

و گریان بود، پس وضو ساخت و نماز گزارد و گریاـن            

نـ      (االله خيرالر ازقين   بسم:گریان گفت  به نام خدـا بهتری
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فره برداشت و   پس مندیل را از سر س     )روزي دهندگان 

خواني ظاهر شد كه در آن ماهي بریان بود كه روغن           

.چكیداز آن مي

داستان صلیب

زــات  آورده اــت و معج شــاهده آی وــدان از م دــ یه ان

، عناد ورزیدند و قصد قتل وي كردند و او          )ع(عیسي

.را به انواع حیله بدست آوردند و شبي محبوس كردند         

 وصیت نمود كه    حضرت قبل از آن حواریون را جمع كرده       

چوـن یهوـدان او را      .به اطراف عالم متفرـق شوـند      

محبوس كردند، همه شب تا صباح پاس داشتند و در صبح           

جمع شدند، یهودا را به درون خانه فرستادند تا او          

را بيرون آورد، پسـ او وارد خانهـ شدـ، عیسـي را              

لـ صوـرت عیسـي            ندید، حق  تعالي صوـرت یهوـدا را مث

ن آمد، خواست كه بگویدـ عیسـي        گردانید و چون بيرو   

اینجا نیست، زبانش بند آمد، گویند هر چه فریاـد          

كرد كه من عیسي نیسـتم فایدـه نكرـد و بهـ دارش              

.آويختند و او را تير باران كردند

)ع(و يحیي)ع(زكریا

نيـ اسرـائیل از             زكریا را فرزند ازر از انبیاـء ب

هـ   ا1.اندـ بن داود گفته  سلیمان   بن   اولاد رجعیم  و ب

رسیده بود ولي فرزندي    )نودسالگي یا بیشتر  (سن پيري   

هرگاـه ه   (را مي دیدـ     )س(نداشت و چون كرامت مريم    

صومعه اش وارد مي شود، روزي هاي بسیار مي دید و           
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يـ            میوه هاي تابستاني را در زمستان و بالعكس و م

از وي  :این رزق از كجا آمده است؟ مي گفت       :پرسید

)2حساب روزي دهد  را بخواهد بي  او هر كه    .پروردگارم

دـاي  اـه خـ هـ درگـ تـ  بـ هـ داشـ نـين عرضـ اـلي اینچـ :تعـ

استخوان من سست و موها سرم سفید شده        !پروردگارا

دـ نشـده ام و          )باز هم (است و    از دعاي توـ ناامی

اي كهـ در    همسرم نیز ناـزا گشـته استـ و از ورثهـ           

كه مال مرا در    (نگرانم  )پسرعموها(خاندان من است    

پس مرـا از جانبـ خوـد        )تو مصرف نكنند  جهت رضاي   

وـ باشدـ،               كسي را كه خدایي باشدـ و از دوستـان ت

.فرزند عطا فرما

و او در حالي كه در محرـاب عباـدت خوـیش بهـ نماـز                

اي زكریا  :ایستاده بود، خداوند او را وحي فرمود      

يـ                تـ بشـارت م ما ترا به پسري كه نام او يحیيـ اس

 نداشته استـ و     دهیم كه قبل از او كسي نام آن را        

اـن   (دار  او آقا و خویشتن    و پیاـمبري   )از معاشرت زن

!از صالحان است، زكریا با تعجب پرسید آخر چگونهـ         

دـه             دـ   حال آن كه همسرم ناـزا و منـ پيرـ ش ام خداون

آن زمان كه تو نبودي     )و یادآور (همینگونه  :فرمود

شود زكریا  و خدا ترا خلق كرد، او هر چه بخواهد مي         

پروردگاـر نموـد، خطاـب آمدـ آن نشـان           طلب نشانة   

محمدمهدي موسويسید: ـ تاریخ انبیاء1
 ـ همان منبع2



140

اـ مرـدم سخـن               اینست كه تا سه روز جز با اشاره ب

1نگویي و اینچنين خداوند يحیي را به او عطا فرمود

اــت  يــ12ـــ14در آی رــيم م اــب :فرمایدــ م اي يحیيــ كت

اـ    گير و در ادامه مي    را به قوت  )تورات( فرماید و م

.عطا كرديم)فهم تورات(را در كودكي حكمت 

هـ       :اند كهـ  ر توضیح آیه آورده   د( نيـ او را در س یع

وـرات     مـ تـ وـختن و فهـ هـ آمـ اـلگي بـ اـمبري(سـ )پیـ

!)برانگیختیم

و او را از سوي خود مهرباـني و پاـكي و تقوـا و               

نیكي به پدر و ماـدر و اینكهـ سرـكش و عصـیانگر              

و در آخر، خداوند درود همیشگي      .نباشد عنایت كرديم  

ندكخود را نثار این بنده پاك مي

ـ خداوند ما را از جمله رحمت شدگان و تحیت شدـگانش            

...قرار بدهد انشااالله

)ع(شهادت يحیي

يحیي قرباني روابط نامشروع یكي از طاغوتیان زمان        

هـ                نـ ترتیبـ ك خود با یكي از محرم خویش شد بهـ ای

»هيرودیاـ «پادشاه هوسباز فلسـطين عاشقـ       »هرودیس«

را در گرـو    دختر رادر خوـد د و زیباـیي او دل او            

عشقي آتشين قرار داد، لذا تصمیم به ازدواج با او          

.گرفت

 مريم 2-15 آل عمران و آیات 38-45 داستان زكریا و يحي در آیات -1
آمده است
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او صرـيحاً   .رسید»يحیي«این خر به پیامبر بزرگ خدا       

اعلام كرد این ازدواج نامشـروع و مخاـلف دستـورات           

تورات مي باشد و من به مبارزه با چنين كاري قیام           

.خواهم كرد

ه گوش  سر و صداي این مسئله در تمام شهر پیچید و ب          

رسید، او كهـ يحیيـ را بزـرگترین         )هيرودیا(آن دخر   

تـ              مانع راه خویش مي دید تصمیم گرفتـ در یكـ فرص

رـ              مناسب از وي انتقام بگيرد و این ماـنع را از س

اـ       .راه هوسهاي خوـیش برـدارد      ارتباـط خوـد را ب

عمویش بیشتر كرد و زیبایي خود را داميـ برـاي او            

وــذ كــ اــن در وي نف رــار داد و آنچن هــ روزي ق رد ك

هر آرزویي داري از من بخواه      :به او گفت  »هيرودیس«

.كه منظورت مسلماً انجام خواهد شد

!من هیچ چیز جز سر يحیي را نمي خواهم        :هيرودیا گفت 

هـ              زیرا نام او من و تو را بر زباا انداخته و هم

مردم به عیبجویي ما نشسته اند، اگر مي خواهي دل          

د گردد باید این عملـ را       من آرام شود و خاطرم شا     

هيرودیس كه دیوانه وار بهـ آن زن عشـق          !انجام دهي 

دـ و             مي ورزید بي توجه به عاقبت این كار تسلیم ش

رـ             چیزي نگذشت كه یر يحیي را نزد آن زن بدكار حاض

ساختند اما عواقب دردناك این عمل سرانجام داماـن         

.او را گرفت

–یدان  در احادیث اسلامي مي خوانیم كهـ ساـلار شهـ          

هـ      « مي فرمود    -)ع(امام حسين  از پستي هاي دنیا اینك
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اـ را بعنوـان هدیهـ برـاي زن                سر يحییيـ بنـ زكری

»بدكاره اي از زنام بني اسرائیل بردند

تـ              یعني شرایط من و يحیي از این نظر نیز مشـابه اس

چرا كه یكي از هدفهاي قیام من مبارزه با اعماـل           

. است-یزید–ننگين طاغوت زمانم 

ان بئر معط له و قصر مشیدداست

اي را اي بسا قریهـ   : آمده است  45در سوره حج آیه     

رــديم و آن لاــك ك دــ، ه اــلم بودن هــ ظ رــرو ك اــ را زی ه

)را همینطور(گردانیديم و بئر معطلّه و قصر مشید 

هـ    نون، كالوت بنـ   بنگویند بعد از یوشع    ابوقیاـ، ب

اسرائیل را به عبادت خدا فرامي     پیغمبري آمده و بني   

هـ              خواند، بعد از مدتي كاـلوت درگذشتـ و مرـدم ب

فساد و معصیت گردائیدند و به بلاي طاعون گرفتاـر          

هـ           (آمدند،   هزار كس از بني اسرائیل جدا شدـند و ب

اـ طاـعون            شهر رسیدند و خواستند آنجا مسكن كنند ت

ها را گرفت و    رفع شود، عزرائیل همان شب جان همه آن       

.با جمیع چهارپایان مردند

هـ             پس  هزار كس دیگر از بني اسرائیل جدا شدـند و ب

يمن رسیدند و آنجا شهر بناـ كردندـ و زمينـ هاـ را               

هموار كردند و تا بهـ صنـعا رسیـدند كهـ درازا و              

ناي وسیعي داشت، از یكـ جانبـ كوـه، و از طرـف              

پس چاهي  .دیگر، دریا بود و لیكن در آنجا آب نبود        

اــخت اــ س ســ بناه یــدند، پ هــ آب رس دــ و ب ند و كندن

كشتزارها آباد كردند، ایشان به شكرانه، هر صبـح         
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و شام دو ركعت نماز مي گذاردند، تا این كه شیطان           

ها را به معصیت و شرب خمر و لهو و لعب و پرستـش              آن

ها واداشت، از آن پس همه به بتيـ كهـ برـ مثاـل               بت

اـ  كردند و ساختن و پرستش بتـ      جانوري بود سجده مي    ه

خداوند پیامبري به نام حنظله     مرسوم شد بعد از آن      

را بر آا مبعوـث داشتـ تاـ بنيـ اسرـائیل را از               

پرستش بت ها به حق پرستي و یكتاپرستي هدایت كند و           

يـ         لیكن سوـدي نداشتـ، او آن       هـ عذـاب اله اـ را ب ه

مردي از آنان به ناـم      .ترساند، اما قبول نكردند   

هاـي بسـیار    طغیانوس كه صاحب غلامان و گنج     بنطیفور

حنظله را بیاورید تا بكشیم پس      :د، قوم را گفت   بو

هـ               وـم فرـدا ب حنظله قوم خود را ندا داد كه اي ق

مرگ مفاجات خواهید م رد، ایشان كه مرگ را فراموش         

كرده بودند چون صبـاح در رسیـد، بعضـي لقمهـ در             

قـ                دهان و بعضي سخـن ناتماـم جاـن دادندـ، پسـ خل

هـ   بسیاري مردند سپس به قصر طیفور پناه بردن ـ        د ك

گنبدي از آهن و فولاد و زر داشت، خداوند جاـن او            

را با دو ازده، هزار غلام قبض كرـد و آب از چاـه              

ایستاد و خشك شد، روزي حنظله قوم خوـد را از آن            

سـ       :معجزه یادآور شد گفتند    از بدشومي تو بوـد، پ

اـ              او را كشتند، ماري از دریا آمده آن قوـم را ب

ةـ       د م خود جمعـ كرـد و دودي از آ          ن چاـه درآمدـ، هم

كساني كه در كوه بودند هلاك شدند و اینـ چاـه در             
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پایان كوهي است مشهور به حضرموت و قصر مشـید در           

1.قله آن كوه است

داستان اصحاب كهف ورقیم 

منظور از كهف غاري است درحوالي شهر افسوس كهـ در           

دـان و    يـ ازموحـ اـنوس، گروهـ اـهي دقیـ اـن پادشـ زمـ

پادشاه به این غار پناه     راهبان، از ترس مأموران     

بردند دقیانوس بت پرست وستمگر بود هر كه به دین          

عیسي بود وغير از بت مي پرستید را به ستم وبندخو           

جمعي از یاران خدا كه تعداد آاـ از         .یش مي كشید  

عده انگشتهاي دست بیشتر نبود به سمت دهانه كوه به          

هـ   .راه افتادند و درراه چوپاني رادیدند      اونیز ك

از مهاجرت ایشان بااطلاع گردید با آنان همراه شد،         

اوسگي داشت كه دنبال آا تا دهانه غاـر رسیـد و            

وـد        نـ سگـ دو       .درآنجا از آا محافظت ميـ نم چوـن ای

دستهاي خود را دردهانه غار آنچنان باـ زگذاشتـه          

بود كه درمعبر آن سدي ايجاد نمود وهیـچكس را جرـات            

هـ     ورود به آنجا نبود و آفتاب ه       نگام طلوع وغروب ب

آا نمي تابید ونسیم شمال بر آا مي وزید دقیانوس          

دستور داد نام هاي اینـ افرـاد را بانسـب آناـن             

اـ            برلوحي مي نوشتند وبردهانه آن سدـ گذاشتـند ت

تـ  »شدشدوس«چند قرن گذشت پادشاهي دیگر بنام        برتخ

نشست ومرـدم بعضـي كاـفر وبعضـي مؤـمن بودندـ و              

اـ        مؤمنان آنان را ا    زقیامتـ ميـ ترساـندند اماآ

 كتاب تاریخ انبیاء نوشته سید محمد موسوي روایت ابن عباس-1
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يـ      :تشكیك مي كردند و مي گفتند      ما حیاتي دیگرـ نم

بـ آیتـ كرـد          .دانیم .پادشاه با خدا مناجاـت وطل

مردي بنام الیاس كه انسان خدایي بود بردلش خطور         

كرد كه سنگ و سد دهانه غار رابشكافد وآن را غار           

اـ           گوسفندكند، پس در غار را شكافت و جماعتي رادرآنج

چون در غار باز شد حق تعالي ایشـان را          .ته دید خف

ازخواب بیدار كرد ایشـان برخاستـند ویكدـیگر را          

دـ وباـهم گفتگوـ ميـ كردندـ           كـ    :سلام دادن آیاـ ی

؟ سپـس   )ساـعتي از روز   (روزمانديم یا بعضـي از روز       

سكه اي به یكي ازاصحاب بنام تملیخا دادند كهـ از           

 وسفارش  كوه به زیراید و درشهر خواركي فراهم كند       

.كردند كه غذاي پاكیزه ا زدست موحدان تهیهـ كندـ          

تملیخا نشانه هاي راه ومردمان وسخنان آنان را به         

گونه اي غير ا زقبل مي دید وبا تعجب دید كه گویا            

همه بر دین عیسي اند و ازنام وي به خيروصلوات یاد           

مي كنند خواست ا زخباز نان بخرـد، خباـز بادیدـن            

هـ    :فت افتاد و گفت   سكه دقیانوس به شگ    این درهمي ك

به شكل پاي شتر ومهر دقیانوس است مربوط به سیصـد           

.پس این مرد گنج یافتهـ استـ       .وچندسال قبل ا ست   

او گمان كرد او    .او را گرفته، به حاكم تحویل داد      

:را نزد دقیانوس مي برند، نجوا به دل مي گفت كهـ           

هـ            اي فریاد رس بیچارگان واي خداي زمينـ وآسماـن ب

چوـن  !فریاد من رس ومرا از ستم دقیانوس خلاصي بخش        

سـت،    اـنوس نیـ دـ دقیـ دـ دیـ اـكم بردنـ زـد حـ او رانـ
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اـ       !اي جوان :ازاوپرسیدند نـ را ازكج راست گوي ای

من خبراز گنج ندارم و این      :؟ تملیخا گفت  یافته اي 

دـ            درهم ازخانه پدر خوـدبيرون آورده ام، جوـان دی

:... بازگفت اوضاع گونه اي دیگر است، داستان خود      

پس حاكم برخاست با مردماـن شهـر ه سمتـ غاـر راه              

تـ      .افتادند اـ  :چون به درغار رسیدند، تملیخا گف شم

مكث كنید تا من بروم و به ایشان خبر رسانم تاـ از             

نـ             اـن شهـر از ای این جماعت عظیم نترسند، چون مردم

حال آن جوانان مطلع شدـند و آناـن را جواناـن و             

یافتند، یقين حاصل كردند كه     لباس هایشان را كهنه     

حق تعالي برزنده گردانیدن مردگان در قیامت قاـدر         

است، پس جوانان به عباـدت و تسـبیح خدـا مشـغول             

شدند، ملك آا را سلام كرد و آنان بعدـاز ملاقاـت            

دوباره به حال اول بازگشتند و لو به زمين ادند          

يـ خواستـند آنجاـ را بناـي یاـدبود           .وخفتند گروه

هـ آخرـت ايماـن داشتـند               بسا زند اماـ آناـن كهـ ب

1.باید اینجا رامعبد و مسجد اهل ايمان كنیم:گفتند

)ص(داستان حضرت محمد

هـ  :فرموـد )ع(نام دیگرش احمد است كه حضرت عیسي       ب

قومش وعده آمدنش رابعد از خودداده است وبازیاـد         

كه :آر هنگامیكه عیسي بن مريم به بني اسرائیل گفت        

تـ           من همانا رسو   ف خدا به سوي شما هستم و بهـ حقانی

زـ            كتاب تورات كه مقابل من است تصدیق مي كنم ونی

21 سوره كهف آیه -1
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شما را مژده مي دهم كه بعد از من رسول بزرگوـاري            

كهـ آن را تحریفـ كرـده اندـ و اكنوـن             (كه ناـمش    

بشـاردت دهندـه    =دركتاب انجیل بعنوـان فاـرقلیط       

(موجود است  تـ         ) وقرآنش عالمي را به نور علمـ وحكم

چون آن رسول با آیات و معجزات بسوي        ).شن سازد رو

سحـري  )معجزـات و قرـآن وي     (این  :خلق آمد گفتند  

) سوره صف6آیه (آشكار است

)ص(پدر و اجداد پیامبر

عبارتند از عبداالله، عبدالمطلب، هاشم، عبدـ مناـف،         

قصي، كلاب، مره، كعب، لوـي، غالبـ، فهرـ، مالكـ،            

اس، مضـر، نزـار،     نضر، كنانه، خزيمه، مدركه، الی ـ    

.معد، عدنان كه به اسمعیل فرزند ابراهیم ميرسد

بوـده  )عام الفیلـ  ( میلادي   570ولادت ایشان در سال     

. سال بوده است63است ومدت عمر ایشان 

يـ            نام پد رگرامي ایشان عبداالله ومادرشاـن آمنهـ م

باشد ثوبیه كنیز ابولهب چهار ماه اول را شيرـ داد           

ودرا با حلیمه كه از قبیله      سپس دوران شيرخوارگي خ   

سعدبن بكر هو ازن بود گذرانید و پنج سال پیش وي           

يـ     )ص(حلیمه قد م محمد   (درصحرا زیست    را با بركت م

دید و از مادر ایشان خواستـ تاـ بیشـتر از دوران             

را از ماـدرش برـاي      )ص(رضاعي نزـدش بماندـ ومحمدـ      

.باردوم باز گرفت

يـ    از قبل از تولد     :دوران یتیمي ایشان   پدـر گرام

هـ            اش را ازدست داد و درشش سالگي مادر عزیزش آمن
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را دربين راه مدینه درمحله ابواء از دست داد و پس           

از آن در هشت سالگي جد بزرگوار خود عبدالمطلب را          

ازدست داد در سوره ضحي یتیمي ایشـان را یاـدآور           

...مي شود مگر تو رایتیم نیافت و پناه نداد؟

ينـ ناـم         درجواني به سبب خصلت     خوـب امانتدـاري ام

گرفت و خديجه كه بانوي تاجر و ثروتمند بود ایشـان           

را با كاروان تجارتي خود براي فروش مال التجاـره          

فرستاد و به سبب صداقت و امانتداري       ...به شام و  

رـ ایشـان           )ص(محمد درحالي كه بیست و پنج سال از عم

دـ را داد معرـوف             اـ محم مي گذشت پیشنهاد ازدواج ب

 كه خديجه در زمان ازدواج چهل ساله بود وقبلا است

نیز دو شوهر كرده بود كه هردو مرده بودند او شش           

)طیبـ (و عبدـاالله    )طاهر(فرزند آورد دو پسر قاسم      

كه درصغار سن مردند و چهار دختر به نام هاي رقیه           

).س(زینب ام كلثوم و فاطمه 

 در  در بیست وهفتم ماه رجبـ     )بعثت(پیامبري پیامبر   

.سن چهل سالگي ایشان اتفاق افتاد

پیمان ها و جنگهاي پیامبر

هـ  (پیمان حلفـ الفضـول در جوـاني ایشـان           ):ص( ب

صورت گرفته بعداز سه ساـل      )منظور دفاع از مظلوم   

هـ نزدكانتـ را               دعوت سري ایشان آیهـ ناـزل شدـ ك

مـ            انذار كن وایشان چهل وپنج نفر از سران بني هاش

هـ        را دعوت كرد و آنان را        بهـ اسلاـم فراخواندـ ك

عـ دشمنيـ خوـد را          )عموي ایشان (ابولهب   از هماـن موق
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هـ باـر اعلاـم                 وـد كهـ س نشان داد و در همان مجلس ب

نـ خواهدـ بوـد              فرمودند كه چه كسي وصي وجانشـين م

تيـ     .....برخاستت و )ع(هرسه بار علي   سران قرـیش وق

نفوذ دین محمد را دیدند پیمان بستند كه ایشان را          

 ویارانش مورد ایذاء وفشار قرار دهند       با اهل بیت  

دـ روزي          ومدت سه سال درشعب ابیطالب درمحاصره بودن

هـ               نوـه دخترـي    (هشام بنـ عمرـ پیـش زهيرـ بنـ امی

آیا سزاوارست تو غذا بخوـري      :رفت وگفت )عبدالمطلب

هـ          وبهترین لباسها را بپوشيـ اماخویشـاوندانت برهن

بختري وگرسنه باشند سپس به سراغ مطعم بن عدي وابي          

هـ             اـ كنندـ ك وزمعه رفتند وخواستند پیماـن را ره

هـ      :ابوجهل مخالفت كرد وگفت    پیمان قریش محترم است ب

هـ            هـ همهـ راب سوي پیمان نامه رفتند دیدند موریان

هـ              تـ اینـ بوـد ك جزكلمه بسمك اللهم را خورده اس

هجرـت  .گروه پناهندگان به مناـزل خوـد برگشـتند        

سرـان قرـیش    .دپیامبر درسینزدهم بعثت اتفاق افتا    

دـ          دـ خداون دردارالدوه تصمیم به قتل پیامبر گرفتن

را )ع(را از نقشه آنان آگاه ساخت عليـ       )ص(پیامبر

تـ        (به خوابگاهش فراخواندـ      آن شبـ را لیلهـ المبی

تـ  )به همراه ابوبكر  (و به سوي مدینه     )گویند حرك

يرــوزي   اــ پ رــي ب اــل دوم هج دــر درس گــ ب دــ جن كردن

اتمه یافت و در سال سوم      مسلمانان اتفاق افتاد و خ    

جنگ احد پیشامد كه با وجود غلبهـ مسـلمين اغفاـل            

كردند و به سوي غنائم رفتند دشمن بر آنان شبیخون          
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هـ                نيـ قریظ وـ ب زد در سال چهارم جنگ با بني نضـير س

دـ         )یهودیان( وغزوه ذات الرقاو و بدر دوم واقع ش

، )احزاب(از حوادث سال پنجم غزوه بني مصطلق، خندق       

 الجندل وسال ششم وسال ششم صلح حدیبیه وبیعت         دومه

اـ      :رضوان بود بیعت رضوان    تجدید بیعت مسـلمانان ب

پیامبر در زیر سایه درخت بود پیامبر به سوي قرـیش           

هـ خدـا             زـ زیاـرت خان نماینده فرستاد كه هدفشان ج

بـ         .چیزدیگري نیست  سرانجام سهـیل بنـ عمرـو ازجان

.ضا شدقریش مأمور اصلاح شد وصلح و پیمان ام

تـ            سال م سوره برائت نازل شد و غزوه تبوك درگرف

دراین غزوه حضـور نداشتـ و جانشـين         )ع(حضرت علي (

در مدینه بود پیامبر حدیث منزلتـ را در         )ص(پیامبر

وـ              آنوقت فرمود كه آیا راضي نیسـتي یبهـ اینكهـ ت

هـ             برايم به مانند هارون براي موسيـ هسـتي الا اینك

؟بعد از من پیامبري نیست 

عـ غدـیر وجانشـیني             درسال دهم حجه الوـداع در واق

ودر سال یازدهم جنگ با سلیمه كذـاب        )ع(حضرت علي 

سـت ساـله را      )ص(و رومیان بود كه پیامبر     اسامه بی

آخرین جنگي كه پیامبر    (بعنوان فرمانده انتخاب كرد   

رحلت پیامبر در روز دوشنـبه      )حضور داشت تبوك بود   

.افتاد صفر سال یازده هجري اتفاق 28


